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 شگفتاريپ

بيها از دهه جديستم پاراداي آخر قرن يدرطـ. شـد آغـازتيري در علم مـديديم

و ارتيها، با توسعه فناورن ساليا و شبكه اطلاعات ،يو اجتماعي اطلاعاتيها باطات

ن شدن شركتيجهان هـا در حـد شركتياكنون اندازه برخ.ز سرعت گرفته استيها

و كشورها است دولت ا حتي برخي. ها در ون نفـر كارمنـديـليم2هـا تـان شركتياز

. سراسر دنيا دارند

 بـزرگ چنـديهـا شـركتي همچون ورشكستگيگر معضلات جهانيدياز سو

آنيو تاثيتيمل و جامعه، استفاده از كودكانبرهار پا كار اقتصاد و مالي، شدن حقـوق

طيد محصولات مخرب محـي نقاط جهان، توليه كارگران ارزان در برخيدستمزد اول 

از،نيزمـ شـدن گـرموي مـشكلات اجتمـاع بروزويع حقوق شهروندييضتست،يز

گذي جامعه جهانيها جمله دغدغه .شته بوده است در چند دهه

ــا ــاراداني ــه پ ــود ك ــه ب پايگون ــم ــعهيداري ــه مباحــث توس و درادام ــد ــاز ش  آغ

ــپا ــوعاتي پايدار موض ــون ــ همچ ــركتيداري ــ، حاكم1ي ش ــركتي ــ، حاكم2يت ش ت ي

 مــسئوليتو5 كــسب وكــار ســبزيهــاي، اســتراتژ4، اخــلاق كــسب وكــار3ستهيــشا

1. Corporate Sustainability 
2. Corporate Governance 
3. Good Governance 
4. Business Ethics 
5. Green Business Strategies 
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ــاع ــركتياجتمـ ــا1ي شـ ــر روز جـ ــود را در مباحـــث مـــدي هـ  يـــيو اجرايتيري خـ

ــركت ــرد ش ــاز ك ــا ب ــا، ه ــا ج ــزوييت ــروزه ج ــه ام ــم ك ــرين مه ــش ت ــريو چال نيت

و شركت ها، دولت موضوعات سازمان ميها ها .شوند محسوب

ايكرد جهانيرو نين مـساي در مقابله با و كنفـرانس.ز متفـاوت بـوده اسـتيـل هـا

كيو جهانيالمللنيبيها قطعنامه  در خصوص 2010ا كپنهاگي 1991وتوي همچون

زميگرما سازمانو اهداف هزاره4ي، معاهده جهان3ا برنامه توسعه سازمان مللي2نيش

م5ملل و مقـررات شـركتيدر حـوزه قـوان. توان نـام بـردي را نن يهـاز سـازمان ي ـهـا

و كشورها، موسسات رتبه دهنده شـركتيها، بورسيو جهانيا منطقهياقتصاد هـا

جدن روشيز به تـدوين)زويا(ردا استاند المللي بين سازمان و مقـررات ا ي ـهـا نيـد در

.ها پرداختندنهيزم

آيايهــا بــرا شــركت و داران، كاركنــان، نــده ســهامينكــه بتواننــد انتظــارات حــال

محها بانكان، شركا،يكنندگان، مشترنيتام يهـاو نـسلستيـزطي، اعتباردهندگان،

و از سو ندهيآ و جـايو تـامهي جلـب سـرمايگر بـرايدي را برآورده سازند ينيگزين

و منـابعي، منـابع مـالي بتواننـد منـابع انـسان بايـد ند،ير خود اقدام نمايدناپذيمنابع تجد

مدياطلاعات مد.نديت نمايري خود را و حاكميرينقش بيت كلتيعنوان هداهت هيگر

و فعال ويها از اهم شركتيهاتيمنابع مـيطورهب، برخوردار استياژهيت تـوانيكه

را  اتيهي اعضايها مسئوليتوها نقش. دانستيك واحد اقتصادي مغز متفكر آن

مديمد و س ران شـركتيره وي بـسيت شـركتيـا حاكميـيستم راهبـر ي ـهـا در ار مهـم

.استرگذاريتاث

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 
2. Global Warming 
3. United Nations Development Plan (UNDP) 
4. Global Compact 
5. Millennium Goals 
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ايو اجتماعيتحولات اقتصاد ني در سويران  بر بـازاري اقتصاد مبتنيز حركت به

احيو تقو و آي مجدد بخش خصوصيايت لين حركت بـا تبـديا. غاز كرده است را

يها بـرا شركتتا، موجب شدهي جهاني به بازارهاياو منطقهي محليشدن بازارها

و اهداف اصلي به موفقيابيدست ري بلندمدت، ناگزين منافع اقتصادي تاميعني خوديت

ا و تقوياز . درون خود باشنددرداريپايت رقابتيكمزيتيجاد

ن عنيكشور ما بي از جامعه جهانيوان عضوز به و ايش با برخـي كم لين مـسايـ از

پ و و توجـه دولـت، سـازمان،ير زمـانيك تـاخ ي ـشـود بـايمينيبشيمواجه بوده هـا

ايرانيايها شركت ني به ك ي ـضـعف در تول. تـر شـوديز جـديـن موضوعات تيـفيد،

ت ايجـاد بـالا، هـاي قيمـت ان،يت مـشترين محصولات، عـدم رضـاييپا وسـعه اشـتغال،

و نخبگـان مهندسـيريمـد  ت از كـشور، اخــتلاس،يريو مــديت، خـروج متخصــصان

و يــضـعف در تولو نظـارت، گـويي پاســخضـعفدرت در عملكـرد،يعـدم شـفاف د

و اطلاعــات صــحآانتــشار و ضــعف در اداره شــركتوحيمــار هــا، از جملــه مــوارد

و حاكم . هستنديرانيايهات شركتيمشكلات مرتبط با اقتصاد

ازبهرياخيها سالدر ا 1390سال خصوص ني كشور تغيران و تحولاتييز دچار ر

 قـانوني همچـون اجـرايمـوارد. شده استي مختلف اقتصاديها در عرصهياريبس

و آزاد ساز ارانهييهدفمند قي به همـراه افـزاي اقتصاديها يهـا حامـليهـا مـتيش

سويانرژ و ارزش واقعي تك نرخيو حركت به ي، فشارهاي خارجيا ارزهي شدن

و اخـتلاس در نظـام بـانكيو افـشاي خـارجيهـامي از تحـريناش سي فـساد ستميـو

يت سازمانيل حاكميت توجه به مساي باعث شده است تا اهمي همگ، كشورياقتصاد

و ابلاغ روشيو تدو آن و ايي اجرايها نامهنييها بي در پين خصوص انيـشعيش از

.شود
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بيدواريام افارسـي كتـب از نخـستينييكـه عنوانم كتاب حاضر ن حـوزه،يـ در

ران،يو اسـتفاده جامعـه مـدي توسعه آگاهي هر چند كوچك، در راستايبتواند گام

و عموم مردم بردارديدانشگاه اين كتاب حاوي جديدترين موضوعات مربوط بـه. ان

اندارد جزو افراد موثر در تدوين است،كتاباين نويسندگان. استاين حوزه در جهان 

و مقــالات هــا بـوده ســازماناعيمـ در خــصوص مــسئوليت اجت26000ايـزو  و كتــب

در انتهاي هر فصل مراجع استفاده شـده. اند بسياري در اين زمينه به نگارش درآورده

و همچنين   ارايه شده است تا دانـش،منابعي براي مطالعه بيشتر در آن حوزهدر كتاب

و دانش . افزايش دهندخود را در اين حوزهد دانش جويان عزيز بتوانن پژوهان

هـاي متفـاوتي اسـتفاده ترجمـه Governanceلازم به توضيح است كه براي كلمه

از اسـتفاده كـرده» حكمراني«برخي از واژه. شده است  و در مـواردي نيـز نظـام«انـد

ولي از آنجا كه در آيين نامه تهيـه شـده توسـط سـازمان. استفاده شده است» راهبري

و سايت» حاكميت«رس تهران از واژه بو و در بسياري از منابع هاي استفاده شده است

همچنـين. ايم استفاده كرده» حاكميت«اينترنتي بكار گرفته شده است، ما نيز از كلمه 

اسـتفاده شـده» سـازمان«يـا» بنگاه«نيز در برخي منابع از واژه Corporateبراي كلمه 

آ  و بكارگيري بيشتر واژه ييناست كه باز هم با توجه به از»شـركت«نامه بورس ، نيـز

.ايم آن استفاده نموده

كل در پايان عزياز و تهيزانيه دوستان ايـ كه در و چـاپ رايـه ياريـن كتـاب مـا

و آقاي محسن گلپايگـاني اند؛ نموده بخصوص جناب آقاي عباس صبور ناشر محترم

و آقـايو همچنـين سـركار خـان،ايـن اثـر گرامـي ويراستار  م دكتـر شـهناز پيروزفـر

و تـشكر مـي اني متن كتاب،وعبداالعلي شلالوند جهت بازخ . كنـيم صميمانه قدرداني

پين، از همه بزرگوارانيهمچن و  خـود مـا را در بهبـوديشنهادهايـ كه بـا اظهـار نظـر
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و آمـاده دريافـت رهنمودهـايي سپاسگزار،ندينمايمياريرمانيمس  سـازنده نموده

.هستيم ده محترم كتابشما خوانن

 حميدرضا سيفيـمجيد گلپايگاني
1391 بهار





□
 فصل اول

يت شركتي بر حاكميا مقدمه
■





 مقدمهـ1ـ1

ا يـ2يت سـازمانيـ، حاكم1يت شـركتيـ همچون حاكميامروزه كلمات كه هر چند

م3شايستهتيحاكم  حاكميـت، موضـوع، با اين حـال مفهـوم رسندي پيوسته به گوش

حق. جديدي نيست اييت شركتيقت حاكميدر  بـا عنـوان 26000زويـا آنچـه كـه در

سي تعريت سازمانيحاكم ا سـازمان در جهـتيـ اسـت كـه شـركتيستميـف شـده،

و بر اساس آن مـي تصم،تحقق اهداف خود و اجرا بـه عبـارتي. كنـديماتش را گرفته

طرينـدي فرايعني است،يريگميند تصميت، فراي حاكمي، معنتر ساده آنيـ كـه از ،ق

مميتصم ا. نـديآيها به اجرا در ا 26000زوي ـبرطبـق  از سرنوشـتيكـين موضـوعيـ،

آن، سازمان استيسازن عوامل توانمنديسازتر رد تـاي خود را بپـذ مسئوليتكه براي

و فعالميرات تصميتاث طريهـاتي ـها يسـاز كپارچـهي بـهيق ارتباطـات سـازمانيـش از

.انجامديبي اجتماعليتمسئو

و مح بهياجتماع كويوسـهباي فزايندهطورط اطراف ما ، چـك له هـر نـوع سـازمان

ري تحـت تـاثيخـصوص يـاوي دولتـيها، سازمانيتيا چندملييمتوسط، بزرگ، بوم

و. رنديگيقرارم و اهميـت مـسئوليت اجتمـاعي بعضي افراد به مرتبط ساختن شـهرت

 اگـر چـه ظهـور.المللي، تمايـل زيـادي دارنـد هاي بين زماننتايج برآمده از آن به سا 

1. Gorporate Governance 
2. Organizational Governance 
3. Good Govannance 
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 از پيدايشتر به مراتب پيشي از نظر زمانيجهان در تجارتي اجتماع مسئوليتدهيپد

مليها شركت ايتي چند سعي مهم بوده است، اما در م تـا بيـشتر بـريكنـيمين كتاب

بيتاث شويالمللنيرات مربوط به تجارت .مي متمركز

تياكمحـ2ـ1

بـي بـشريهـا به اندازه انواع سازمانيت قدمتيمفهوم حاكم وجـوده كـه تـاكنون

ايمفهوم اصل. اند، دارد آمده تين اسـت كـه سـازمان چگونـه خـودش را هـدايـ آن

اخ. كنديم اياما بيرا پين واژه توجه عموم را بهيش از و شـايد بـه خود جلبش كرده

د ي ـعلت مـشكلات حاكم  سـطحدرويملـر هـر دو حـوزهت اسـت كـه خـودش را

مي كـهيش مجـدد مفـاهي تا به آزما شده سببن مشكلاتيا. شركت نشان داده است 

مي حاكميقا به معنيدق به، بپردازند شونديت مربوط تر، آنچه را كـهيطور اختصاصو

. كننديشو بررسي آزما، مربوط استشايستهتيج حاكميبه نتا

 تحت عنوان تمرين اقتـدار سياسـي تعريـف، ملي از منظر بانك جهاني، حاكميت

آنشو مي و مفهوم ت مـشكلات در امـوريري مـدي بـرايمنـابع سـازمان كارگيريبهد

ا؛ت استي از حاكم ديدگاهينيا. استياجتماع  فراينـديتين تصور كه حاكمي با

و بـهيمـيريـگمي توسط افراد در راس قدرت، تصميعنين است،يياز بالا به پا شـود

ميح دن. ابدي وزه وسيعي از اقشار جامعه نفوذ بهياي واقعيايدر بنن مفهوم وياديطور

ازي است كه گروهـيا ند به گونهين فرايا. بوده استيكو توافقياز ابتدا، دموكرات

ميافراد تصم بايبيرند تا امور كاريگيم و ارتباط .ت كننـديريرا مد كديگرين خود

هـ مـشكل معمولاين روش توافقيا و و گـروه كوچـكيسـاز اسـت كيـايـچ فـرد

و بطور كامل چن تا سازمان بزرگ نتوانسته است .ديـ را اجـرا نمايندين فرايدر عمل

ايدرنت حدي فرامليها سازمانين موضوع برايجه، ك احتمال دور بـهي به عنواني تا

م وينظر ن الزامارسد نييبـه پـاو از بـالاين روش اجبـاريبنـابرا.ستيـ هـم مطلـوب
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رايحاكم ا كنـد خطرنـاك، وادار مـي هاي گيري تصميمبه ت، جامعه چيـ، امـا يزيـن

.ت جامعه خواستار آن باشنديست كه اكثرين

 است كـهي، شكلاين شكل از حاكميت، يعني شكل سلسله مراتبي از بالا به پايين

طب به جـامانيالتيـايهـا كپارچـه ماننـد حكومـتي بـزرگويها در سازمانيعيطور

ــ ــوافق. شــوديم ــالعكس در شــكل ت ــا ب ــيام ــا دموكراتي ــك، حاكمي ــارت ي  در اختي

د. استي محلي كوچك مثل شوراهايها سازمان نيـ از حاكميگـريانواع ز كـهيـت

ميطور معمول به آنيكي.، وجود دارند شونديافت ت در بـازار اسـت ي ـها، حاكم از

ا). 1975امــسونيليو( ويت اقتــصاديــ اقتــدار در فعاليدئولوژيــالبتــه در بــازار آزاد،

ا زمياستدلال در طرين ا مقادير گردش ماليقينه از ن شـكل سـازمانيـ است كـه در

ميپ د(. شودياده ايدگاه حاكمياما از ز مشكلشيوهنيت، گونـهچيرا ه ـي ـسـاز اسـت،

آن خودكار سازوكار و وجـود در جـه مـذاكرات مـورد اسـتفاده قـراري در نت نداشـته

نمدپيا).رديگيم ايآن ميت بر طبق ارتباط قدرت تصمين است كه حاكميز رديـگيم

يعنـي هستندي قدرت كمتري كه داراي كسانيزشدن براي قهرآميكه معمولا به سو

نيبنابرا.ل دارديان، تمايمشتر طرين طريهاق دولتياز است كه از يهـاق سازمانيا از

نت تـاع شـود وض مقرراتي،ي مانند سازمان تجارت جهانيفرا مل يهـا نـهيهز،جـهيدر

.ل نكننديشده را دوباره تحم حذف عمليات

هـاي متكـي بـه سيـستم هـاي اجتمـاعي غيـر معمـول تعداد روز افزوني از شركت

مي به از. كننـد ران را مـديريت مـيگ كه روابطشان با دي آيند وجود ايـن شـكل نهـايي

شـناختهيات شـبكهيـم بـا نـام حاك معمـولاتيـن شكل از حاكميا. حاكميت است 

ا ). 1997يو بورگـاتيجـونز، هـسترل(شود مي گونـهچيهـ،تيـن نـوع از حاكم ي ـدر

ا محـدوديـ منـعيچكـدام از نظـر قـانونيه طـور حـتم؛ بـه. وجود نداردين رسميقوان

و حاكم،يدر عوض مقررات اجتماع. اند نشده ت در چـارچوبيـ شناخته شده هستند
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دره ب ـكـديگري بـا ارتباطبهي متفاوتيها مانرا سازيز،ها وجود دارد شبكه خـصوص

ميعرصه اقتصاد  نت. دهندي، ادامه مـين شكل از حاكميا،جهيدر توانـد بـا عنـوانيت

پيعلائق شخص  ت بـازار، ارتباطـات ي ـالبته فقط در حاكم. باشدينيبشي دو طرفه قابل

و از موازنه قدرتياچ نوع نشانهيه زماني كه قدرت مهم است، جود نداشـته باشـد ها

هميتا ارتباطات حاكم  بيـن نوع از حاكميا،زندت را بر اين رضـايشتريـت جـاديت را

.كنديم

ز ييـت تغ ي ـت، قابل ي ـانواع متفـاوت حاكم جهات،يالبته از بعض دريـر را دارنـد، را

ــتيحق ــراتم،ق ــا ش ــاوتيناســب ب ــدهيا،ط متف ــاد ش ــد ج ــامي. ان ــم در تم ــساله مه م

كههاي موجود اين حاكميت بـيـن نوع حاكميا است مـورد، شايـسته عنـوان نـوعهت

و طرفين مبادلات باشدو  د احترام همه افراد ذي به عبارت بايگر، همه ي راضـدينفعان

هم.و خشنود شوند دليبه بسين بنيل  شايـستهتي در حاكمياديار مهم است كه اصول

پ و گيرويمورد اعتقاد .ردي همه قرار

يت شركتيحاكمـ3ـ1

محيميت شركتياكمح يهـا ارزش همـراه بـا قابـل اعتمـاديطـيتواند بـه عنـوان

ذيرابيو اعتقادياخلاق ا ي ـشـامل دولـت نفعـانيذ.نفعان در نظرگرفته شودي همه

و شركتهيعموم مردم مانند افراد متخصص، ارا  از يكـي. هستندها كنندگان خدمات

و فعاليامدهايپ ت روزافزون موضـوعيها، اهم ازمانسيهاتي مهم مربوط به عملكرد

اينت. اســتيت شــركتي ـحاكم اي واژهيت شــركتيــ حاكم،نكــه در حــال حاضـريجـه

و در سالامتداول در سر  مطالـبودا كردهيپزياديتير اهمياخيها سر جهان است

مدي از ادبيو قابل توجه متنوعاريبس رايريات سيـيكه اجزات ت ي ـستم حاكميـك

ــسته ــشاي ــدي را مــشخص م ــصاص داده، كنن ــه خــود اخت ــروزه. اســت ب و ام اصــول

اي متفاوتيها چارچوب زمي در پيوداردنه وجودين ميا هر روزه .شونديشنهاد
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ــد ــن ترتيب ــيب، ي ــسايك ــي از م ــديل اساس ــن م ــروزه ذه ــه ام ــركتهاراني ك ، ش

 را به خود مشغول كـرده،يدولتو مقامات گذارانهيرسان، سرما داران، حساب حساب

ب. استيشركتتيحاكم كـهي، در حـال جهـاني شـدن اسـت،هـا شتر شـركتيهدف

سـوال، تـرين مهـم امـا. هـستند كسب مزاياي قدرت رقابت در بازار به دنبال زمان هم

و جهت حركت شركت استيمربوط به مس  چه چيز سبب خواهد كه به اين عنوان،ر

چبهو شدهلي تبدي جهان به شركتي شد تا يك شركت  از دارد تـا بتوانـديـنيزي ـچه

ين بـرايو همچن بسيار پاسخ،پرسشنياي را بدست آورد؟ برايقدرت رقابت جهان 

انيليك شركت، براي مسي به . وجود داردياديزيرهاين هدف،

زيت شركتي، حاكم به اين سو 1980از اواسط دهه  را به خود معطوفيادي توجه

 از ساكـسون مقـررات آنگلو از سـوي، ابتـدا مـسالهنيايه برايزه اوليانگ. كرده است

شدياي شركتتيحاكم و شركتيا. جاد  آغـازيگـذارهي سرمايهان امر توسط افراد

و كشورهاو سپس توسط سازمان شد پيديها ا. داكرديگر گسترش نكـهيبـه محـض

وياين مفهوم در بازارهايا ازيـن كشورها مطرح شـد رايمقررات ـچنـينك نمونـه

 ماننـد سـازماني فـرا ملـيهـا دشـان اسـتفاده كردنـد، قـدرتخويهـا شـركتيبرا

ا2يو بانك جهان1ي اقتصاديهايهمكار زمي در بين و نمانـده كـارينه و اسـتانداردها

تهيهاهيتوص ).2001وان دن برگ(كردندهي لازم را

يا بانكهاي مختلـف شركتها نظير ورشكستگيي بزرگ شركتيهاييبعد از رسوا

و موسسات مـاليها شركت اكثردريت شركتي حاكم در سالهاي اخير،   بـهي بزرگ

ا. مورد توجه قرار گرفتيك موضوع محوريصورت ازين وقـايپس از ع، مراقبـت

، در همــين راســتا. اهميــت بــسياري يافــتي مــاليگــذاران، در همــه بازارهــاهيســرما

ت ها درخواسـ را براي شركت سختياجراي اصول حاكميت شركتي گذارانهيسرما

1. OECD 
2. World Bank 
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ب، خـوديگذارهي تا از سرما كردند، هزهبـيشتريـ منـافع و رانينـه مـديدسـت آورده

ــياجرا ــه نماي ــهي ك ــده س ــستندمان ــركت ه ــن،داران در ش ــاهشي ــديز ك ــب. اب ، اغل

ي كـه از اسـتانداردهاييهـا بـه شـركت بـراي پـرداختن مبـالغ بيـشتر گذارانهيسرما

نت.آمــاده هــستند برخوردارنــد، بهتــرييت شــركتيــحاكم جــه، امــروزه گــزارشي در

. گذاران اسـتهي سرمايريگمي تصمي براي اصلي از ابزارهايكيهات شركتيحاكم

نم شركت،همين دليل به ذيها دهينفعان، سرمايتوانند از فشار و گـريگذاران بـالقوه

. كننديپوشت خوب چشمي داشتن حاكميعوامل بازارها برا

ر سنجشي مقررات بانك،گريدياز سو جدي بـه قـوان،سكي ـاعتبار ي بـرايديـن

ــ ارزيهــا روش. داردنيــاز اعتبــار شــركتيابيــارز  بــزرگيهــاد بانــكيــجديابي

 بـه سـنجين اعتباريكـه قـوان مستلزم اين است3و بازل21 تحت عنوان بازليالمللنيب

ريطور دق و شفاف با رايت شـركتي مرتبط باشد تا بتواند اصول حاكميسك عمليق

دين ا.هدز پوشش زميدر يهـا شـاخص تـرين مهـمازيكـييت شـركت ي ـنـه حاكمين

ديپ. سك خواهد بوديريريگ اندازه نيامـد ر ي ـگـر و يريپـذسكيـز بـه اعتبارداشـتن

م  مجبور،از داشته باشدينيي بالايبند رتبهازي به امتياگر شركت. شوديشركت مربوط

بيت شركتين حاكمياست به قوان يت شـركت ي ـاصول حاكم. داشته باشديشتري توجه

و اعتباردهندگان گذاران، دولتهي سرمايشه برايهم ل همـهيـدلهبـ. مهم بوده است ها

سيـر نزد برنامه،يت شركتين عوامل، حاكميا و ،يگـذاران موسـسات مـال اسـتيزان

و مراكز دانشگاه گذاران، شركتهيسرما . برخوردار استييت بالاياز اولونيزيها

حيدر حوزه ادب و پژوهشيت شركتياكمات  انجـام شـدهياديـزيهـا، مطالعات

ب راآنهـاي اجرايـي روشويشـركتتيـ حاكميهـا سـازوكارنياست تا ارتباط هـا

و نـو(كننـد كشف م 1996بريآگـراوال و مـك آوويلـستايو ا ). 2003ين ن ي ـاكثـر

ه را نشان دادهيبيج تركيقات نتايتحق و وي،كدامچياند راك ارتباط جداگانه  شفاف

1. Basel II  
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نميب ا. كننديان مين نتايبر اساس يت شـركتيـ كه موضـوعات حاكم گفت توانيج،

ويـ عملكرديبرا و اعتبـار اسـت ،دليـل همـين بـهك شـركت، داشـتن ارزش بـازار

ا تـرين مهـم اما. شركت مجبور به بكارگيري اصول حاكميت شركتي است ن ي ـنكتـه

و اهدافيها به استراتژ شركتيابي دستي تنها ابزار برايت شركتياست كه حاكم ها

ــشاركت ــاآنيم ــته نت. اس ــهيدر ــركت،ج ــد ش ــا مجبورن ــا ه ــا روش ي ويه ــوثر  م

 بنــابراين،.ت را اجراكننــديــا اصــول حاكميــ،خــود را بهبــود بخــشندهــايياســتراتژ

و بكارگيري برايها شركت و حاكميت شركتي مورد نيـاز خـود، تعيين  نوع سياست

و پژو .هش بپردازندبايد به تحقيق

ي شركتي اجتماعمسئوليتويتي حاكميها ستميسـ4ـ1

كهاكثر مردم  آنگلوساكسون است كـه ابتـدا مفهوميي اجتماعمسئوليت معتقدند

و سپس در آمر ا اند بر اين عقيده اما منتقدان.شد كا توسعه دادهيدر انگلستان ن ي ـكه

كهي فقط بر اساس حاكم،مدل بت آنگلوساكسون بود نهتا  مـسئوليت از ي ـحـال مـورد

بيهـا همچنـآن. بـوده اسـتي شـركتياجتماع مـيـن يكننـد كـه روش جداسـازيان

ه بـازار آزاد ي ـافته آنگلوساكـسون اسـت كـه بـه نظري توسعه نوعي از روش،دكارت

م و بـهيمنجر درايريو پـذ گـر ميـانجي سـازوكارك ي ـعنـوان شـود خاتمـه قـدرت

فيبه مالك بخشيدن  و منافع ميبهيردت دليا. رود شمار ل باعـث شـده تـا احـساسين

ازي اجتماع مسئوليتو احساس از ميان رفتهي جمع مسئوليت و  از تجـارت دورشـده

ايبنابرا. برودنيب مانند همان اتفاقي كه براي توسعه مقررات حاكميـتن روش،ين در

ا  و نـوآوري صـورت گيـرد تـا مـسئوليت جتمـاعي شركتي، رخ داد، بايد تجديد نظر

و شكل بگيرد نيزشركتي . ضرورت پيدا كرده

و جامعه محل،تين حاكمياما مدل لات كـه شـدهيگـذارهيـپاي با مفهوم خانواده
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بـه جـاين،يت لات ـي ـمـدل حاكم. نتيجه آن تضاد كامل با مدل آنگلوساكسون اسـت

و از بالا به پايين باشد، به طور بنيادي فلسفه آن اش از پايين كه به روش سلسله مراتبي

نت. به بالاست  ايدر حقيجه، هـا اسـت كـه بـا گـسترش خـانوادهيقتـين مدل بر اسـاس

ا افتهيانسجام  و تعهـديـو بالطبع، همه افراد خانواده نسبت بـه ن مـدل احـساس التـزام

چن. كننديم و بـرايمـي قدرتمند باقي اجتماعمسئوليت؛يتين مدل حاكميدر يمانـد

به شركت مـ درست به همان اندازه كه توسط افراد به رود،يكارم ها . شـوديكارگرفته

چنيا بـي هرگـز بـه طـور واقعـي اجتمـاع مسئوليتازين احساسين وين نمـي از رود

.آن وجود ندارددوبارهي نوسازي برايازينبنابراين

س دريستم حاكميالبته و ت آنگلوساكـسون مـدل حـاكم در سراسـر جهـان اسـت

باينت سيدوي شـركتي اجتماع سئوليتمجه رابطه آن بيـشترتيـ حاكميهـا ستمي ـگـر

آنيز،ميكني است كه آن را بررس منطقينيبنابرا. داده شده است توسعه را مفهـوم

سي تجاريها در حال حاضر به تمام مدل  ويـ حاكميهـا ستميـو همه ت نفـوذ كـرده

و ضرورت آن اهميت چنداني نداردس مايدر نها. وابق اندازهاي چشم سوق دادنبات

و جهاني به اين پديده  و مـسئوليت اجتمـاعي شـركتي نتيجهها  هاي حاكميت شـركتي

 مفهـوم بـه عنـوان يـك ايـن موضـوع كه از مورد توجه بـودن، بدون آن مي پردازيم

.يماي داشته باش آنگلوساكسون واهمه

ي شركتي اجتماعمسئوليتبايت شركتيارتباط حاكمـ5ـ1

ز هاي يك شركت چـه تـاثيري بـر اين سوال كه فعاليت از طرحياديمدت زمان

آنو گذرد محيط بيرون از خود دارد، نمي  با اكنون،در نتيجه يد پاسـخگوي شركت

ز ويت شـركتيـ هر دو مفهوم حاكميبرا. باشد نيز داران خود جز سهامبهياديافراد

راتيط تـاث ارتبـا،آنيمفهوم ضـمن. استك اصلينياي شركتي اجتماع مسئوليت

برهاآنيي كه شناسايزيچ.ط اطراف آن استياعمال شركت با مح   صـاحبان علاوه
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كههبرد، بلكهيگيشركت صورت نم هاي شركتي هستند فعاليتدرگيروسيله افرادي

ا. شود نيز انجام مي  وسيعلاوه بر و متفاوتين، گروه ذيع نفعان وجود دارنـد كـهي از

دريهاتيلر با فعايپذهيطور توج به هـاتي ـرآن فعاليو تحت تاث ارتباط هستند شركت

م  ذياما برخ. رنديگيقرار و گراي از ايشينفعان علاقه ندارنـد، هـاتيـن نوع فعالي به

ميها تاثتي برشكل فعاليبلكه تا حدود  رآن قـدر مهـم اسـت كـهين تاثيا. گذارندير

و گفتگـو قرارگديبا زيـ مورد بحث و تاث ي ـرد، ذيـايگـذارريرا قـدرت نفعـان بـهين

.كنديمي است كه با نصف قدرت صاحبان شركت برابريا اندازه

ا بيآي برايا، رابطهين ارتباط اجتماعيدر مركز انگر واژه ي ـنـده وجـود دارد كـه

پا. است1يداريپا جايداريواژه در، در همه و هـم يعني هم در بحث جهـاني شـدن

مف. موضوع عملكرد شركت، مطرح است  چيهوم اصلپس ازياريست؟ در بـسيـ آن

پايتعار بنيايداريف، واژه آيريشود كه عمل امروز ما چه تـاثميانيگونه نـدهي در

يرند، برايگمياگر منابع موجود كه در حال حاضر مورد استفاده قرار. خواهد داشت 

در.ت محـدود هـستند ي ـمنابع از نظر كم به اين معناست كه نده در دسترس نباشند،يآ

كمينت و نفت و اگـريهاتيجه مواد خام، همچون زغال سنگ، آهن  محدود هـستند

آيبـرا، استفاده شـوندهكباريبه يدر بعـض. نخواهنـد بـود نـده موجـودي اسـتفاده در

ب پيدا كنيم ندهيآيبرايهاينيگزيجانياز است تا موارد، ايوسه تا مين منـابع بتـوان ي ـله

كنآني جارييكارا در دراز مـدتيممكن اسـت تـا حـد مسالهنيا.ميها را فراهم

ب صورت گيرد  منـابع بـه ايـنان است كه اگر واقعـيايشتر نگراني، اما در حال حاضر

آيپا و در هزيان برسند طـور قابـل تـوجهيهب ـاز مانـده منـابع بـرداري بهرهيهانهينده

هزيشيافزا نيي اجرايهانهيابد، زي شركت شديز .اد خواهد

مين تعريچنيداريپانيبنابرا بـيشود كه جامعه نبايف ايد ن منـابعيـش از حـد از

ا نيآيها نسلين منابع براياستفاده كند تا ن موضـوع بـا حجـميـا. بماننـديز باقينده

1. Sustainability 
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و با مدليبرداشت از اكوس مي تشر، مصرف منابعي خروجـي وروديها ستم . شوديح

ا ي نه تنها برايو اجتماعيستم اقتصاديكسيازين منظر، سازمان به عنوان بخشياز

و ارزشنهيهزيريگ اندازه آيجاد شده در حال حاضر، بلكه برايايها ها نـدهي وجود

ن  بايكسب وكار خودش ايز نيدر مجمـوع، چنـ.ديـن موضـوع مهـم توجـه نمايـد به

ست، بلكـه در سـطحيـني صرفا مربـوط بـه سـطح بـزرگ جامعـه جهـانييهاينگران

و حت بيكشورها نن شركتيدر سطح خرد، در .ت دارديز اهميها

پاييهـا جنبـه ايداريــ از م،يپــردازين كتـاب بــه آن م ـيــ كـه در حــال حاضـر در

م مصرفي زان منابعيميداريپاهاي شاخص ا.رديگيرا در نظر و راستانيدر  سـرعت

ميزانيم احي كه منابع . رنـديگ مـي ها مورد توجـه قرار سازماناز سوي،ا شونديتوانند

ماي ناپاتيعمل پايهاتيع فعاليتواند توسط تجميدار دار ناهماهنـگ اتفـاقيـ توسـعه

اي بيفتد . انجـام شـودينده، بدون در نظر گرفتن منابع فعليآي برايزير نكه با برنامهيا

و ناكـارا از منـابع در جهـت اكثر سازمان و اسـتفاده نامناسـب ها در عمل با برداشـت

آني. كننديم حركتيداريناپا درر بهرهيغيها ها، برنامهك نمونه از بكارگيري ور

. استياز انرژ

دريك شركت خوب، شركتي  نظـارت بـر منـابع زمينـه است كه علاوه بر آنكه

رو، نگران استيمال و نظارت بر منـابع محـيريمديبه همان اندازه نيـزطيت ز ي ـست

و نظارت ا. كندمينگران بوده محياما تفاوت در دريزطين است كه منابع ست اكثـرا

نت. خارج از شركت قراردارند  ا،جهيدر ن مفهوم مربوط بـه منـابع جامعـهي نظارت در

مربـوط تـا حـدي كـه بـه نظـارت خـارجي منـابع محـيط زيـست،نيهمچن. شوديم

پا بــا منــابع ســازمان نيــز در ارتبــاط اســت، شــود مــي ين نظــارتي چنــيه اصــليــ، پــس

پانيتضم آيداريـپا. اسـتيداري ـكننده وي بـر م بـهي تـصم دربـاره نـده تمركـز دارد

آيبردار بهره ايضـرورتمين مفـاهيـا. نـده اسـتي از منابع موجود با نگاه به جـادي را

و توزيكند كه منابع توليم احيد و بهـرهيـع را با توجه به آي بـرايبـردارا نـدهي نـسل
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ايهمچن.مياستفاده كن ها بـراي آينـده مربـوطي همه هزينه گذار به سرمايهن موردين

.شود مي

پاين فعاليچن رويداريت آي، نه تنهـا بـر آينـده بـر ردارد، بلكـهينـده تـاثي جامعـه

دري محيطيستيز پس عملكرد خوب. سازمان نيز تاثيرگذار خواهد بود ك سازمان

و تـام ي ـتولهـاي بـر روي روشيگذارهيسرمابايطور واقعبه،حال حاضر ن مـواديد

ميتضم مين آيشود كه سازمان را قادر و نده بـه روش مـشابه عمـليسازد تا در كنـد

ايات فعلي عملياجرا نيآدر جاد ارزشي، زيز در برگينده را آيرد، نيرا در ز مانندينده

م مد. كنديحال عمل مديت ماليريمعمولا ت منـابع شـركتيري شركت فقط نگران

ا ايدر حال حاضر است تا آجينكه روش راياد ارزش در تيرين، مـديبنابرا.دبايبنده

ديداخل مديدگاه مالي شركت از زيريو محيت رون از شـركت در مـورديبيطيست

آيريمد درياجرا. دارندي مشتركي نگران،ندهيت  بـهيو اقتـصادي مـال حوزه خوب

محيز حوزهعملكرد خوب در ن عكـسيو همچنـ خواهد شـدينده منتهيآيطيست

ن صايآن نت. دق استز هيدر زيبيگونه دوگانگچيجه محين عملكرد خوب يطـيست

ايت ماليو فعال و آمي وجود ندارد و تلفين دو مفهوم در هم ميخته ا. شونديق نيالبته

آيريمدي براينگران ت شـركت در حـال حاضـريري مـدينده هم به اندازه نگرانـيت

.خواهد بود

بـيق توزياز طر جاد ارزش درون شركتيا،بين ترتيبه هم ذيع ارزش نفعـانين

ا  ميشركت ايجاد ذيشود، چه ازاينفعان كاركنان شركت باشندين افـرادي بيـرون

با. شركت درياما ارزش رد، كـهيـف خـود مـورد توجـه قرارگين توصـيتر گستردهد

 بــايكـه ممكـن اســت ارزش اقتـصاد چنــان. اسـتي فراتـر از ارزش اقتــصاديزيـچ

جـاديايو احساسي، رفاه فكريگر همچون رفاه اجتماعيديياربنيزيگسترش اجزا

ايا. شود ن،جاد ارزش در شركتين نوع ز كمـكيـ بـه همـان انـدازه بـه رفـاه جامعـه

چن. كنديم بين رفاهياگر چه ممكن است ،نكه شامل همه افراد جامعه شوديايجاه،
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ون هـديـا. خاص جامعه را هدف قرارداده باشـدي از اعضايتنها بخش ف بـه بحـث

اي كه به توزيينقدها ميع ارزش ايجاد شده مربوط و آيشود، منجر خواهد شد اينكه

ا ذيجاد شده به نفعيارزش هزيك دسته از دينفعان است كه بـا گـران پرداخـتينـه

. خواهدشد

ا آنكه خلاصه وسي، ارزش بـ،عيجاد شده در دامنه ن همـهي به رفـاه جامعـه كـه در

شد،ع شده استيآحاد توز زيـن ترتيبه همـ. منجر خواهد ستيـب عملكـرد خـوب

وسيش رفاه اجتماعيز به افزاينيطيمح چه. شوديميع منتهي در سطح  ضروري اگر

ديف كمـي توصيجاهب است كه اين موضوع ميدگاه مفـاهيـو كلمـات صـرف، از

بينيو احساسياجتماع ايب. ان شوديز ايان بيجاد انگين احساس به  شدهنجرميشتريزه

بيانگو ويبهره ور نيز شتريزه ي شـادابيط سـازمانيمح ـدر نتيجـه را بالا خواهد بـرد

ا ادامه،در.خواهد آمد وجودهب و شادابين انگيخود محيبي باعث بهساز،يزه طيشتر

ويز بيباعث افزا همچنينست شده  مخرب مورد نقـديها شتر وكاهش جنبهيش رفاه

سوياجتماع شد افراد خواهي از .د
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مفصل دو

يالمللنيبيهاسهيو مقاتيتوسعه مقررات حاكم
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 مقدمهـ1ـ2

و ســاختارهاي خاصــيريــگمي تــصمينــدهايفرا ســازمانهــر ش بــر اســاسي دارد

و مـوارديت قواني با موضوعيكه به شكل رسم شودمينيياهدافش تع و مقررات ين

غين رير رسميز و فرهنـگ آن در ارزشيهاشهي كه رايمان سـازيهـا هـا  قراردارنـد

و تلاشيت مقررات هماهنگ شده حاكمي جهان امروز، اهم.دربردارند  قابـليهـات

چنيتوجه و گسترش بين مقرراتي را كه به توسعه . دانـديميخوبه منجر شده است،

ا ايهان فصل روشيدر زمي گوناگون در مينه را مورد بررسين .ميدهي قرار

تي حاكميها ستميسـ1ـ2

ا احت هميح است كه درجه قابل قبولي صح مسألهنيمالا آنييگرا از و تقـارن تـا

سيحد مـي حاكميها ستمي كه ي جهـانيهـااسيـمق طبـق شـوند،يت به آن مربـوط

ا داشتهوجود وي بر اساس اقتدار مدل آنگلوساكسون از حاكمين هماهنگيو ت بازار

اي پرسي برايلي، تما عبارتيبه.ن شده استي تدويجامعه شهر ه وجـودين فرض ـي ـدن

ــدارد ــال(ن ــه در آن بحــث) 2004نيم ــا ك ــ حاكميه  ــي ــه م ــدليت مربوط ــد م توان

و اگــر لازم باشــد انحــراف از يــآنگلوساكــسون را بــه عنــوان  ك شــاخص قــرارداده

ن يها كه مدلبايد توجه نمود اما ). 2001نيليگو(ز مورد توجه قرار دهديشاخص را

درينيگريد و از وجود دارند بن فـصل آن ي ـادامـه از نظـر. خـواهيم كـرد ان ي ـهـا را

ا.ت وجود داشته استي حاكمي سه روش مهم برايخيتار سيهر كدام از يها ستمين
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ازيكيمدل آنگلوساكسون. اند گذاشتهيت آثار خود را در سراسر جهان باقيحاكم

آنيمهم تر ا،ها استن كهي از سه مدليكي مدل تنهاني اما د بررسـي در صـد است

س. آن هستيم ديدو بيستم و اوتومـانيان شـد مـدل لاتـيگر كه از هـستندكه1ن بحـث

را آن پد با مشخصها هريهادهيكردن و برجسته .آغاز خواهيم كرديك مهم

ت آنگلوساكسوني مدل حاكمـ1ـ2ـ2

ايت آنگلوساكسون برايمدل حاكم نيـا.ن كتـاب آشناسـتيـ همه خواننـدگان

بايگـذارهيـپاينيمدل بر اساس قـوان  شـوند تـا بتواننـديبنـد مقـرراتديـ شـده كـه

روش. نـدير نمايطـور مناسـب تفـس بـه،كردن مجموعـهميق تنظياستانداردها را از طر

بيياجرا پاه آن آنييصورت سلسله مراتب از بالا به و همـراه ويـك تحميـن است ل

و همچن گزين عدم توجه به نظرياجبار وجود دارد و در. را بـه همـراه دارد هـا نـهيات

اي حاكميهادهيپد،جهينت سيت پو قدرت حـاكم بـهياسين مدل و جـدايطـور وسـته

پينشدن .ده استيچي در هم

اي مختلفـيهـا اسـتفاده سوء سيـ كـه از  صـورت گرفتـه اسـت،يتيستم حـاكميـن

كهي را نمايمشكلات .ت اسـت ي ـاست از حاكميسي عدم جداساز دليل آن، ان كرده

باهمسألنيا سيـن حاكميبـير شـفافي تاثيستي كه و ، بـه اسـت وجـود داشـته باشـديت

. پيشنهادي منجر شده است

ا سيبحث ازي اسـت كـه توسـط آن گروهـييندهايفرادرباره،استينجاست كه

و گرايافراد احتمالا با عقا ميهاشيد بهي متفاوت ويم جمعيك تصميتوانند  برسند

نت بـوده ال آن گـروه عنـوان محـصور اتـص بـهيطوركل به ايو اسـتيكسي ـنكـهيجـه

و تقو ميمشترك را اجرا . كننديت

 دربـاره، عناصـر مخـالف باشـد دربـاره نكـهيايجـاهبـ،تي حاكم،گريدياز سو

1. Ottoman 
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و عناصر نظارتيفرا  ). 2007سولومون( است حكومتيندها

ا مي را تقوايهين بحث فرضيالبته حقيت بـيكند كه در نيقت امكـان جـدا شـدن

و رهبريس ايبرا. وجود داردياست، نظارت كـايالات متحده امري مثال هر دو كشور

ا بـهيالتيـايها دارند كه حكومتيتي حاكميهاو انگلستان روش  ن ي ـطـور مـوثر در

ايزم و هر ا. داردي متفاوتيها روش،ا كشوريالتينه جدا هستند مين تقـس ي ـاما عملا

پ در هر دو كـشور بـه بندي و نامـشخص اسـت وسـتهيطـور  اسـتدلالياريبـس. مـبهم

ايم ، قدرتيعنيرا عامل سوميز،نيستريپذ در عمل امكان بنديمين تقسيكنند كه

ا در واقع. شود با وجود اهميت بسيار، ناديده انگاشته مي ين است كه اجـرايبحث ما

م كه فقط در اجـرا آيدديپدياديزيتيشود مشكلات حاكميقدرت در عمل باعث

آ. عمل وجود داردو  ايما در فصل اما،خواهيم كرديل بررسيرا به تفص مسألهنينده

مايبخش سي تئور درباره از بحث و يهـات اسـت كـه ارتبـاطيـ حاكميهـا ستمي ـهـا

م و نـه نامتقـارن لزوماًكهيرند، در حاليپذيقدرت را اري بـس،اگـر ارتبـاط. نه برابرند

حيسيهانيتضم،نامتقارن باشد بهياكمستم نميطور رضات در،كننديت بخش عمل

پديكــيكــهيحال ن عــدميش قــدرت در وجــود چنــيشــدن افــزاي جهــانيهــادهيــ از

. استييها تقارن

،تيـ از حاكميگـريديهـا اسـت، امـا شـكليمدل آنگلوساكسون سلسله مراتب

و حت مي تشويمجاز هستند ايق ؛نيبنابرا. كنندن چارچوب عمليشوند تا در محدوده

ميهادهيپد،بازار دهـد، امـا انـواعي دراز مدت خود را با مدل آنگلوساكسون شكل

اينياو شبكهي همچون توافقيگريد بيز در مـينين ن آشـكاريبنـابرا. شـونديافـت

نمي حاكم شكلاست كه تواند بر اساس مـدل آنگلوساكـسون باشـد، بلكـهيت الزاما

و مقــررات داخلــي بــه قــوانيبــستگ س كــشورهاين رايتيستم حــاكميــدارد كــه نــوع
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. كننديمشخصم

لاتي مدل حاكمـ2ـ2ـ2 نيت

بهيمدل لات ويـن ايجـاد مقـرراتن نسبت به مدل آنگلوساكسون كمتر بـه از دارد

و خانوادگي شكل يافته است، اين دليل كه مفاهيم اوليه   كمتـر بـه اش از جامعه بومي

و قــضاوت نيازمندنــد نت. داوري بــا مــدلآنيهــا جنبــهي بعــضبــاًي تقر،جــهيدر

ز آنگلوساكسون در تضاد  يجاهب،ن به بالا استيي از پا اش؛ را بر اساس فلسفهي است

بهيا پايروش سلسه مراتب نكه ايهمچنـ.ن اجرا شـوديي از بالا به ن مـدل بـر اسـاسيـن

د را گسترش خانوادهيز،قت استيحق و ارتبـاط بـا هـا گـر خـانوادهيهـا در معاشـرت

م  ميگيصورت و تعهد و نسبت به آن احساس التزام تـر مسنياعضاظاهرا. كنديرد

و نقـش رهبـردهيخانواده فهم  و خردمنـدتر هـستند هـا در نظـر گرفتـهآني بـرايتـر

زيم ديشود، آنيگر اعضايرا م خانواده نسبت به نت. كننديها احساس احترام ،جهيدر

و همچنـيـ حاكميها در روشيبند به مقررات اين مدل سيت ويـن بـه ستم قـضاوت

ويت بخشيرضا با اين مدل.و ابلاغ شوديبند از ندارد كه فرمولينيداور  از افـراد

مير رسميغيهاهيبر پا ا. كندي عمل سويعلاوه بر ي جامعه بومين، مدل خانواده به

م پاييگسترش و بر اساس همان .كنديمها عملهيابد

شك از روشياريدر بس شديل شبكه حاكم ها،  بـر،ت كه در فصل اول شرح داده

پين است، تاحدياساس مدل لات غينيبشي كه  علائقير رسمي شده بود در ارتباطات

ن و ني بـه وضـع قـوانيازيدو طرفه حاكم است زيـن  گـروه بـايرا تمـام اعـضا ي ـست،

آنيا علاقه مي كارها،ها وجود دارد كه در روابط نينـابراب. دهنـدي موجود را انجام

م اين مدل از حاكمياي سنت برايشود كه نوعيگفته ميت نقش  اعتماد بـه؛كنديفا

م كه در گذشته عمليسنت و انتظار ايكرده است آ ي ـرود نين روش در ز ادامـه ي ـنـده
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و برابرياما شكل آن بر اساس عدم اهم. ابدي مـيت قدرت كـهيباشـد، در حالي اعضا

و قدرت به طور نابرابر تقسك سلسله مراتين قطعايمدل لات  ميب دارد نيـا. شـوديم

ب مين اعضا تقسيقدرت براساس سن و بـه همـيم دليشود ل از طـرف همـه اعـضايـن

زيگيرش قرارميموردپذ آنيرد، م را بهيها ويطور اتومات دانند ك خودشان رشدكرده

مـيبه مرحله بالا و در آن سـني سلسله مراتـب و در آنجـا را همـان قـدر،رسـند ت

بهيند اجتناب ناپذين فرايا. خواهندداشت و منصفانه مر  پـس مـورد قبـول، رسـدينظر

. استهمه

يت عثماني مدل حاكمـ3ـ2ـ2

بيتا اواي عثمانيامپراطور ويـل قـرن . حاكميـت داشـت سـال 600 بـه مـدت ستم

. دربـاره آن اطلاعـات دارنـديار مشهور است اما افرادكميبسيامپراطوراين اگرچه

مـي متفاوتيها اقل در سراسر اروپا با افسانه حد آنيحق،شـودي كه فراوان گفتـه قـت

و ناشناخته مانده ايب.است مبهم در ابتدا توسطوها در اواخر قرن نوزدهمن افسانهيشتر

و براي اهداف تبليغ سياسي، ايجاد شدند حكومت هات با افسانهيالبته واقع. هاي رقيب

 بسياركه را دارا بودتي شاخص از حاكممدلييامپراطوريناو تفاوت بسياري دارد

قوين و و برايرومند چنيجديهالي سال بقا داشته است، اما اكثر تحل600ي بوده نيد

ميب تغيو اشتيريپذ كنند كه عدم وجود انعطافيان  از علـليكـيرات مـدل،يياق به

اياصل هـ. بوده استين امپراطوري شكست نـيبه ايدارچ وجـه قـصد نيـم كـه وارد

و فقط بـهيبحث شو ايهـاليـ از تحليكـيم تيـن مـدل خـاص حاكميـ محـدود از

تنهـا ايـن حكومـت استمدار قرن پـانزدهم،يس1بگ بر طبق گفته تورسان.ميپردازيم

و امپراطـوري است كه توانـسته بـرايحكومت يك زنـدگيـي عثمـاني افـراد جامعـه

1. Tursun Beg 
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ا. هماهنگ را بوجود آورد وين نوع كشورداريدو جنبه از  وجـود دارد كـه قـدرت

شرياقتدار قوان و خليعت الهـين از طرف سلطان ي درامپراطـور.اسـت فـهي در مقابـل

دربيـن دو جنبه بـا هـم تركيايعثمان و ك ي ـنالجيا(ك فـرد وجـود داشـت ي ـشـده

ولي اسلام،ي عثمانيالبته امپراطور ). 1968 ديادي بود نيان پذيگر رفتهيز در آن زمان

وي مـــشاركتمـــسئوليتشـــدنكي شـــر،يت اســـلاميـــدرك حاكم.ه بودنـــدشـــد

ببهياجتماع عدالت بهيعنوان توافق دوطرفه در و انگيطورمساون همه آنيـ اسـت زه

ميا افرادتوسط علاقه خود  با همه گروه. شوديجاد ريستيها  مربوط بـهييهاسكي از

با،ك رشته اعمال خاصي و يطـور مـساو نـد كـه بـهري بپذيستيـ كاملا آگـاه باشـند

ميج خوبيمشمول نتا .شونديا بد آن

د و بازرگانيمسلمانان هيبيمين اسلام را به عنوان مذهب، تجارت و گونـهچينند

و مردان وجود ندارديبيتفاوت هيهمچن.ن زنان ين اعمال اخلاقـيبيگونه تناقضچين

ر(نيستو سودآور بهيستم حاكميس).دي مراجعه كن1ژكيبه منبع ك ي ـطور مـوثرت

مـي بود كه در حالت سلـسله مراتبـينوازو بندهيشكل از سرور شـد امـا بـاي اجـرا

س روش و و. گرفـتيار قرارمـيـ كـه دراختييهـا ستمي ـهـا در عـوض منـافع، حـالات

ايهـا روش و مـشترك مـي منـصفانه پيك شـكل بـس يــنيـا. كـرديجــاد شرفته از يــار

م بودتيحاكم بهسايكه حكومت را قادر ا،يآسـازعي وسـايهي ـطورموثر درناح خت

و آفر  كـه بـه عنـوان راهـي از حاكميـت ديدگاه از حاكميتنيا. كند قا عملياروپا

د شد، پيشرفته تفسير مي هـا بـه روشـي نـابرابر كه در پرداخت دگاه آنگلوساكسونيبا

و سـبب مـي  . شـد تـا آن را مـدلي فاسـد قلمـداد كننـد، مغـايرت دارد دخالت داشـته

ا شايان توجه استنيهمچن ت در آن دورهيـ شكـست حاكمين مـشكلات بـرايـ كه

1. Rizk 
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نيپدي عثمانيدرون امپراطورو در حكومت زيد هيامد  سـوءي براي خاليچ فضايرا

. نمانده بودياستفاده از قدرت باق

يت شركتي حاكميك چارچوب براي توسعهـ3ـ2

 كـرد، گـزارشمي تنظـي شـركتتيـ را جهت حاكمي كه چارچوبين گزارشياول

يك سـر ي ـاز آن زمان به بعـد. در انگلستان منتشر شد 1992 بود كه درسال1يكادبر

هريپديت شركتيمقررات حاكم آنيكد آمد كه افتـه نـسخهي بهبوديها به نوع از

بـه همـاهنگي بـا، بـورس سـهام در لنـدنيها شركتيحاضر تمام در حال. بوديقبل

ش  . انـد، نيـاز دارنـد منتشر شـده 2003ركتي كه در سال مقررات تركيبي در حاكميت

ت يــ بــه مقــررات حاكم2010و در ســال شــدهيني بــازب2006ن مقــررات، در ســاليــا

از. مبدل گرديدند انگلستانيشركت و اصـول،آنپـيش تيـ حاكمي بـراي چـارچوب

و مـشكلاتي اما به علت مـسا، توسعه داده شده بوديشركت  كـه در اداره نامناسـبيل

پد شركت ايها در انگلستان بهيدآورده بودند، . انـد شدهينيطور مداوم بازبن مقررات

ا،نيبنابرا همين اصول در انگلستان تدوي روشن است كه و هنوز كيعنوانهبن شده

ب .در نظر گرفته نشده استيالمللنيچارچوب

چني از مشكلاتيكي پيني قوان، شدهين اصولي كه باعث توسعه  در وستهي است كه

و بحث اصول ل وجـود دارديـن تمايا،ييكايدر روش آمر. وجود دارد مقابل مناظره

پايكه قوان ان گذاشـتهيـبن،ه بيشتر بر پايه توسـعه اصـول بـودهكييه روش اروپاين بر

تر باشد تـا ساده، مورد توجه است كه روش، اين نكتهيكلين عموميدر قوان. شوند

پيا ويروينكه از اصول بيك حد مشخصي كند غين رفتارهاي را و ر قابلي قابل قبول

آنه. نمايديگذارو نشانه كرده مشخص،قبول بايممكن بود رفتار نادرستها مچنين

1. Cadbury 
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علاوه. داشته باشند، كه تحت پوشش مقررات قرار نگرفته بودند عملياتديانواع جد

ا  بهين، اگر قوانيبر وي تفسيروشنن  تـا يافتميراي روشي شوند، هنوز فرديريگيپر

ح پياهداف خود را با چنيابي دستبراي.ش ببرديله ي اگر آن فرد وابستهن موردي به

و چارچوبي وسيع . نمودميتر سختكار تر بود، به اصول

و متفاوتيزيها در سراسر جهان مدل نيـا. وجود دارنـديت شركتي از حاكمياد

طب مدل سيها بر اساس انـد، تفـاوت كـه در آنجـا سـاخته شـدهيدار سـرمايه ستميعت

ل. دارند و بـهي اولو ساكسون آنگلوي دركشورها،براليمدل و مـورد علاقـه ت دارنـد

ذ بهينفع  قـارهيطـور نرمـال در كـشورها نفعان است، اما در مدل هماهنگ شده كه

ــوح ــه وض ــا ب ــياروپ ــت م بياف ــود، ــش ــد ي ــارگران، م ــافع ك و من ــق ران،يشتر علائ

مـي، مشتر كنندگاننيتام و جامعه را مورد توجـه قـرار جيهـر دو مـدل نتـا. دهنـديان

ل. هستندي متفاوتيها دارند اما روشي مشخصيرقابت ،يت شـركت ي ـبـرال حاكميمدل

هزي رادينوآور و رقابت مي را تشويانهيكال شده كه مدل هماهنگيكند، درحاليق

و رقابـتي رشـدي، نوآوريت شركتيحاكم امـا. نمايـديم ـتـر آسـانرايتـيفيك ابنده

ايج حاكمي به نتايابي ددستيجديهان روشيبي مهميها تفاوت الات متحدهيت در

د ميبا آنچه در كشور انگلستان اتفاق افتاده است، .شوديده

ت شركتيريمدـ4ـ2

ا به الات متحده، شركتيدر ميا له گروه گستردهيوس ها شوندي از مسوولان اداره

مديكه قدرت انتخاب  كهييراجرايك عنـوان معمولا بـه اين مدير اجرايي، را دارند

مديرعامليمد م1يير ارشد اجرايا ي بـرايا قـدرت گـسترده،ن فرديا. شودي شناخته

بنيريمد  ماننـدي خاصـي اعمال اصلي روزانه دارد، اما برايادهايت شركت بر اساس

1. Chief  Executive Officer (CEO) 
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زنين مستقيمعاون استخدام خريش سـرماياا مرد، افزيم خود، اعم از ا تملـكيـد ي ـه،

ديـي اصـليگـذارهيگر، گـسترش سـرمايديها شركت  بـا ارزشيهـا گـر پـروژهيا

ممكن اسـت شـامل مديره هياتفي وظا ساير. مديره داردتاهينياز به تاييد شركت،

خطيتنظ .ا كنتـرل شـركت باشـديـيت نظـارتيري مـدي، اجـرايريـگمي، تصميمشم

ذ،رهيمداتيهياعضا بني توسط ميصورت اسمهفعان شوند، امـا مقامـاتي انتخاب

، افراد صـاحب معمولا. رگذار هستنديتاثمديره هياتليها در تشك از شركتياريبس

ازراا نامزدشـدن جهـت انتخـابييسينو سهام، حق انتخاب در نام  ندارنـد، احتمـالا

م آن تايمداتيهيشود تا نامزدهايها خواسته جه. دكنندييره را پدر شرفته امـروز،يان

ياعـضا. اسـت هـا نفـوذ كـرده شـركت از بسياري مديره هياتبهي انحرافيهازهيانگ

وي اصليي اجرايون اعضايمدمديره هيات . كننـد اعمـال آنـان را مباشـرت مـي بوده

م بسيار هـا شـركت سـايرييران ارشد اجراي از مد مديره هياتيافتد كه اعضاياتفاق

شداين موضوعكهباشند .باعث ايجاد تضاد منافع خواهد

تيـ حاكميبـرارا از مقـررات پذير مدلي انعطاف گر، كشورانگلستانيدياز سو

مـيجادكرده است كه به عنوان مقررات حاكميايشركت . شـوديت موفـق شـرح داده

آنياند كه برخف شدهيات تعرين تجربياز بهتراي مجموعهن اصول براساسيا ها از

ز هيبه شرح :ستندر

مد مديره هياتسييريجداساز• )مديرعامل(يير ارشد اجراياز

يير ارشد اجرايمديها قرارداديت زمان برايمحدود•

ازيمعرف• مدييراجرايغمديره هيات تعداد حداقل  ران مستقليو

غيكمديانتصاب• يير اجراير ارشد

كميتشك• و انتصاباتيپاداش، حسابرسهايتهيل
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 فهرسـت لنـدن در انگلـستان1ي كه در بـورس فوتـسييها طور معمول، شركت به

وياديبا،اند شده بر نظارت،در صورت عدم اجراي اين اصولن اصول را اجرا كنند

به آن كيـن اسـت كـهيـايده اساسـيا. شوديم واگذارعهده خود صاحبان سهام ها

نيت شركتي همه موضوعات حاكميف برايتعر و در عوضي مناسب ميكرژيست

بيشبيقانون .نمايد مناسب مي2يآكسلـه ساربانزيانيه

ايبهتر  شـود ها واگـذار از امور قابل انعطاف به شركتين است كه بعضين روش

داشـتهرا مختلـفيهـاطيمحبايريپذقيتطب حالتنيشتريبباييها بتوانند انتخاب تا

آن. باشند دل اگر ر منحرفي براي خوبيهاليها بايانشدن از قانون ديـج داشته باشند،

اي. بتوانند صاحبان سهام را قانع كنند وجـوده ب ـ1992ن مقررات در ساليك شكل از

و تاث شديآمده . ها در انگلستان داشته است شركتتي بر روش حاكميديرات

ــال ــده در س ــام ش ــژوهش انج ــت 1993پ ــاكي از آن اس ــدود ح ــه ح از%10ك

طوركامل تمام ابعاد مقرراتبه،ت بودند شرك350 بورس لندن كه شامليها شركت

و تا سال را قبول ازشيب2003كردند آن60تر پذ درصد در حـال.رفتنـديها موارد را

ا  پذيحاضر ها البته تمام شركت. ها قرارگرفته است شركترش همهين مقررات مورد

ا و در نت يــدر بـازار ســهام لنــدن تقاضـا دارنــد كــه بـا جــهين مقــررات موافقـت كننــد

نمير از مقررات معمول كه در جلسات دارند، كاريغبهها شركت . دهندي انجام

اي همچون روابط بـين تنها مفهوم ساده،يت شركتيها از حاكم از شركتياريبس

را مباحث مهمي نظير سياستو اند گذاران را متوجه شده سرمايه هاي راهبري شركت

مـيفكـر تـشخ افـراد روشـن.گيرنـد در نظر نمي  نيبـيدهنـد كـه ارتبـاط روشـنيص

ويحاكم م شركت وجودي اجتماعمسئوليتت و تلاش ايدارد بيكنند تا نين ارتباط

1. Financial Times Stock Exchange (FTSE) 
2. SarbanesـOxley 
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ا ا. جاد شوديهر دو ازيبـيزيچ مسألهنياغلب، نيـش ت ي ـست كـه حاكميـك ادعـا

سي بخــش،خــوب درآني اجتمــاعمــسئوليتاســتي از و بــه همــان انــدازه هــا اســت

ذ  مين تاث نفعايروابطشان با كاملا روشن است كه هنوز هم مقررات كامـل. گذاردير

نت. نشده است  و هنوز مستمر اصلاحات،جهيدر در حذف تمام مشكلات موفق نـشده

. بوده استي اخيرها بحران هاي ريشهازيكي،خوبتيحاكمعدم،در عمل

ن از انحرافات بـهياريبس يبـرا بيـشتر حاتيستند وتوض ـي ـطـور سـاده قابـل شـرح

و انحرافات را توجيه نمي قابل قبول،ژهيويهاطيمحييشناسا هنـوز هـم. كنند نبوده

سياينگاه كل  مين است كه حقيستم انگلستان نسبتا خوب عمل و در قت اغلبيكند

ميبه عنوان مع  و به همين دليل در برخي كشورها مورد اسـتفاده شوديار در نظرگرفته

مو. گيرد قرار مي ز اگر چه هنوز  بـه عنـوانيت شـركتي وجود دارد تا حاكمياديارد

. توسعه داده شوديك چارچوب جهاني

.ت دارنـديـ حاكميلي صاحبان شركت به صورت فامي شرقيايآسيدر كشورها

في همچون پاكستان، اندونزييدر كشورها  خانواده بزرگ بـر15 نمونهين برايپيليو

ازيب وي مالكي عموميها شركت%50ش طرت دارند يستم خـانوادگيـكسيـقيـ از

م آن نت. كننديها را اداره آني سرمايت بازارهاي حاكم،جهيدر به را . عهـده دارنـدهها

لات،ي خانوادگي سهاميها شركت ميت شركتين در حاكمي از مدل كننـد،ي استفاده

اي مكزي در كشورهاييهان شركتيچن  ،)يا تا حد گسترده( ا، فرانسهيا، اسپانيتاليك،

ديل، آرژانتيبرز و . وجود دارندي جنوبيكاي امريگركشورهاين

ديت شركتياصول حاكم نيو مقررات آن در ز توسـعه داده شـده ي ـگـر كـشورها

ــركت ــهام، ش و توســط بازارس ــا، اســت ــرماؤم ه ــذارهيســسات س ميگ وؤ، ــسات س

و سـازمانت دولتي تحت حمايا، مشاورهيتيريمديها شركت يالمللـنيبـيهـا هـا
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.1اند توجه قرار گرفتهمورد

و گاهي اين مقررات براي شركت هـاي حاضـر در بـورس جنبـه اجبـاري نداشـته

ب  اي همچن.هستندعنوان خطوط راهنما يا توصيههصرفا ن مقررات كه در ارتبـاط بـاين

مييها، درخواست باشدميسهام بازار  خواهنـدير اجبـاريكنند كـه تـاثي را فهرست

و تورنتـو را دارنـد،يندگي كه نماييهات مثال شركيبرا. داشت  بازار سهام در لندن

نينياز نظر رسم مليها را در اجراهيست كه توصياز  خودشان دنبال كنند،ي مقررات

آياما با هاآن. خيراياند ها در اسنادشان استفاده كردههيا از آن توصيد اعلام كنند كه

شـفاف سـازي در نيـاز بـه چنـين.ه كننـد براي تفاوت اجرايشان آماديحاتيد توضيبا

 فهرسـتيهـا كـردن شـركت قبولي را براي مهمي فشارها،عمليات اجرايي شركت 

مدر بورس شده .كندياعمال
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 مقدمهـ1ـ3

ن مها همه سازمانيت را براياز به حاكميما در فصل آخر اشكال.ميريگي در نظر

و مقرراتي از حاكميمتفاوت ايت در. خواهيم داد مورد توجه قراررااند جاد شدهيكه

بي به جزئين فصل قرار است نگاهيا دريطـوركل م، بـهي از اصول داشته باشيشتريات

و سـپس بـه عنـوان اجـرا در شـركتيـ حاكميابتدا برا ات ين اصـول را بررس ـي ـهـا

.ميكنيم

تياصول حاكمـ2ـ3

س .كننديميباني را پشتيتيستم حاكميهشت اصل وجود دارند كه هر

تي شفافـ1ـ2ـ3

و يـدباگيـران به اين دليل كه اطلاعـات بـراي تـصميم،تيشفاف بـه صـورت آزاد

و در دسترس باشد بي و مورد نيـاز،واسطه، موجود بـه شـمار يكي از اصول ضروري

ويت اهميشفاف. رود مي بي بـراياژهيت آنيـز، رون از شـركت دارديـ كـاربران هـا را

جزيهمانند كاربران داخل  و سوابق دسترسيي به بيـن ترتيبـد. ندارنـديات اطلاعات

ميماتيتصم و عملي كه گرفته نياتيشود ويد از قـوانيـبا،از اسـت انجـام شـودي كه ن
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پ ، مسئوليتند شناختي از فراي به عنوان بخش،تي شفاف؛جهيدرنت. كننديرويمقررات

زي ـاهم بـياديـت رات عوامــلي آن بخـش از سـازمان كـه تـاثيخـصوص بــراه دارد،

آني بر عمليخارج ب ات دل. شتر استيها ضـروريت، قـدريع مـساويـل توزي ـالبته به

ذي برايطور مساوبه،است تا اطلاعات شفاف .نفعان در دسترس باشدي همه

در اينجا ممكن است پديده ديگري به نام افشاي اسرار كه باعث ايجـاد تـضاد در

بهيد توجه داشت كه شفافيبا.، رخ دهد شود منافع مي   اطلاعات معناي علني كردنت

ز مهم نيست متي، اريـد در اختيـو فقـط با بـوده علق به خـودش را اطلاعات هر شركت

مح حق داردك شركتي. افراد آن شركت باشد  سالم به رقابت بپردازديطي كه در

. محافظت كند خود را به عنوان اسراريو اطلاعات خصوص

 باشد كه نقض قانونيا هر نوع اطلاعاتياطلاعات با ارزشاز هر نوعيطوركل به

ويكسب وكار، امنو يا د بـه عنـوانيـ، نباخطـر انـدازد افراد را بـهيخصوصميحرت

ا.ت در نظرگرفته شوديدرخواست شفاف و سـازمانين مورد براياما يهـا شـهروندان

دري مهم است كه اطلاعات عمومي شهرياجتماع  بتواننـد ار داشته باشـند تـاياخت را

نتيسوال بپرسند ديريگجهيا و اگر لازم شد با آن اطلاعات ر دادگاه از حقـوق كنند

با،نيبنابرا. خود دفاع كنند  همچـوني اطلاعـات مربـوط بـه موضـوعاتدي هر شركت

م دتيمورأاهداف، ا دگاهي، ويارات، درآمـدها، قـوان ي ـهـا، اخت رزشها، ارتباطـات، ن

.ش بگذاردي خود را در معرض نماياستانداردها

 نقش قانونـ2ـ2ـ3

 بـه شايـستهت ي ـواضـح اسـت كـه حاكم.ت استيك استنباط از اصل شفافينيا

ني قوانيعادلانه از اجراچارچوبي ا. از داردين باين، قوانيعلاوه بر بهين طور منصفانهد

ب  ايو  ارتباطات با قدرت وجود داشتهي برايا كه ملاحظهنيطرفانه اجرا شوند، بدون
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باهبـ. ها حفظ شودتي حقوق اقلديبا،نيبنابرا. باشد وك عـضويـدي ـعـلاوه،  مـستقل

گيغ ا ي ـروابسته وجود داشته باشد تا واسطه راه حل مشاجره قرار و ين حـق، بـرا ي ـرد

ذ .نفعان شناخته شده باشديهمه

و قواندي كه هر شركت با بدين معنا  كه در جامعه به اجبـار بـهيني از تمام مقررات

پ ا. كنديروياجرا گذاشته شده، ين به گونـاگوين اجتماع بستگيشاخصو محدوده

ــو حــوزه فعال ــيهــاتي ــابرا.ك شــركت داردي ا،نيبن ــ ممكــن اســت ،ن محــدودهي

از.ا جهان باشديك كشوريك منطقه،يك شهر،يحوزه،كي اگر چه همه مقررات

ني تطبيو به اجبار برا باشند ده شدهيشيقبل اند  ت خـوب بـهيـك حاكميـيازهايق با

چناما، درآينداجرا همآني اجراوينين قوانيوفادار ماندن به داشـتن مفهومبهشهيها

.مسئوليت اجتماعي نيست

و عدم توانا،ين كشمكشيچن  كشورها جهت استقرار اصولي بعضيي از مخالفت

ب اين كـارگريا قواني مانند اصول حقوق بشريالمللنيموافقت شده مـي، . شـوديجـاد

ازياهيل مربوط به مذهب، فرهنگ، نگراني به عدم تطابق مسا،ن موضوعيا و  قدرت

قبيا كهينيبيم،نيبنابرا. مرتبط استلين  حكومـتيك كشور قدرتمند كه ادعايم

پذ،و تسلط بر جهان را دارد محيـزيها رش توافق نامهي در مقابل  مقاومـتيطـيست

پذي كشورهايا برخيكنديم كـار كودكـان اجتنـابنيرش قـواني درحال توسعه از

، رهبـــري جهاننـــديكـــشورها كـــه منـــاديگـــر، برخـــيدياز ســـو. ورزنـــديمـــ

مـيـ برخوردارشـدن جهاني را بـراييهـا دستورالعمل آنيان فـراهم كننـد كـه مـردم

كه؛دهندي تحت فشار قرارمين مذهبيكشورها را براساس قوان  با حقـوق بـشر عملي

زيرغم تاكيعل. مطابقت ندارند  ايد اي برخيروبر 26000زوياد اصول ل،ين مساي از

ندر حال حا و تحميل مسئوليت اجتماعيزيضر تبعيت همه كشورها از الزامات قانوني
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ز بر آنان آسان نيـست  كـشورهايو فرهنگـيو مـذهبين داخلـي بـا قـوانيرا گـاهيـ،

و مشكلاتيمغا ايرت دارد بج را در .آوردميوجودهرا

 مشاركتـ3ـ2ـ3

ايذ همه اگرچه مشاركت زيـن ي ـنفعان مطلـوب اسـت، امـا ازيياربنـيك اصـل

نيحاكم پي اجتمـاعي آزاد،البته مـشاركت.ستيت خوب هـا كـه درآنييامـدهايو

و سـاختار سـازمان بـستگيهمچن. شود است را هم شامل مي مطرح  . داردين به اندازه

م طريميتواند مستقيمشاركت  كه ها باشديندگيا نماييق موسسات واسطه قانونيا از

مـ) نـوان مثـال مجلـسعهبـ(يژه در مـورد حكومـت ملـيـو به البتـه.رديـگيصـورت

و مونـثيـ همه اقـشار جامعـه؛مشاركت را در بـرا حـداقل همـه بزرگـسالان مـذكر

.گيرد مي

 مسئوليتـ4ـ2ـ3

و اصـل شـفافي، برداشت مسئوليت  دلالـت مـسئوليت.ت اسـتي از اصل مـشاركت

و فرايم  توانـد درخـدمت همـهي م ـمؤسـسات،تيـ حاكمينـدهايكند كـه مقـررات

و در قالبيذ . معقولانه باشديك چارچوب زمانينفعان

 حقوقيتساوـ5ـ2ـ3

مي،ن اصليا تا باعث ايجاد اطمينان در اعضاي جامعه احساس سـهيم بـودن شود

 جامعـه كنـاريان اصليكه از جر نكنندو احساس در سرنوشت جامعه را داشته باشند 

را ايـن اطمينـاژهيوبه،ن اصليا. اند گذاشته شده كنـد كـه نظـرات همـهيمـ جـاديان

ا قرارگرفته ها موردتوجهتياقل آسي اكثريكه صدانيو هايريگمير درتصميپذبيت

ننيا. شودميدهيشن  براي ايجاد اين نوع حـس اطمينـان را داردياز به سازوكاريعمل
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ايذيها كه همه گروه بهين فرصت را دارند تا موفقينفع دهكر حفظيخوبت خود را

.و رشد دهند

ياثربخشوييكاراـ6ـ2ـ3

هزي انجام كـار بـا كمتـري به معنييكارا بـه،يكـه اثربخـشينـه اسـت، درحـالين

مي به هدف مطلوب تعريابي دست  لازم اسـت كـهي اثربخـشين، برايبنابرا. شوديف

منديفرا و نيجي نتا،سساتؤها ويازهاي را اعلام كنند كه با  سازمان هماهنـگ باشـند

آنكهياز منابع  است كـهيعيطب.ن استفاده را به عمل آورندي دارند بهتريدسترسبه

پا،ين مفهوميچن طبي استفاده زيو محافظت از محـيعيدار از منابع نيـط ز بـه ي ـست را

.همراه دارد

يداريپاـ7ـ2ـ3

ا بهيالبته پايدگاه بلندمدت برايكدين مورد  از داردينها انسان براي داري توسعه

ا چننيو زيـادي سندگانيـنو. توان دست يافـتمييان توسعهيكه چگونه به اهداف

ك سـازمانيـيهـاتياند كه فعالص دادهين تشخيچن،قرن گذشتهازن دههيآخردر 

بيبر مح مي تاثيرونيط درير ايا داران علاقـه از سـهاميكه برخـيحال گذارد، نيـ بـه

ذيهاتيفعال رويا تا اندازه نفعان،ي سازمان ندارند، هـاتيـن فعاليايريگ شكلي بر

ميتاث ايتاث. گذارندير و بررسيم به دليل اهميت بسيارتين فعالير يتواند مورد بحث

و تاث.رديقرارگ ايقدرت ذير  است كه با قـدرت صـاحبان سـهاميا نفعان به اندازهين

آيا. كنديميبرابر مـين مفهوم بـه پاينـده بـر و دهيـ ناميا مانـدگاريـيداري ـگـردد

پا. شوديم و عملكـرد افزايش حوزهها شدن شركتي جهان گسترشبايداريمفهوم

پي اهميها در سطح جهان آن بـه تـشريح بـه تفـصيل در فصل پنجم. دا كرده استيت
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.پردازيم اين موضوع مي

ييگو پاسخـ8ـ2ـ3

وييگو پاسخ طي محـر عملكـردش بـريص سازمان نـسبت بـه تـاثيتشخ، به درك

ايمسئوليتويرونيب انيـبن مفهـوميـا. گـردد بـازمين موضـوع دارد،يـ كه نسبت بـه

وي از شبكه بزرگ اجتماعي بخش،كند كه سازمانيم كـه فقـط جـاي ايـنهبـ اسـت

همـراه بـا. دارد مسئوليت نسبت به همه شبكه متوجه صاحبان سازمان باشد، مسئوليت

ايپذ شي تشخديبا،مسئوليتنيرش ذص داده بيود كه  قدرت دارنـد تـا،يرونينفعان

ا و در اعماليبر مين روش را بـهآنيريـگميا نقـش تـصم ي ـدهدي كه سازمان انجام

چنيآ.ر بگذارندي، تاث داردعهده  چنيمين اعماليا و اگر ن اسـتيتواند منصفانه باشد

دي را سازمانيانهيچه هز ذيا ميگر .پردازندينفعان

بهوي به نظرات جمعي به منظور دسترس بايدناچار پس به ويعلاپاسخ ق مختلـف

تاياي امكان،گسترده در جامعه دادهت جامعـه را پوشـشياكثرسلايق بتوانجاد شود

آنترو مهم  در. هـا پيـدا كـرد يابي به تمامي خواسـته بايد راهي براي دستكهنيااز

و موسسات، كه همه سازمان توان گفتميكل وي كه با تصمي كسان از سوي ها مات

ايگيمـ قرارري تحت تاث آنها اعمال و  درونديـن مـورد با ي ـرنـد، مـورد قبـول هـستند

و در تمـام سـازمانديباييگون پاسخيا. باشدت شناخته شدهي حاكميها سازوكار هـا

دريو همچنـيو به همان اندازه هـم در بخـش خـصوصيهم در موسسات حكومت  ن

باي توسعهيهرشي اجتماعيها سازمان و هم آني تشخديابد ها نسبت بـهص دهند كه

و همچن  ذيعموم ا يكي از اهداف. گو باشند نفعان مختلف خود پاسخين به نيـ مهـم

و يا به حداقل رسيدن آن اطمينـان حاصـل است كه و تباهي از حذف هر گونه فساد

.شود
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ا،ييگو پاسخ بي چن 26000زوي در استاندارد مين كهيان يبـرا يـك سـازمان شود

و فعاليتصم وسي حاكم سازمان، مقامات قانونيها به اعضاتيمات ،تـرعيو در سطح

ذ كـه مـسالهنيـايبـرا. باشـد داشـتهيوجواب قابل قبـول بودهگو پاسخ،نفعانشيبه

آنيهاه گزارشيگو بودن را ارا ترشود، پاسخ روشن  مـسئوليتا آنچـه كـه در مـورد

،ك شـركت ي ـكـه شـود داده مـيحين توضـي چنـييگـو پاسخ.ميكنيميم، معنيدار

 بـهل باشـد،ئوداران شـركت مـس كه فقط در برابر صاحبان سازمان يا سهام جاي اينهب

و جداگانه نسبت به همه افراد آن شبكه . داردييها مسئوليتصورت مجزا

باي و بـرا پاسـخ خـود نيـزيهـاتيـج فعاليد در مورد نتـايك شركت يگـو باشـد

ازيي پاسخگو،نيبنابرا. ارائه دهديري جلوگيها راهيت منفيرنشدن هرنوع فعال تكرا

پياصل شفاف  اطلاعـات مربوطـه را بـه بايدشركتتي در مورد شفاف.كنديميرويت

اييگوو پاسخدهد نشانارر نفعان آشكايذ چني مفهومش راين اطلاعاتين است كه

كلبه. نمايدآشكار راي چگونگي برخـورد بـا چنـين نيـازيبيك نظر جمعي،يطور

هميآ. وجود نداشته است  ايا  خـوديهـان امكان وجود دارد كه فقط به گـزارشيشه

آ بوديشركت متك باي؟ ذي گروه سومديا نفعـاني وجود داشته باشد تا بـه نفـع همـه

ملي ازكشورها در صناي؟ مخالفت بعضانجام دهدقيدقيو بررسيموشكاف هـاآنيع

عل مقابلهي برايياهو تلاش  تـاثير نـامطلوبي روييالمللـنيه اسـتاندارد ب ـي ـكـردن بـر

حقيا. اجراي موثر آن خواهد گذاشت  ايها قت در بخشين  قابل 26000زوي مختلف

.مشاهده است

 شايستهتيو حاكميرفتار شركتـ3ـ3

يط شـركتي چه محـ؛ از جامعه مهم استيا در هر محدوده شايستهتيالبته حاكم

محيوياجتماع عمومچه،باشد سيا توانـدي م ـشايـستهتي حاكم، مثاليبرا.ياسيط
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و اعتماد عموميام محيد سي را در ار محـدودي كـه منـابع بـسيزمانو بالا ببردياسيط

توانـد بـهيت م ـي ـسـطح مطلـوب حاكم. انتظارات مردم را به حـداقل برسـاند،هستند

 حـداقل در سـطح،تي ـدربـاره حاكميالبته نگرانـ. كمك كندي رفاه اجتماعيارتقا

. وجود داردي جهانيها شركت

ويو ضروري مشاركت خوب، اساسي اجراي برا،شايستهتيحاكم كيـ اسـت

و مباشرت استيدگاه از اجزايد كيـتيريجه، مـديدرنت. مشاركت خوب، نظارت

و همچني در مورد نظارت مال،سازمان بعن در ارتباط با نظـارت بـر منـاي منابع سازمان

 شـود، زيـست مربـوط مـي، تا آنجا كه به نظارت منـابع خـارجي محـيطستيزطيمح

چنيو هدف اصل نگران است پاياين نظارتي از نـاني منـابع اطميداريـن است كـه از

.كند حاصل

رويداريپا آن نگـران از نـانياطم حـصولو در مـورد كـرده نده تمركـزيآي بر

درازيبـردار بهرهيگونگچيها كه انتخاب روش به اين عنوان،است نـده،يآ منـابع

مـيماتيبه خاطر تصم  ،نكتـهنيـا. شـوند، محـدود نباشـدي كه در حال حاضر گرفتـه

ويبـودن آلـودگ، حداقليبردار منابع در حال بهره پذيريدي همچون تجديميمفاه

ف ج استفاده از و توزيد توليدناوي مـ،ع را در اذهـانيـد گـر،يدياز سـو. كنـدي القـا

هزيمياهمف محيهانهي همچون زي مربوط به حفاظت از ويط ست را در حـال حاضـر

نيآ مينده .شوديز شامل

باياديزينگراندر سراسر جهان و ضـعف در رابطه يهـا ستميـسيهـا كمبودهـا

ويبيت شركتي حاكميياجرا و عقا ان شده است ، مقامـاتيران تجـاريد مـد ي ـافكار

،اغلـب اوقـات. اسـت خـود مـشغول كـرده را بـه جهانيهاو دانشگاهي دولتيرسم

ا شركتيهدف اصل و درهمـان حـالي جهانين است كه شركتيها خواسـتار شوند
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و در دست داشتن ابزار رقابت هستند ايتر اما مهم. پايدار ماندن ن اسـت كـهين سوال

مسبايدك شركتي بپيريچه ويد تا جهانيماي را چبه شود از دارد تـايـنييزهـايچه

بيقدرت رقابت جهان  بـيايبرا. دست آورده را ازين سوال و بـرايك جـوابيـش

ت ي ـحاكم. هـا وجـود دارد يك شركت، مـسيرهاي گونـاگوني بـراي رسـيدن بـه آن

يهـا، ارزشي از باورهـا، تعـصبات فرهنگـيا توانـد بـه عنـوان مجموعـهيميشركت

درياخلاق جيا به عنوانينظر گرفته شودو اعتماد  همهي مشترك برايمعك تلاش

ذيموسسات اجتماع غي شامل دولـت، افـراد عمـوم،نفعاني باشد كه از ره ماننـديـو

پ و بخش تعاونيمتخصصان، ميمانكاران .شود تشكيل

بـه؛ وجـود دارديز نگرانـيـني شـركتي اجتماع مسئوليتن اندازه در مورديبه هم

م داريو مفهومين موضوع چه معنياكه اين مثال، عنوان و چگونه ويتواند عملـيد

بـياگـر چـه ارتبـاط. اجرا شود  مـسئوليت خـوبويت شـركتيـن حاكمي قابـل قبـول

بيول، وجود داردي شركتياجتماع اي ارتباط بهين و دركيوضوح تعرن دو هنوز ف

هـات آن ي ـكننـد كـه حاكميم ـتـصور هـا از شـركتياريبسبا اين حال. نشده است

ز  بيمناسب است،  2010 انگلـستان كـه درسـاليت شـركتيا مقررات حاكم را خود را

ب البته چنان. اند كردهه شد، هماهنگيارا درييهـا م، تمام شركتيكردانيكه قبلا  كـه

ابايد،بازار مبادلات بورس لندن حضور دارند جهين مقررات هماهنگ شوند، درنتي با

رايبيها كارن شركتيا اگرچـه. دهنـدي خود را انجـام م ـشركتجيشتراز مقررات

 از ارتباطـاتيعنـوان بخـش را بـهيت شـركتيـ حاكميها به سادگ از شركتياريبس

يدهند كـه ارتبـاط روشـنيصميفكرتر تشخ اما افراد روشن دانند،يميگذارهيسرما

وين حاكميب مي اجتماع مسئوليتت و تلاش اي وجود دارد هـمن دو را بـه ي ـكنند تـا

سبخـشي شايـستهتيـن مـساله كـه حاكميـا،دراغلـب مـوارد. كننـد متصل اسـتياز
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وآني اجتماع مسئوليت آنبخشيها ذ از ارتباط ميها با چينفعان ازيزيباشد،  فراتر

ني .ستيك ادعا

بيا ايخوبهن موضوع و پدني شناخته شده است  هـستند كـه در سراسـرييهـادهي ـها

زينقاط جهان اهم و توجه كياديت دارند هـالي ـاما اكثر تحل. اند رده را به خود معطوف

ــس ــادهيب ــ ار س ــوند؛ ت ــع ش ــوثر واق ــه م ــستند ك ــانر از آن ه ــه چن ــه ب طب ك ــور ــيط دريع

ميحل ارا خودشان راهي ساده براييهايدوگانگ ا. كننـديه ن اسـت كـه بـه ي ـبحـث مـا

ايـني كاف،تر شود سختنيت هرچه قوانيك واقعيعنوان و ن موضـوع بـدون در ي ـست

ن قابــلييايــو جغرافيخيرنظرگــرفتن عوامــل تــا دليبــه همــ. ستنديــدرك بايــن د بــه يــل

و امور مختلف مربوط به مردم نقاط مختلف جهـان توجـه شـود تـا ها، تفاوت شباهت ها

و درك شونديخوبهب . شناخته

يت شركتي اصول حاكمـ4ـ3

 پـس هـر،ار مـوثر اسـتي در عملكـرد شـركت بـسيت شـركتياز آنجا كه حاكم

چيت شـركتيكه اصول حاكمد بدانديشركت با بـرايو چگونـه بـودهييزهـاي چـه

، خـوبيت شـركتيـ اصـول حاكم،در عمـل. رونـد بهبود استراتژي شركت بكار مي 

ز :ر هستنديچهار مورد

تيشفاف•

ييگو پاسخ•

يريپذ مسئوليت•

 انصاف•

ا ت ي ـاصـول حاكم. اسـتي شـركتي اجتمـاع مـسئوليتن اصول مربوط بـهيتمام

نتيتجارك موسسهيي برايشركت با چگـونگي حاكميـت،يجه واقعي مهم است اما
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كيـو ادارهيتوانـد بـه عنـوان سرپرسـتيمـ،تيري مـد.شركتي آن در ارتباط است

ا و نگهداشتن ارزش بـرايموسسه به منظور يهـا روش.ر شـودينفعـان تفـسيذيجاد

تعيري نقشمديت شركتيحاكم ب دارنديو سع كنندمينييت شركت را ان اجـريكه

ذبرقراركنند تعادل، كنترليهاو سازوكار و رضايتا ارزش آنينفعان . بالا رودهات

د ا،يت شـركتيـ حاكم،گـريبه عبارت بـي نگـران وين اهـداف اقتـصاديجـاد تعـادل

مفييهــا شــركت اســت كــه شــامل جنبــهياجتمــاع ــ همچــون اســتفاده ــابع، ي د از من

و عملكـردييگـو پاسخ زيهـا در برابـر محـآن در مقابـل اسـتفاده از قـدرت ستيـط

ي بـرا موضـوعي هنوز هـم، خوبيت شركتيص حاكميف نقايتعر. استياجتماع

و نظر است، اما حاكم ر را مورديزي معمولا همه نكات اصل، خوبيت شركتيبحث

م :دهديتوجه قرار

پايا•  داريجاد ارزش

 به اهداف شركتيابي دستيها روش•

 نفعانيذيمندتيش رضايافزا•

مفيريمد• و ديت موثر

ش اعتباريافزا•

مدياطم• مفيرينان از ريت سكيد

 ستم هشداردهنده در مقابل همه خطراتيكسي كردنفراهم•

ازياطم• وك مشاركت پاسخينان لئومسگو

 شركتيهاف نقش واحديتوص•

و حسابدار• ي داخليتوسعه كنترل

بينگهدار• يو اقتصادين منافع اجتماعي تعادل
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و استفادهيتضم•  منابعازديمفن

و اجرا كنترل•  عملكرد

 طور عادلانهبهمسئوليتعيتوز•

ذي برايه انواع اطلاعات ضروريته•  نفعاني همه

مديمد هياتكيتفك• تيريره از

پايتسه•  داريل عملكرد

م چنان ايكه مشاهده پدهيپد،ن موارديشود، همه و بـسياريي جـانبيهـا امـديهـا

پ نانياطمبراي حصول به كه دارند  اي بلنـد مـدت، به عنـوان برنامـههاآنيدگيچياز

به ده شوديشي انديدبا طب اما تيـك حاكميـ را از ملموسـي ها منـافع شركت،يعيطور

ها شركتي را برابلندمدت منافعيت خوب برخي حاكم،نيبنابرا. خوب انتظار دارند

ميارا زيه :رهستنديدهد كه شامل موارد

 ارزش بازار شركتشيافزا•

 رتبه شركت در بازارشيزااف•

ش قدرت رقابتيافزا•

جدهي سرما جذب• و سرما د، سهاميگذاران بيداران  شتريه

ب• و بالاترياعتماد  شتر

ميا اخذ تسهييريگر واميپذط انعطافي به شرايابي دست• سساتؤلات از

يمال

و ارزش سرما• هيكاهش نرخ بهره اعتبار

يگذارهيد سرمايجديها جاد فرصتيا•

و كارمندان بهترجذ• ب پرسنل
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ديجدي به بازارهايابيدست•

بيبهبود تصو•  شركتيرونير

 اخلاق كاركنانيارتقا•

پايحاكمـ5ـ3 و يداريت خوب

پاي مستق،بلندمدتواضح است كه تمام منافع ا همـانيو ثبات شركتيداريما به

ونـاگونگيهـا از جنبـه تـوانميرايت شركتيحاكم.ت شركت وابسته هستنديموفق

ايـيخـصوص موسـساتيگـذارهي شـركت، سـرمايو اقتصاديت ماليهمچون وضع 

د و  نشان داده استها نتايج برخي از پژوهش. كرديابي ارزيگر موسسات ماليبانك

ك سيفيكه مليدريت شركتيستم حاكميت ط رقابـتي بهبـود شـراي برايك اقتصاد

نيا). 1،2005نيو سووميريفولگ(ز مهم استين بـيسندگان وجوديون نيك ارتبـاط

رايت شركتيحاكم و نقـشيم بيانو رقابت ايكنند ت ي ـجـاد حاكمي كـه رقابـت در

ميايخوب شركت .نمايندمييكند را بررسيفا

ويگـذارهي سرمايها خوب را از نظر شركتتيز حاكمين2برگو لورانيد وان

شر. دادندق قراريو تحقيها مورد بررس بانك هكتاز نظر نميها، توان فشاريچ وقت

يسـاز ادهيـپ. ده گرفـت ي ـخـوب را ناد شـركتيتيـ حاكميگذار بـراهيجامعه سرما 

 در جذبيج رقابتيك شركت نتايي ممكن است برا،ت خوبي حاكميها سازوكار

يطــور مــداوم بــرا انــد بــه كــه آمــادهي كــسانيعنــي؛گــذاران را داشــته باشــدهيســرما

د. پول پرداخت كننـدت خوبي با حاكمييها شركت ،گـذارهيك سـرما ي ـدگاه ي ـاز

شـناختهثرؤمـيگـذارهيمات سـرماي است كـه در تـصميخوب، عامل مهمتيحاكم

 
1. Fulghieri and Suomin 
2. Van de Berghe and Levran 
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و تاث شده روير مهمياست .و ارزش سـهام شـركت داردي اقتـصاديهـاسكيري بر

مهيسرما كننـد،يميابي را ارزيگذارهيمات سرماي كه تصميسسات، هنگامؤگذاران

مـي مـاليهـا را همتـراز بـا شـاخصيت شركتي از حاكميجينتا از. رنـديگي در نظـر

يهـا در روشيت شـركتيـش توجه به حاكمي از افزا گزارشيدهندگان، دگاه واميد

ريسك بانكيريريگ اندازه ز مـوردين3و12سك بازلي وجود دارد كه در مقررات

و پشتيحما . قرار گرفته استيبانيت

اوين بوهريهمچن و از شـركت عملكـرد بـارايت شركتيحاكمارتباط2گارديدن

يت خـارجيـ مالك شتر مورد توجه قرار گرفته است، وقتـييبيت داخليمالكنظر آنها

غيم بالاتر از مالكيت مستقيو مالك كردهارزش بازار را خراب در،م اسـتيرمستقيت

م ميذارگـهي، سرما مديره هياتهرچه اندازه. ابدييآن حالت عملكردكاهش زانيـو

بيتقس را،شتر باشديم سود سهام ذي عدم مشاركت مـينفـع افـزايدهندگان . ابـدييش

ب3بلاك و ارزش شركت را مورد بررسين حاكميو همكارانش ارتباط قيو تحقيت

ايكردند مبندايپيها شواهدآن.دادند قرار تيـ كـه حاكمييهـا كـه شـركتنيـ بر

ب،اند داشتهيبهتر اي شواهديول،اند داران پرداخته سهامبهيشتري سود نكـه سـودي از

ن آن شركتيحسابدار نيها .افتنديز بالاتر بوده است،

و منابعـ6ـ3 بي برايمراجع  شتري مطالعه

Aras G & Crowther D (2010); Gower Handbook of Corporate Governance and 
Social Responsibility; Farnham; Gower  
 
Aras G & Crowther D (2007a); “Is the Global Economy sustainable?”, in S Barber 
 
1. Basel 
2. Bohren & Odegaard 
3. Black 
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Aras G & Crowther D (2007b); Sustainable corporate social responsibility and the 
value chain; In M M Zain & D Crowther (eds), New Perspectives on Corporate 
Social Responsibility; Kulala Lumpur; MARA University Press; pp 119140ـ  
 
Crowther D (2004); Limited liability or limited responsibility; in D Crowther & L 
RaymanـBacchus (ed), Perspectives on Corporate Social Responsibility; Aldershot; 
Ashgate; pp 4258ـ  
 
Hawken P (1993); The Ecology of Commerce; London; Weidenfeld & Nicholson.  
Van den Berghe L.A.A. and Abigail Levrau (2003), “Measuring the Quality of 
Corporate Governance: In Search of a Tailormade Approach?, Journal of General 
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□
 فصل چهارم

و قرارداد اجتماعيذ ينفعان
يت شركتيتر از حاكمعيوسيدگاهيد

■





 مقدمهـ1ـ4

 تمامي مسائلتا كه بايد تعريف جامعي از حاكميت شركتي ارائه داد موضوعاين

ا. اي مورد توجه قرار گرفته اسـت صورت فزاينده، به را در برگيرد ا ي ـدر نيـن فـصل

د ذيــموضــوع را از و كــارنفعــانيدگاه  نيــزو شــواهدوميكنــي مــي بررســكــسب

ا شركتهاي محدوديت و ميها .ميدهين روش را نشان

يقرارداد اجتماعـ2ـ4

ف كـرد تـاي خود را تال»يقرارداد اجتماع«كتاب1 ژان ژاك روسو1762در سال

و دولتش را از لحاظ قانوني ارتباطيچگونگ . شرح دهـديو منطقيك فرد با جامعه

چنيو مي در كتاب خود بهين استدلال  از حقوقي بخش،طور داوطلبانه كند كه افراد

ميدل مسلم خود را به رايكنند تا مقامات حكومتيل كمك به دولت رها  بتواند جامعه

بيبرا مديوبخه همه شهروندان ايا.ت كننديريو بهتر »يقرارداد اجتماع«ده همانين

.رفته شده استياست كه توسط عموم پذ

جدي اهمي قرارداد اجتماع راًياما اخ يكـه بـرايطـور داكرده اسـت، بـهيـپيديت

بـيتوص نيف ارتباط و جامعـه ا.ز مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه اسـتيـن شـركت ن ي ـدر

دي( شركت،دگاهيد گـر جامعـهيديهـا در مقابل بخشيمقررات)يگريا هر سازمان
 
1. JeanـJacques Rousseau 
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ز. بازگردد خوديگاه اجتماعيوضع كرده است تا به جا كنيبه شكل :دير توجه

يقرارداد اجتماع:1ـ4شكل

ايتوان قرارداد اجتماعيم،نيبنابرا ن موضـوع در بخـشيـا. گونه نـشان دادني را

نيذيتئور مينفع آنيآيز و دوباره .خواهيم دادرا مورد توجه قرارد

 ست؟يك نفعيذـ3ـ4

رايف متفاوتيتعار تري وجود دارد كه آنيج ان :ن موارد هستنديها

آني كه بدون حماييها گروه• مت نمؤها  خـود ادامـهيتواند به بقايسسه

.دهد

مـيا فـرديهر گروه• روي كـه  اهـدافي كـه بـراييهـاتيـ فعاليتوانـد

م .ردير بپذيا تاثير بگذاردي، تاثرديگيسازمان انجام

ا چنين توضياز ز شودمين برداشتيحات ذيمياديكه افراد ك ي ـنفـعيتواننـد

ذييهان گروهيترجيرا. سازمان باشند مينفع در نظري كه به عنوان افراد شوند، گرفته

:رهستنديز
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 رانيمد•
 كاركنان•
انيمشتر•

 گذارانهيسرما•
 نفعانيذ•
 مانكارانيپ•
ز چند گروه وابستهنيهمچن :شوندميريتر وجود دارند كه اغلب شامل موارد

 دولت•
عيجامعه در حالت وس•

ياجتماع محل•

مياريبس ذي از افراد ، افـراديبعـض.ك سازمان باشندينفعيتوانند فقط به عنوان

چنيا و مين مورد را گسترش داده محيگوين مـيـزطيند كه توانـد توسـطيست هـم

بگيمان تحت تاثك سازيتيفعال مـيهـاتي ـرات فعاليتـاث.ردير قرار توانـدي سـازمان

: داشته باشد، همچونيارياشكال بس

طبيبردار بهره• د شركتي توليندهاي از فراي به عنوان بخشيعي از منابع

بيتاث• و رقبايرات رقابت ش در همان بازارين شركت

طرمحلي جامعهيساز توانمند• اي از ام استخديها جاد فرصتيق

طبيدگرگــون• ريــعــت در رابطــه بــا اســتخراج موادخــامي منظــره خــتنيا

دي توليپسماندها

ايتوز• بر اساس( صاحبان شركتيجاد شده درون شركت برايع ثروت

طر(و كارگران شركت) سهام ايو تاث)ق دستمزدياز ن درآمد بر رفاهير

 افراد جامعه
ش حجـميافزا كه باعثي كاريش دفعات سفرهاي هوا با افزايآلودگ•
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 اندك شدهيتراف
مي بعض،نيبنابرا ديذدو كننـد كـهي افراد تصور نينفـع ايـ شـركتيز بـرا ي ـگـر

.وجود داردمؤسسه

زيمح ستيط

 ندهيآيها نسل

مي العمل در فصل بعدي عكس تواند تـاثيرات زيـادي بـر روي هاي سازمان را كه

مي، آينده داشته باشد منابع و به همين دلي بررسي نفع ديگـر را نيـز بـهل يكذيكنيم

با. افزاييم آن مي  ذيكسان،داشتد توجهياما نفعـاني كه درحال حاضر شـامل دسـته

نمين و دخالت داده آيستند ذيشوند، در .نفع خواهند بودينده به عنوان

 چند جانبه نفعانيذـ4ـ4

طبيا بهيذيها است كه همه گروهيعين با،ميكنيطور مجزا بررس نفعان را دي اما

ذي همزمان به چند،م كه هر فرديتوجه كن كيـ مثـاليبـرا. نفع تعلـق داردين گروه

و عضوي همچن؛ك شركت باشديي ممكن است مشتر،فرد ازين كارمند آنجا باشد

زنيمرد(آن فرد.ز باشدينيجامعه محل و عضويكذيممكن است)ا كيازينفع

نت باشد، نيزيست محليزطيمحمؤسسه ست نگـرانيـزطيل محـيجه در مورد مسايدر

بسيهمچن. است آين و بچـهيار احتمال دارد كه آن فرد درباره نيهـا نده خودش زيـش

.نگران باشد

بگيبا،نيبنابرا نميريد در نظر ك فـردينفع را به عنوانيكذيتوانيم كه اغلب

د و جدا گر گروهيمستقل از نيو مف كردي از اهداف بررسيها پـس.ز نخواهد بوديد

بسيواقع پيت .ده استيچيار
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 نفعانيذيبند طبقهـ5ـ4

:نفعان وجود دارديذيبند طبقهي برايدو روش اصل

ي در مقابل خارجيداخل•

ايـ ماننـد كاركنـان؛ هستند كـه درون سـازمان قراردارنـدي كسانينفعان داخليذ

ذيران، درحاليمد پي گروهينفعان خارجيكه ان هـستند كـهيا مـشتريـن مانكاراي از

نمي به عنوان بخشيطوركل به ا. شوندي از سازمان در نظرگرفته يبنـدن طبقهياگر چه

كيـ كـه در سـاز شـده اسـت اي ايـن امـر مـشكل صورت فزايندهبه اما،خوب است

و ممكـني دو گروه از كسان بايدد چگونهيسازمان جد  كه كاركنان سـازمان هـستند

پ فياست جزو پييرعمانكاران ديمانكاران درجه دوميا ا در همـانيـگريك سازمان

.، را از هم تشخيص دادگروه باشند

غ•  رداوطلبيداوطلب در مقابل

مـينفعان داوطلب كسانيذ تواننـد انتخـاب كننـد كـهي هستند كه بـه دلخـواه

غي در حـال؛ا نباشنديا سازمان باشنديك شركتينفعانيذ رداوطلـبيكـه افـراد

پي مثاليبرا. را ندارنديت انتخابن فرصيچن ميك تواند انتخاب كند كـهيمانكار

نتيبا  و در و ستد داشته باشد اويك شركت داد . نفـع داوطلـب اسـتيكذي ـجه

نيـزطيا محـيـيك جامعه بومي نتين انتخـابيست چن ـي ـست قـادر و در جـهي كنـد

ذيمجبور غيم او را به عنوان بهينفع .ميحساب آور رداوطلب

 نفعيذيتئورـ6ـ4

ا،نفعيذيبحث تئور  ثـروت رسـاندن حـداكثر بـهد دارد كـهين موضوع تاكي بر

با سهاميبرا و اعضاي ثروت برا رساندن حداكثربه داران وي جامعه  آن منافات دارد

ذتيريمدي برا،ين نگرانيا .نفعان وجود داردي منافع همه
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بيچن،نفعانيذيتئور مين دريذكند كـه همـهيان يريـگميتـصم فراينـد نفعـان

بي همچنين تئوريا. رنديد مورد توجه قرارگيسازمان با دل دارد كـه مـيانين يلـيچـه

و مـذهبي روش. براي ضروري بودن وقوع ايـن اتفـاق، وجـود دارد از نظـر اخلاقـي

رايا. عان رفتار شودنفذيصحيح اين است كه بر اساس جلب منافع  ن موضـوع آنچـه

مي در در واقعكه م افتد،يك سازمان اتفاق .كنديمنعكس

 بـزرگ انجـام گرفتـهيهـاو همكـارانش در شـركت1 كه توسط كـوپريپژوهش

م،است كهي نشان  را انجاميريگميند تصمي كه فرايها هنگام شركتبسياري از دهد

ذيكسري نگران،دهند مي .نفعان خود هستندي از

 نفعانيذ
 هستند نگران

( %) 

گراننيليخ

)هستند %) 

8957انيمشتر

8951 كاركنان

78 100 شركا

703 مانكارانيپ

زيمح 625ستيط

3 73 جامعه

 نفعانيذيريگميج تصمينتا:2ـ4شكل

ذيري، مـدين تئـوريـا اساسبر ي شـركت بـراي اجتمـاع مـسئوليتا ي ـنفعـانيت

نيخودش ات ي ـبهبـود عمليله سـاده بـرايك وسـيـ بلكـه بـه عنـوان،ستيك هدف

 
1. Cooper 
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،1نـسوني اگـر چـه توسـط اتك،هين فرضـيـا. شـوديم ـبـه آن نگـاه شـركتياقتصاد

و2واترهاوس ب1997سال در3لزيو در، اما غالبا مـبهم اسـت ان شده استي بوضوح و

غيذيق دادن تئـوريـ تطبي بـرايل اخلاقيدلا واقع به رهماهنـگو متنـاقضينفعـان،

سو. است ذيريكننـد كـه مـدي استدلال مـ5جونزو4ويكسگريدياز نفعـان بـهيت

 بـرايديـبا، شـركت شـودييات اجرايو عملي، ماليكه باعث رشد اقتصادنيايجا

.رديگ مورد استفاده قرار، شركتيتر از عملكرد اجتماععيوسيهدف

 نفعانيذيات تئوريجزئـ1ـ6ـ4

ايذي از تئوريك جنبه اساسي6ياز نظر آرجنت من استينفعان كنـديكه تلاش

بيهايبند تا دسته  و كيهاآنيو برا كردهييشمار درون جامعه را شناساي مختلف

، انجـام شـده درايـن خـصوصياديزيها اگرچه تلاش. ئول مشخص كندمسبخش

 1984 را كـه در سـال8مـانيريفيلـيحات تكمي توضـ7 اسـترنبرگ 1997 درساليول

پيذيبرا ار مـورد اسـتفادهيه كرد كه در حال حاضـر بـسيشنهاد كرده بود، اراينفعان

ذ. قرار گرفته است  ،تيري مـد از سـوي لازم اسـت،ابديشينفعان افزايهرچه تعداد

همـهع نفـذياين تعريـف،در. تعيين شود جداگانهنفعيذمناسب ارتباط با هر روش

ني كه زنده هستندييزهايچ ميا . شوديستند را شامل

فراهمراينفعان انجام گرفت تا اصوليذتئوريه پردازان نظري توسطييها تلاش

ذي كــه بوســآورد . شــوندييك ســازمان شناســايــنفعــان مــشتركو مربوطــهيله آن

ذيب9كلاركسون كسيان كرد كه چينفع مربوطه دريزيـ است كه ك سـازمانيـ را

1. Atkinson 
2. Waterhouse 
3. Wells 
4.Wicks 
5. Jones 
6. Argenti 
7. Sternberg 
8. Freeman 
9. Clarckson 
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نتيگذارهيسرما و در ريجه به نوعي كرده است شيهاتيسك فعالي در كير سازمان

ا. است نفعـان داوطلـب،يذ:م كـرده اسـتيها را به دو دسـته مجـزا تقـسن گروهياو

ميكسان باي كه خود انتخاب ذ ي ـكنند تا و نفعـانيك سـازمان مبادلـه داشـته باشـند

ا خـود ي ـانـد بـه آن سـازمان را نداشـته رداوطلب كه خودشـان حـق انتخـاب وروديغ

و2، وود1چـليم. ها با سازمان قطـع شـود اط آن توانند از آن استعفا بدهند تا ارتبينم

يبنــدو دســتهيي شناســاي را توســعه دادنــد كــه بــراي مفهــوم1997 در ســال3آگــل

آنينفعان بـه شـكل قـدرت، مـشروعيذ و ضـرورت مـت اگـر.رديـگيهـا صـورت

و بايدپس، باشديو ضروري قدرتمند، قانونينفعيذ و فوري به او توجه ايدهشيژه

بيلوبه او او . داده شوديشتريت

ا ازيبدون توجه به نكه از كدام مدل استفاده شده است، بطور معمول چنـد گـروه

مـ دارنـد كـه بـه همـه سـازمان نفعان وابسته وجـوديذ  بـه گفتـه،شـونديهـا مربـوط

ذ ويران، مـشتري، كاركنـان، مـد سـهامداران نفعـان داوطلـب شـامليكلاركسون، ان

نيپ و غ به افزايش ارزش سهام خود دارند؛ازيمانكاران هستند اي در ن صورت سهامير

م نيخود را از شركت خارج و حاضر ديكنند ي را بـراين شـركتيگـر چنـيستند بـار

ذيدياز سـو. انتخـاب كننـديگذارهيسرما غيگـر، رداوطلـب شـامل افـراد،ينفعـان

گونـهچيد كه ه ـنده هستنيآيهاا نسليستيزطيمح، انجمنها،سازمانهاي غيرانتفاعي 

كـه ممكـنو حمايتييباني ندارند تا با سازمان مبادله داشته باشند، پس به پشتيانتخاب

گي دولت، مجلس، قوانياست از سو  و مقررات صورت نين ي هـا گـروه. ازدارنديرد،

و محـيطا بـهيـع خاص وابـسته باشـندي ممكن است به صنا،تر با منافع مشخص ديگر

عي مثـال در صـنايبـرا.ك سازمان مرتبط باشندي خاصيهاتيا فعاليصنعت بيروني 

1. Mitchell 
2. Wood 
3. Agle 
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و پس از خـصوصيتوز و برق كشور انگلستان -ميك سـازمان تنظـيـ،يسـازيع آب

اآنيفه ساماندهيوظ،كننده مقرارت نيها را بر عهده دارد كه خود يكيزين سازمان

ذ اياز مين صناينفعان .باشديع

ي اطلاعاتيازهاينـ2ـ6ـ4

ــانيذتيريمــد ــن،نفع ــه اطلاعــات مهم ــي ــراياگــر روش مناســب. داردياز ب ي ب

و متنـوع وجـود نداشـته باشـد،يذيرو، عملكرد سازمانيريگ اندازه نفعان مختلف

ذتيريمد بسي بر نت. ار سخت خواهد كردينفعان را ذيهريجه، برايدر نفعانيك از

 آن بتـوان عملكـرد شود تا به كمكي طراح، مشخصيريگك شاخص اندازهي بايد

طب. قرار داديابيو ارزيينفع را مورد شناسايذ ذيبنا به آنيعت و ارتباط هـا بـا نفعان

ريپـذ امكـاني مـاليهاو صرفا با استفاده از شاخصنبوده آساني كار، چنين سازمان

.نخواهد بود

زيـ اهميرمـاليغيها جه، شاخصيدر نت اياديـت ،ن نـوع اطلاعـاتيـ دارنـد، امـا

ك مع  مثـال،يبـرا. شـوند مـي در نظـر گرفتـهيو ذهنـيفـيمـولا بـه عنـوان اطلاعـات

قـاتي مواقـع براسـاس تحقي بعـض،اني مـشتريمنـدتي رضايريگ اندازهيها شاخص

ــه پرســش ــاخصيا نام ــاو ش ــتيه ــشتري برداش ــضي م و بع نيان ــع ــ مواق ــاس ي ز براس

ي كـالا تعـداد، كـه صـورت گرفتـه شـكاياتي ماننـد تعـداد،ي عملكرديها شاخص

ميبرگشت و يرا تعدادياخ. شودميانجام،انيزان نگهداشت مشتري براساس سهم بازار

مـي بكار برده م ـوجهي چندي عمليريگ اندازه روشهاياز توانـد از چنـديشـود كـه

. قراردهديابينفعان را مورد ارزيذوضعيت جنبه

1 متوازنيازيتام كارت،وجهي چندي عمليريگ اندازه هاي روشني بهتر يكي از

د.ه كردندي ارا3و نورتون2است كه كاپلان ره ارزش خـدمات اسـتي زنج،گرينمونه
 
1. Balanced Score Cards (BSC) 
2. Kaplan 
3. Norton 



80Vو مسئوليت اجتماعي شركتي  حاكميت شركتي، پايداري

و به طور خاصه كردهياراو همكارانش1سكتيه كه ذياند نفع را در نظـري سه نوع

ذيكاركنان، مشتر،اين روش.رديگيم و وسبهرا نفعانيان يابي دستي برايالهيعنوان

 داشـتن كاركنـان از نظـر ايـن محققـان،. دهـدي مورد توجه قرارمـ،تربريج ماليبه نتا

و خــشنودي رضــايزه بــرايــو بــا انگيراضــ درواني مــشتريت ارايــه خــدمات

مـيعلاوه برا.ت دارديار اهميبس،استانداردهاي بالا  انيكننـد كـه مـشترين، اسـتدلال

و اساس نتايپا،و خشنوديراض مـي عاليج ماليه دو. ننـدكيتـر را فـراهم نيـايهـر

نتيميينفعان شناسايذيها گروهيازها را براين،ها مدل و در جه لازم است تـايكنند

عنـوان بـهياما هنوز هم عملكرد اقتصاد. شوديريگ ها اندازهن گروهيايعملكرد برا 

. استييهدف نها

ذيريمد،نيبنابرا ميت دينفعان تلاش رمـورد كند تا منافع متناقضو گوناگون را

و آن منـافع را بـهيذ زه ي ـانگ. كـسان متعـادل سـازديطـور نفعان مورد توجه قراردهـد

مديها برا سازمان ذيري استفاده از ايـي ممكـن اسـت بهبـود عملكـرد مـال،نفعانيت

ذيت صـحيريبـه منظورمـد. باشـديبهبود عملكرد اجتمـاع  عملكـرد بايـد نفعـانيح

ذيايسازمان برا اشـوديريگ نفعان اندازهين پيـگ ار وقـتين كـار بـسيـو و دهيـچير

.است

ــابيمركــز و ارزي ــار عملكــرد كــسب ــشگاه كرانف،ك ــدي در دان ــت،2ل ازي فهرس

ي بـراييها شاخصيه كرده است كه داراي عملكرد را ارايريگ اندازهيها شاخص

ذي ماننـد رضـا، هركدام از ابعاد مختلـف عملكـرد سـازمانيريگ اندازه نفعـان،يت

ذييها، توانانديها، فراياستراتژ و مـشاركت يينفعـان شناسـايذ. نفعـان اسـتيهـا

و تامهي، كارمند، سرماي مشتر،شده كنندگان هـستند كـهنيگذار، مقررات، اجتماع

.ندباشمي مرتبطيريگ شاخص اندازه200در مجموع شامل 

1. Hesket 
2. Cranfield 
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ميذيها شاخص زيادي تعداد موضوعنيا مـينفعان را نشان د توسـط توانـيدهد كه

اكه رود انتظار نمي اما،رديهر سازمان مورد استفاده قرارگ بهن شاخصي همه ك فـرديها

مويا.در سازمان مربوط شوند را شـاخص بر اساس عملكرد ارزيابييدگيچيپ ضوع،ن هـا

و برجـسته م ـي ـنفعان نمايذارزيابييبرا ويان  در عمـل هـان شـاخصيـا از برخـي كنـد

 كـه تنهـا چنـديريگ گر اندازهيديها سه با روشيدر مقا. آورند مي مشكلاتي را به وجود

و شاخص اندازه ميريگ پارامتر اي ساده را مورد سنجش قرار يهـا كمـن شـاخصيدهند،

.رسنديمده به نظريچيپ

 قاتي تحقيهادستاوردـ3ـ6ـ4

د  موسـسه 200ازي جهـانيگـذارهي سـرماي كه با هدف بررسـيگريدر پژوهش

تيري توســط شــركت مــشاوره مــدو2000ن بــار در ســالي اولــي بــرا،گــذارهيســرما

ن( انجام شده1ينزيمك ، مشخص شده اسـت كـه)ده استيز به روز گرديو بعد از آن

ا% 80 ييهـا اضـافه بـه شـركتي مبلغـ حاضـر هـستندقيـن تحق ي ـاز پاسخ دهنـدگان

به پرداخت و ادارهيريمديخوب كنند كه ايبـر طبـق نتـا. شـوند مـيت ن پـژوهش،يـج

 خـارج از شـركت، آن مـديره هيـاتتيـ معمـولا اكثر، كه خوب اداره شدهيشركت

ه بوده و ي بـرايستميـسهمچنين،.اند نداشتهييت اجرايريمدبهيگونه وابستگچياند

و در برابر درخواست مديره هياتيابيارز گذاران پاسخگوهي سرمايها شركت دارند

ديذيهان به درخواستيو همچن(هستند  نينفعان ميگر وي) دهنديز پاسخ ا اطلاعات

مـيتيج حاكمي مرتبط با نتايهاگزارش ديتحق. كننـدي را منتـشر دريگـريقـات  كـه

ب و ارزش سهام آنها انجام شده است شركتعملكردنيخصوص ارتباط جيز نتاين،ها

ميمشابه ايديقيتحق. دهدي را نشان ب،ن ارتباطيگر در حاي كنترل ويت شركتيكمن

1. McKinsey 
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نيها را بررس شركتيعملكرد مال . مشابه داشته استيجيز نتاي نموده كه آن

ذي حاكمـ7ـ4 و  نفعانيت

بسيامروزه ساختار پيك شركت ددهيچيار و افـراد  عـلاوهيگـريتر از قبـل اسـت

غيا كسانيم شركتيبر صاحبان مستق ،كننـديمـيم در شـركت اقـداماتيرمـستقي كه

ك ذبهه وجود دارند ميعنوان مليها شركتيبعض. شوندينفع شناخته دريتـي چنـد

ذ شتر از دولـتيـبي مواقـع قـدرتي بعـضي حتـ،يرگذاريتاث و نيهـا دارنـد ز ي ـنفعـان

ب طريشتريقدرت مـهبـيد عمـوميو عقايل ارتباط جمعيق وساي از ،آورنـديدسـت

كن رفتار خـاص را از شـركتي نوع حتيكه به نحوي در شـرايط. نـد هـا درخواسـت

جديد جهاني، هدف اوليه شركت تنها كسب درآمد يا فروش بـه همـراه سـود بيـشتر 

و دامنه گسترده  مي نخواهد بود كلبه. شود تري را شامل ، شـركتهيـ هـدف اوليطور

ــ ــالهب ــرد م ــت آوردن عملك ــبيدس ــركت مناس ــا در ش ــي ب ــدي همراه ــدم بع و ق

. هاي مسئولانه شركت است سياست

اند، توجـه بـه اهـداف ور شود اهداف اساسي شركت برآورده نشده زماني كه تص

و ذي  ني اول،ن بحثيا.نفعان جامعه يك موضوع تجملي جلوه خواهد كرد اجتماعي

بيه اساسيفرض مي شركتي اجتماع مسئوليتني درباره روابط بهي است كه نشان دهد

و موفقيذ جينتـا«نـديگويم2و فوكسال1ينليگر.د توجه شوديبا،ت تجارتينفعان

ب ذيعملكرد بهتر در توجه ا» اسـت مختلفنفعانيشتر به ن اسـت كـهيـو مفهـومش

سي به روش بهترشركت بايد . حضور داشته باشدي اجتماعيها استي در

بيچن بيم نظرهن  ارتباطيت تجاريو موفقي شركتي اجتماع مسئوليتنيرسد كه

طريت تجاريق موفيريگ شاخص اندازه. وجود دارديشفاف وي مـاليق ابزارهـايـ از

گيـري مناسـب بـراي انـدازه افتن شـاخص ي ـممكن است آسان باشـد، ولـيياقتصاد
 
1. Greenley 
2. Foxall 
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سيهاي فعاليت ارتباط بين . اسـتي واقعا كار مشكلي اجتماعيها استيك شركت با

خيشده براص دادهي تخصيها همچون بودجه، چند شاخص توان مي رايـري اهداف ه

ميا، ام در ذهن داشت بيك شركت خي را در مـورد مـسايشماري ـتواند مبالغ هيـريل

 بـهي كـارگريهـاهيـ در ارتبـاطش بـا اتحاد ممكن است اما همان شركت،كندنهيهز

پايط بد كاريل شرايدل ايي كارگران، و از قبين بودن دستمزد  داشـتهي مـشكلات،لين

.باشد

هاي خيرخواهانـهو ايده هايي با اهداف هاي گذشته شركت در اين راستا، در سال

و2زي، كـادبر1 كواكريها شركتاز توانمي مثاليبرا.و بشردوستانه بوجود آمدند 

پديكه در انقلاب صنعت برد نام3زيرونتر انـداز پـسيهـاا بانـكي دآمدندي انگلستان

نيياياسپان  با ايـن حـال. شدندايجادرخواهانهي خاص از جمله اهدافخيهاتي كه با

ي بــراي اهـدافيستيـبا، بماننـدي اگــر بخواهنـد در بـازار رقابـت بــاق هـا ازمانايـن سـ

ه شركت در ارتبـاطي اوليها كه ارزش محتمل است. حداكثركردن سود داشته باشند

ن بودهآنيبا ارتقا و م،يدارهي سرمايروهايو سپس بازار تاي شركت را مجبور كنند

ايايراتييتغ  دو جانبه،اگرچه در همان زمان ارتباط. بماندين باقيجادكند كه در برابر

م زيعمل بهيكند، و تـصوير ايـن شـركتين اهداف اساسيايطور اجتماع را مردم

.را در ذهن دارندكه در ارتباط مستقيم با عملكرد اقتصادي آن است

ا نن تلاش، جهت برآوردهيدر يينفعـان، ممكـن اسـت تـضادهايذيازهايكردن

پديهان منافع گروهيب وسيدآي مختلف ذيترعيد كه دامنه . شـود نفعان را شـاملي از

ا گاهي پدي در ارتباط با و با ميهادهين تضاد منافع بـي خاص، شركت تلاش نيكنـد

ذ اينفعان رضايسطوح مختلف آنيت و به بييها جادكند ، دارنـديشتريـ كه قـدرت

ب نظي بعض.داشته باشديشتريتوجه يشتريب مسئوليتير اجتماع اهداف هستند كه از

1. Quaker 
2. Cadburys 
3. Rowntrees 
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سو،ه دارندينسبت به بق ذيدي از مينفعانيگر به مـنـدهي پاسخ  افـراد تواننـديد كـه

.د قراردهندي را مورد تهدياقتصاد

ي شركتي اجتماعمسئوليتويت شركتي ارتباط حاكمـ8ـ4

روييهاتيفعالكه زماني زيمحيك شركت بر مـيست تاثيط ني چنـ،گـذاردير

ذيينسازما و تنها در برابر بيـبانفعانش پاسخگو نيست پاسـخيشتريـد بـه مخاطبـان

ي اجتمـاع مـسئوليتويت شركتي هر دو مفهوم حاكميك اصل مهم براينيا.دهد

ايحيمفهوم تلو. استيشركت محيرات عملي تاث،مسألهني در زيات سازمان بر ستيط

و تنها صاحبانيب باين شركترون خودش است ري آن تحـت تـاثيهـاتي فعال ستند كه

ا. رنـديگيقرارم ذ ي ـعـلاوه بـر بـا طـور منطقـي بـه هـستند كـهيگونـاگون نفعـانين،

مـيـ سـازمان درگيهـاتيفعال و مـرتبط و تحـت تـاثير هـا قـرارتيـر آن فعاليشـوند

ذ. گيرند مي دري شركت ندارند بلكه تـا حـديهاتي از فعاليچ منافعيه،نفعانيآن

 مهـم اسـت كـهير به حـدين تاثيا. رگذار هستندي تاث شركتيهاتي فعاليريگ شكل

و تاثيتواند نادينم و قدرت ايده گرفته شود ذير بهين ن نفعان ويمـياندازه  از قـدرت

.ر صاحبان شركت استيتاث

ميدگاهيد2و كراوتر1آراس عـلاوه كنند كه عملكرد شركت خوبي را مطرح

 نيـز زيـستطينظـارت بـر منـابع مح ـبـه،ازمانسـيمنابع مالو مديريت بر نظارت بر 

م ا. شوديمربوط زينجاسـت كـه منـابع محـياما تفـاوت در بيـبيستيـط رون ي ـشتر در

و در نت  و منـابعين معنيابهجه نظارتيسازمان هستند  با نظارت همزمـان بـر اجتمـاع

م،سازمان بـوطمريرونـيبيستيـزطيتا آنجا كه به نظارت بر منابع محـ. شودي مرتبط

چنيم پاياطمحصولين نظارتيشود اصل مهم و يداريـپا. اسـتيداري ـنان از ثبات

1. Aras 
2. Crowther 
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ويآيبر رو درازيبردار بهرهبهنده تمركز دارد و تـأثيري كـه در منابع  حال حاضـر

مينسلهايآينده بر .گذارد، توجه دارد بعدي

ايمين مفاهيضرورت چن و بهرهي، حيـ از منابع قابل تجديبردار جاد بـه،اتيـد

و استفاده از روش  و توليـد حداقل رساندن آلودگي هاي نوين براي سيستم توزيـع

ا است دريصـرف هرگونـه هز بايد كه دربرداردراين مفهوم ضمنيو نـه مربوطـه

.بهتر در نظر گرفت،ندهيآ براييگذارهيحال حاضر را به عنوان سرما

زيعملكرد خوب مح يگذارهي سرما واقعدر در حال حاضر، شركتكييستيط

نيتام( مطمئن به امكاناتيابيق دستياز طر هدفنيا. است شركتنده خوديآيبرا

مي توليهاو روش) مواد ويد حاصل آيم را قادر شركتشود نـده هـميسازد كه در

نت. كه در حال حاضر دارديكند، درست مانند عملكردن شكل عمليبه هم  ؛جـهي در

آجاديا،يتين فعاليچن نيارزش در ميز تضمينده را مد. كندين ،شركتيت ماليرياما

ا شركتت منابعيريمربوط به مد  امكـان،تيرينكـه مـدي در حال حاضر اسـت، مگـر

ايتعر مديآيجاد ارزش برايف روش نيبد. خود داشته باشديتيرينده را در مباحث

مديترت ديت داخليريب، زيت محـيريو مـديدگاه مـاليـ شـركت از رونيـبيستيـط

آيريشركت در امر مد  از،ندهيت و عملكرد خـوب  مشتركو هماهنگ خواهند بود

آيدگاه ماليد محي به عملكرد خوب زينده در بعد . شوديميو بالعكس منتهيستيط

بچيه،جهيدر نت و تفاوت محيگونه تضاد زين عملكرد  وجوديو عملكرد ماليستيط

انداشته البتـه. خواهـد بـوديكـيهاآنيو نگرانهستندقن دو عملكرد با هم منطبيو

آيري بـه مـد،شتر از آنكه به حال حاضـر مربـوط باشـديبين نگرانيا نـده شـركتيت

. دارديبستگ

بيك شركت، توزيجاد ارزش درونيا،نيهمچن ذيع ارزش نفعان آن شركتين

ب  اهرا ذيدنبال خواهد داشت، چه ني شركت باشندينفعان جزو شركاين امـا. باشـندا

 كـه شـامل ارزش،رديـ مـورد توجـه قرارگ،ن مفهـوم خـوديتر با گستردهديبا،ارزش
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هز،ين ارزش اقتصاديا.هستزينياقتصاد دنهي با ايكردن توانـديم ـمؤلفهيجزاگر

ويا چنـين جـاديا.دن باشيو احساسي روح،يممكن است رفاهها لفهؤم آن جاد شود

اگـر چـه. شـودي م ـتـرعيرفاه جامعه در حد وسـ افزايش باعث، شركتي برايارزش

ا  ، توجـه كنـدي مـساو طوربهكه به تمام افراد جامعهنيايجاهب،ن رفاهيممكن است

يهـا به بحث مسألهنيا. شده باشد گذاري هدف، از جامعهي خاصي اعضايفقط برا

ايتوز م جاد شدهيع ارزش ازيين ارزش برايايعنيشود،يمربوط نفعانيذك دسته

هز بوده ديو با اينه .جاد شده باشديگران

ا ايبا وجود وسين، ارزش و در حوزه يع با رفـاه اجتمـاعيجاد شده را جمع كرده

ا،اند كرده مرتبط بـه. باشـدع نشدهي توز ممكن است به خوبي در جامعهن ارزشي اما

مح،بين ترتيهم دريستيزطي عملكرد رفـاهشي به افـزا، جامعه سطح گسترده خوب

شي بـه افـزايزه مثبتين انگيچن.شد خواهد در افراد جامعهزهيش انگيافزاوياجتماع

ميو تولييكارا كهيد منجر ا از آن به نفع سـازمان بخشي شود و ن ي ـهـا خواهـد بـود

ميگرا محيش كه و خرسند نگهيخواهد  به نوبه خود بـه،داردط اطراف خود را شاد

ب محيبهبود و كـاهشيش رفاه اجتمـاعين به افزايو همچنكردهكمكستيزطيشتر

محي تخريها جنبه زيب كننده .شودي منجرم، توسط افراديستيط

تي در ارتباط با حاكمي اجتماعمسئوليتازي شواهدـ9ـ4

ط ني انجـام شـده اسـت تـا ارتبـاط ب ـهـاي زيـادي پژوهش، گذشتهيها ساليدر

وي هاي فعاليت و1به عنوان مثال كـوون. آشكاركنندراآننتايج عملكردك شركت

و همچن گريهمكارانش  مـسئوليت دادن منـافع نشاني برايقي تحق،و همكارانش2ين

سو. اند انجام داده،ي شركتياجتماع به وضوح بيان4و لانگسدون3گر، بروكيدياز

 
1. Cowen 
2. Gray 
3. Bruke 
4. Longsdon 
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پاميمـستق طـوربهين منافعي كه چن اند كرده و موفقيداريـ بـه ت آن منجـريـ شـركت

بايهيبد،بين ترتيبد.دشويم تيـ درون حاكمي اجتمـاع مـسئوليت بـهديـ است كه

ميو نيز توجه شودك شركتيدريشركت ، خـوبيت شركتي كه حاكم رود انتظار

ا . شود عمومي براي اجتماعمسئوليتجاديباعث

و مـشكلاتيت شـركتيـ حاكميهـا شكـست هاي زيادي در خـصوص پژوهش

ا ا جاد شدهيهمزمان استانجام شده يتوانـد توجـه مـا را بـه نگرانـيم ـمطلـبنيو

ب ي معطوف كند كه در فصول بعـدي اجتماع مسئوليتويت شركتين حاكميارتباط

ا ايه اوليفرض.م كردين مورد بحث خواهيدر ، موثريت شركتين است كه حاكميه ما

و مورد توجه قرار گرفت بطور گسترده ب مطلـبنياه است  خـوبيهـا ان نمونـه ي ـبـا

شد،يعمل . اثبات خواهد

و همـه جنبـهيت شـركتيـن حاكميبـياگر چه ارتباط روشـن ي عملـيهـا خـوب

سر شركت وجود دارد كه به و مستقيطور پايع ري شـركت تـاثيهـاتي فعاليداريم بر

و بـدي را كه بـرايق ما موارديتحقاما،گذارنديم و توسـطيهي همـه روشـن  اسـت

پ از شركتياريبس و . رفته شده است، ارائه نخواهد داديذها مورد قبول

ا ي را مهـم تلقـي شـركتي اجتمـاع مـسئوليت هـا از شـركتيارين، بـس ي ـعلاوه بر

هي درحال،كننديم يت شـركتيـو حاكمي اجتمـاع مـسئوليتنيبيگونه ارتباطچيكه

ن بآن. ستنديقائل ب،وضوحهها مدين حاكي ارتباط و ذتيريمت خوب وي همـه نفعـان

نميجتماعا مسئوليت وي شركت را متوجه ي از عملكـرد اقتـصاديروشنبينش شوند

.ندارند دراز مدتيها شركت خود در برنامه

يريگجهينتـ10ـ4

 دركيژه برايوهبمطلبنيا.ت سازمان استيريمدي براي روش،نفعيذيتئور

يهـا جنبـه. مهم استيت سازمانيو مشاركت آن در فعالي شركتي اجتماع مسئوليت
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اياي برايگوناگون ويـن فصل مورد توجه قـرار دادين مورد وجود دارند كه ما در م

ديها جنبه،همزمان .م كـردي خواهي كه به آن مربوط هستند را معرفيگري گوناگون

ا و مفاهن است كه تمام جنبهيهدف ما ك سـازمان از درونيـتيري كه به مـديميها

ا را نشان دهيم مرتبط هستند نمي شركتي اجتماع سئوليتمكهنيو توان بصورتي را

 بـا اسـتدلال ايـن مطلـب،. مورد توجه قـرار داد،يت سازماني از فعاليجداويانتزاع

ا روشن شدن كتاب مشاهدهيتر در سراسر .خواهد
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□
 فصل پنجم

پاموضوعات يداري مربوط به
■





 مقدمهـ1ـ5

ترين اصول مورد بحث در حوزه حاكميتز مهما،1موضوع پايداريامروزه

فصل كاملي از اين كتاب را به اين عنوان اختصاص به همين دليل. استشركتي

به. ايم داده و كسب وكارهااين اصل اهميت بسياري يافته، تازگي در امور تجاري

و هاي بزرگو بسياري از شركت شركتيتمام. است هاي كوچكو متوسط، طرح

مياي برنامه و در خصوص پايداري دارند يا حداقل ادعا كنند كه چنين طرح

 مد نظره پايداري چيزي را كه از واژ دقيقاًبايد در نتيجه،. اند تهيه كردهرااي برنامه

. بيان كنيم،ماست

پاـ2ـ5 يداريشرح

و اعمال،پايداري ،روي وضعيت آيندهبر،ماحال حاضر به تاثير تصميمات

2 از گزارش براندلند،نقطه شروع هر توضيحي براي واژه پايداري. شود تعريف مي

شد1987د كه در سالشوميآغاز »3ماركمشتآينده«اين گزارش در واقع. منتشر

و توسعه  ايجاد شده بود، اما با4نام گرفت كه بوسيله كميسيون جهاني محيط زيست

.شودميعنوان گزارش براندلند شناخته

1 - Sustainability 
2 - Brundtland 
3 - Our Common Future 
4 - World Commission on Environment and Development 
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به،گزارش براندلند و ويدو موضوع امكان پذير در رابطه با توسعه پايدار بود

و فرض،در اين گزارش. توجه داشت،يتطلوبم يه شروع مفهوم پايداري با اين منطق

استفاده از منابع كره زمين بدين شكل كه در حال حاضر مصرف اگر شد كه 

و براي استفاده نسل خواهند ادامه پيدا كند، در آينده به اتمام،ندشو مي هاي رسيد

:شود گونه تعريفمي بدين،از اين رو توسعه پايدار. چيزي باقي نخواهد ماندبعدي 

ن نيازهاي امروز بشر، در تقابل با توانايي اي كه ضمن برآورده ساخت توسعه«

».هاي آينده نيز نباشد برداري نسل بهره

و ماستريخت نامه در تفاهم،اين اصل ردر،هاي آمستردام يأ اتحاديه اروپا به

و مورد توافق جامعه جهاني قرار گرفت اي كه توسط در اعلاميه. گذاشته شد

و توسعه سازمان ملل   در شهر 1992در چهاردهم ژوئن كنفرانس محيط زيست

و يكم«ريودوژانيرو برزيل با عنوان  كشورهاي عضوارايه شد،»1برنامه قرن بيست

. شده را سرعت بخشندموافقتتوافق كردند تا اجراي موضوعات اساسي

 براندلندگزارشـ3ـ5

و هفت استراتژي اوليه اين گزارش به موضوع بسيار مهم پايداري توجه نموده

ميزملا :كند براي توسعه پايدار را به شرح زير ارايه

و توسعهاحياي مجدد•  رشد

و توسعه•  تغيير كيفيت رشد

و بهداشت برآورده•  كردن نيازهاي شغلي، غذايي، آب

 تضمين سطح پايداري از جمعيت•

و نگهداري از منابع طبيعي محافظت•

1 - Agenda 21 
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و مديريتبه دادن دوباره جهت•  كردن ريسك تكنولوژي

و اقتصاد در تصميمد دخالت• ها گيري ادن محيط زيست

مي،اين گزارش ب تاكيد و سازمان اجتماعي، ويژههكند كه وضعيت تكنولوژي

ريزي اجتماعي منسجم، توانايي محدود جامعه جهاني را نشان خاطر عدم برنامه به

و آينده مورد توجه قراردهد دهد كه نمي مي اين. تواند نيازهاي بشري را در حال

و سازماني را براي ايجاد تغيير بيان توصيه،زارشگ كه هاي قانوني كرده است

و اجماع بيشتري. كردمقابله بايد،چگونه با مشكلات جهاني معمول هر روز توافق

و دولت گيرد كه شركت صورت مي  مسئوليت اخلاقي بايد،ها به طور مشترك ها

د و منافع افراد هاي اقتصادي را نيز موردر فعاليتبراي رفاه اجتماعي را بپذيرند

.)1رائو مراجعه كنيد- به منبع آمبا(توجه قرار دهند

و مهمي را مطرح كرد كه هنوز هم پذيرفته شده استموضوع،گزارش براندلند

يابي به آن، اما براي چگونگي دست امكان پذير است، بود كه توسعه پايداراين آن

ت. هاي زيادي وجود دارد بحث تبدين كيد بر روي مواردي همچون مشاركت،أرتيب

و همكاري ذي كه توسعه پايدار چه مفهومي اما اين؛نفعان مطرح بوده است دخالت

وكه حاليدر، به آن پرداخته شده استتردارد، بسيار كم در شروع هر نوع فعاليت

كه،ارزيابي چه اين واژه در واقع بايد توجه داشت .معنايي دارندها

و گيج، مفهوم پايداريپيرامونل مساي اين واژه. هستند كننده تا حدي مبهم

و،برند كارمي براي افرادي كه با وسواس كلمات را به چيزي بيشتر از توقف

. كه در حالت فعلي تغييري ايجاد شود بدون اين،توانايي ادامه راه. ايستايي نيست

مياغلب به عنوان و2به منابع مارسدن(شود توسعه با حالت پايدار، برداشت

1 - Amba-Rao 
2 - Marsden 
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و مايل و توسعه پايدار واژه). مراجعه كنيد1اشتاين همچنين هارت از،هاي پايداري

 به ايستايي در سطح،چنين تعريفي. معنايي زيادي دارندمترادفها ديدگاه آن

ميشركت يك،چون اگر توسعه ممكن باشد،شود مربوط  بدون خطركردن

و توقف است .ايستايي

 فقط بر روي معمولطوربهچنانچه، شدهبد فهميده اغلبسعه پايدارتو

تر بسيار وسيعمفهومي،در حقيقتاما. شودميهاي زيست محيطي تمركز پديده

را هاي اقتصادي، محيط هاي توسعه پايدار، حوزهو سياستداشته و اجتماعي زيست

ترينن ملل بر اساس تازه، چندين مقاله سازمامطلببراي تاييد اين. شودميشامل 

مي2005 اسناد پديد آمده از سال كنند كه توسعه پايدار به اين موضوع اشاره

و حفاظت از محيط به و اين عنوان توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي ها زيست است

ب ستون بهكرده ند جانبه همديگر را تقويتچطورههايي هستند كه همو از درون

.اند پيوسته

 براندلنديخيانتقاد تارـ4ـ5

گيري براي فعاليت پايدار شركتي از گزارش هر تصميم، سال گذشته20طي

 رابطه تاثير هر عمل در حال حاضر بر روي،براندلند الهام گرفته است كه در آن

ميراهاي موجود در آينده گزينه هم،توسعه پايدار. كند مطرح و  هم مطلوب است

و اگر بهمي،موضوع پايداري اهميت قايل شوند برايها شركتامكان پذير توانند

در همين راستا، مفهوم پايداري اين چنين. اميدوار باشندبقاي خود در آينده نيز 

:تعريف شده است

 توسعه پايدار است؛با مترادف،پايداري•

1 - Hart & Milstein 
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و محـيط زيـستي را اقتصادي هاي اگر پديده،يك شركت پايدار• اجتمـاعي

آ  و بـه بقـاي، ريزي هاي استراتژيك خود دخالت دهد را در برنامهنبشناسد

.خواهد دادخود ادامه 

 بـراي ادامـه حيـات، بر اين اساس بنا نهاده شده كه اقتصاد بازار،هر دو مورد فوق

از،اين موضوع. خود به رشد نياز دارد  براندلنـد گـزارش بر اساس يـك منطـق غلـط

 باعـث،فـرض رشـد همين پـيش. كرد خواهيم است كه بعدا در مورد آن بحث گرفته

و توسعه پايدار با هم مترادف انـداز اقتـصادي، در يك چشم. شوند شده كه پايداري

و در نتيجه و مطلوب است ،رشد اقتصادي نه فقط امكان پذير نيست بلكه مورد انتظار

 موضـوع ايـن. مـورد توجـه قرارگيـرد بايـد تمام چيزي اسـت كـه،توسعه اقتصادي

 شـامل،با تفكيك روشـني از سـه هـدف اقتـصادي اساسـيو تواند از طريق بازاريم

.به آن پرداخته شود، پايداررشدو ثروت تخصيص موثر منابع، توزيع عادلانه

،و اينكه واقعا ايـن واژه چـه مفهـومي دارد ها در مورد پايداري خود همه شركت

ي محـيط زيـست دارد، پـس يـك تر از پايدار پايداري، مفهومي وسيع. نگران هستند

 سـال30 طـي،خيزد كه واژه پايداري در ادبيـات مـديريت ابهام از اين حقيقت برمي

و بقـا را و تا حدودي مفهوم ماندگاري، تـداوم گذشته مورد استفاده قرارگرفته است

هـاي اجتماعي شركتي بـا تكنيـك توانست تلفيقي از مسئوليت1زيتسلوت. رساند مي

 قابـلي بدين طريق مفهـوم، در نظر او پايداري.و نوآوري را انجام دهد بهبود مستمر 

به اطمينان را القا مي و گذرگاه همه اين تاثيرات بـ كند وسـيله همـانهطور روزافـزون

.گيرد پديده مورد توجه قرارمي

 گرفـت كـه از آن جملـه نـشأت هـاي جديـدي پديـده،از درون گزارش براندلند

 به موضـوع نظـارت بـر،نيز به نوبه خودش مسأله اين.باشديم2مفهوم سه جنبه اصلي

1 - Zwetsloot 
2 - Triple Bottom Line 
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و محيط زيستي توجه دارد كه همه اين براي اطمينـانها سه جنبه اقتصادي، اجتماعي

. ضـروري هـستند بلكه توسعه پايدار نيز ايجاد خواهد شـد،،نه تنها پايداريكه ايناز 

مي،ها شركتيتمام راو ايـن پديـدهه شـده كنند كه اين مـشكلات را متوجـ بيان هـا

و بدين طريق مورد ملاحظه قرارداده  اجـازه دهيـد. شـود توسعه پايـدار برقرارمـي،اند

و  :ها برعملكرد شروع كنيمآن تأثيرمطلب را با سه جنبه اصلي

 اقتصاد•

ستيزطيمح•

 اجتماع•

و عدم ولي با استدلال ما اين است كه اين مفاهيم به تنهايي غلط نيستند ابهام

و در نتيجه،هاي كليدي وضوح پديده  اكنون زمان آن رسيده است، نادرست تعريف

و مفهوم فعاليت پايدار را شرح دهيمدوباره تا ميراث براندلند را .بررسي كنيم

هزيداريپاـ5ـ5 هينه سرمايو

هزيدر جهان اقتصاد مطلبنيا  كـه هـرياهينـه سـرماي شـناخته شـده اسـت كـه

دي بـستگ،دشـويشركت متحمل مـ آنيگـذارهيز در سـرمايـآم دگاه مخـاطرهيـ بـه

د. شركت دارد ريبيمي ارتباط مستق،گريبه عبارت يگذارهيسك مربوط در سرماين

ازييهاو پاداش مـيگذارهيك سرماي كه ،جـهيدرنت. وجـود دارد،رودي موفق انتظار

ويرتـ مطمـئنيگذارهي سرما،اندس شدهي تاسيتر بزرگيها شركتهر چه  دارنـد

پاينه سرمايهز،جهيدر نت حقيا. خواهند داشتيترنييه يقت تا آنجا كـه بـه تئـورين

ميمال و به روشني مربوط جري مالي در بازارهايشود ،ان داردي كه در سرتاسر جهان

. شناخته شده است

ريـپاي شـركت،يعـي طب طـور به نت. كنـد سك ي ـدار اسـت كـه كمتـر  اكثـر،جـهيدر
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و كـهرايداريپا، خوديها رگ در گزارشبزيها شركت اغلـب مفهـومي برجـسته

م،شاخص است  مربـوط بـهعيقابـل توجـه اسـت كـه در صـنا نكتـهنيا. كننديذكر

پايكه به طب استخراج منابع زيرزميني  و توانـد درازينمهاآنيداريعت وابسته هستند

بهيداريپا،مدت باشد  مـيـك پد ي ـعنوان را يمثـال شـايد. نـددهيده شـاخص نـشان

كـه1اي ـتاني شـركت نفـت بر د، ماننـدن باشي نفتيها شركت موضوع،نياي براياساس

خـود را مـداوم طور بـهو كـردهانيـببه خـوبيرايداريپاكهك نمونه خوب استي

 بـهي نفتـيهـا شـركت از در تـلاش هـستند تـاها اين شركت. كندمي مجدديطراح

مي انرژيها شركت  اگر چـه، تبديل شوند، بسازنديشدندي تجديخواهند انرژي كه

مي را تشكهاآنيات واقعي از عملين كار بخش كوچكيا  منـافع،ها شركت.دهديل

ازيتجار  خـود نـشانيهـا در گزارشراي شركتي اجتماع مسئوليتتي فعال حاصل

و كارهـا همـه،بيـن ترتيبه همـ. دهند مي  را بـه عنـوان اصـل مهـميداريـ پا كـسب

وص داديتشخ در، مثـالي بـرا.كننـدي سـالانه ارايـه مـيها دائم در گزارش طوربهه

زي نتا، برتر در بورس لندن شركت 100ازيپژوهش ر حاصل شده است كه توسـطيج

واآر .منتشر شده است كراوترس

وب سا ها شركتدرصدت شركت آمده استيدر

 100يداريپا

35 داريتوسعه پا

پايب 70ي شركتي اجتماعمسئوليتاستيسبايداريان ارتباط

هـا بـه درصـد شـركت 100،كنيـد، در بررسـي فـوق گونه كه ملاحظـه مـي همان
 
1. British Petrolium (BP) 
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از ولـي ايـن،اند موضوع پايداري در سايت اينترنت خود پرداخته كـه واقعـا پايـداري

 پايداري،روشن است كه اكثريت افراد. ها چه مفهومي دارد، مشخص نيست نگاه آن 

ي كه در اين فصل توضيح داده شد يا آنچـه كـه گـزارش براندلنـد شـرح را با مفهوم

ميبه،اغلب. قبول ندارند،داده است رسد كه چيزي بيشتر از آن اسـت كـه يـك نظر

بحث ما نيز اين نيـست كـه بـر روي چنـين. شركت به بقاي خود در آينده ادامه دهد 

ميانگيزه مهمي تمركز كنيم كه چرا از پايداري برداشت غلط  بحـث مـا؛ بلكهشودي

و نتايج واقعـي منصفانه واقعا غير،اين است كه چنين برخوردي با واژه پايداري   است

ب را كه شركت ميهها از طريق ايجاد چنين مفهومي .دهد نشان نمي،آورند دست

پايتعرـ6ـ5 يداريف مجدد

و دوبارهاكنون زمان آن رسيده كه ميراث براندلند را مفهوم فعاليت بررسي كنيم

و. پايدار را تعريف كنيم :هستندبه شرح زير پايداري هاي لفهؤماجزا

به؛نفوذ اجتماعي• ت را ثيري كه شركت بر روي جامعهأعنوان يك شاخص از

و در زمينه مي ذي گذارد و تاثير نفعان است، شرح هاي قرارداد اجتماعي

.دهيم مي

به؛زيستي تاثيرمحيط• يات شركت كه روي محيط زيست عنوان تاثير عمل را

.كنيم گذارد، تعريفمي جغرافيايي تاثير مي

به؛فرهنگ سازماني• ذي را و آن عنوان ارتباط بين شركت ،نفعان دروني

و همه جنبه به آن ويژه كارمندان .كنيم ها، تعريفمي هاي ارتباط

ب؛منابع مالي• شده را ،هعنوان واحدهاي برگشت مناسب از سطح ريسك انجام

.كنيم تعريف مي

و، بلكهتوسعه پايدار ضرورت دارندو نه تنها براي پايداري،موارد فوق  توازن
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عنوان ابعاد كليديبهيدبا،اين چهار مورد. دارداهميت شايانيها نيز تعادل بين آن

آنو مورد توجه قرارگيرند،پايداري و. ها به يك ميزان مهم هستند همه آراس

از)1-5 شكل(. اندر جنبه را در ماتريس دو بعدي زير ارايه كردهكراوتر اين چها

از، تمركز بر محيط دروني،يك سو و  در مقابل تمركز بر موضوعات بيروني شركت

 مورد، در مقابل تمركز بر منافع بلندمدت شركت، منافع كوتاه مدت،سوي ديگر

. توجه قرار گرفته است

پامد:1-5 شكل و(ي شركتيداريل )كراوترآراس

ميمناظرچهارجنبه فوق را از :توان چنين توصيف نمود متفاوت

 شركتو دليل عمده فعاليت كه علت اصلي وجودي؛فعاليت اقتصادي•

.هاي مالي شركت است ريزي در خصوص جنبه برنامهاين مسأله. است
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آنضرورتكه؛محافظت از محيط زيست• دل،نگهداري آنيل به حفظ

ريزي در خصوص جنبه تاثير برنامه،مسألهاين. استهاي آينده نسلبراي 

.روي محيط زيست استبر هاي شركت فعاليت

كن كردن ريشهاز قبيل هايي كه شامل فعاليت؛اطمينان از عدالت اجتماعي•

سازي صلح جهاني آسانو سطح سواد جهانيفقر، حقوق بشر، ارتقاي 

.ريزي جنبه نفوذ اجتماعي است برنامهه،مسألاين. شود مي

و اخلاقي توسعه ارزش• ،هاي شركت در هر جايي كه ارزش؛هاي فرهنگي

و افراداجتماع ميهم،، و جايي راستا كه تمام عناصر ديگر نفي است شوند

و ارتقا مي آن.يابند شده مي متاسفانه در حال حاضر اكثر .شوند ها نفي

عيتوز قابليداريپاـ7ـ5

و شهامت از واژه پايداري قابل توزيع مهب،اكنون با جرأت هاي لفهؤعنوان يكي از

مي،كليدي اين بحث به. كنيم استفاده پايداري واقعي نه تنها به عملكرد فعلي بلكه

و ذي ما. نفعان نيز بستگي دارد تاثير مثبت يا منفي آن بر آينده ،پايه اصلي بحث

 شودبرداري طوري بهره، يعني نبايد از منابع؛ استپايدار به صورت فعاليت شركتي

كه فقط به صاحبان شركت سود برساند، بلكه بايد تاثير استفاده از اين منابع را بر همه

آن ذي و به شكلي عمل كند كه مورد قبول همه و همه نفعان در نظر بگيرد ها باشد

در ذي و آينده را  يك تفسير مجدد از فعاليت ايندر حقيقت. بگيردنظرنفعان حال

.شركت است

. موارد فوق بايد مورد توجه قرارگيرند،كردن ديدگاه پايداري براي عملياتي

مي مفهومبحث ما به آن بخش از از پايداري مربوط شود كه تاثير بيشتري بر استفاده
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و عدالت بيشتري را از توزيع تاثيرات فعاليت شركت  مورد توجه،منابع دارد

ت،كه اين موضوع عملياتي شود براي اين. راردهدق آنأ لازم است تا ثيرات

آن شدهگيري اندازه و برنامهبايدها نيزو تركيب پايداري قابل. ريزي شود مديريت

ش2-5 شكلدرتوزيع  :ه استد نشان داده

يمال

 قابل سنجش

ياستراتژ

تيري قابل مد

ع عادلانهيتوز موثريتكنولوژ

وارآ(عي قابل توزيداريپا:2-5 شكل )كراوترس

اين موضوع يك نوع ارزيابي عمليات پايداري شركتي نظير كارت امتيازي

و متوازن را نشان مي ميدهد از بر روي چهار جنبه كليدي متمركز :شود كه عبارتند

 استراتژي•

 مالي•

 توزيع•

 تكنولوژي•

و توازن مشخصمي،علاوه بر اين بين اين عوامل وجـود دارد،كند كه يك تراز

و طرح،از اين نظر. هاي پايداري هستند ترين جنبه كه مهم   عملي براي سازماني نقشه

ميهب هـاي ارزيـابي عملـي را فـراهمو پايه كرده ها را مشخص آورد تا اولويت وجود

.نمايد
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يداريپاميانبرـ8ـ5

و دگرگوني غير به تفكر،موضوع پايداريميانبر  كه معمول نياز داردتغيير

مي،آگاهانه از تعريف قديمي براندلند و كراوتر. شود دور  واژگان معمول،آراس

و در عوض و توسعه پايدار را قبول نكردند از ترجيح دادند،پايداري واژه كه

مي،ماندگاري ا پديده. كرد، استفاده كنند كه تغيير در تمركز را تاييد  صليهاي

:تواند مانند زيرشرح داده شودمي) تغييربدون تمركز(پايداري

و كمياب است؛كارايي• اين. مربوط به بهترين روش استفاده از منابع نادر

موضوع به تعريف مجدد از منابع ورودي مربوط است كه در فرايندها 

مي مصرف مي و تغيير شكل و بيشتر روي منابع شوند محيط كمياب يابند

.كنندمي تمركز،زيست

از به استفاده بهره باشد،كاهش هزينه كه به فكر جاي اينهب شي؛اثربخ• ور

.مانند منابع محيط زيستي توجه داردمنابع نادر 

و نوآوري؛ارزش• و خدمات از طريق تكنولوژي  خلق در محصولات

و بهره مي و با از بين بردن منابع آن شود ب برداري نامناسب از دستهها

.آيد نمي

ت، دوباره تعريف شوندايدب نيز؛ها خروجي• برأ به شكلي كه ثيرات قابل توزيع

.را در نظر بگيرندنفعان همه ذي

 26000زوياـ9ـ5

شد،26000با نام ايزو المللي جديدي بين استاندارد،2010در سال  اين. معرفي

و،استاندارد و اصول راهنماي وظايف و پايداري است  مربوط به مسئوليت اجتماعي

ميرفتار و گواهينامه،اين استاندارد. دهد مسئولانه اجتماعي را پيشنهاد  الزام قانوني
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و در نتيجه با استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت ايزو اگر. متفاوت است،نيز ندارد

و اصول توافقي مجموعه،چه اين استاندارد با مفهوم جاري خود اي از مقررات

و حركت رو به جهاني است كه از قبل وجود دارند،  اما اميد است كه اين جريان

 تاكيد شده،در اين سند. ادامه پيدا كند،المللي اين استاندارد سازي بين جلو در پياده

گذاري اصول مسئوليت اجتماعي بايد بر اساس اشتراك مؤثراست كه حاكميت

به يعني اصولي همچون مسئوليت؛باشد  منافع پذيري، شفافيت، رفتار اخلاقي، احترام

واي حرفه اخلاق،المللي احترام به نقش قانون، احترام به معيارهاي بيننفع، ذي

و پياده گيري احترام به حقوق بشر را در تصميم  مورد توجه قرار،سازهاي خود ها

.دهند

ــن ــتاندارداي ــت،اس و اصــول حاكمي ــررات ــورد مق ــل در م ــا آنچــه كــه از قب ، ب

هــاي گذشــته ارايــه شــد، كــاملا متفــاوتصلماننــد مــدل آنگلوساكــسون كــه در فــ

ــت ــسون. اس ــدل آنگلوساك ــلي،در م ــزه اص ــازار، انگي ــافع از ب و من ــود ــسب س  ك

و اسـتفاده از قـدرت يـك فـرد بـراي هـدف كـسب يـا رسـيدن آزاد تجارت اسـت

 ســبك منفعــت طلبــي در ايــن مــدل باعــث،در واقــع. كنــد را تــرويج مــيبــه هــدف

ــت ــصوص از دس ــسئوليت در خ ــس م ــس دادن ح ــتن ح ــين رف ــز از ب و ني ــه جامع

ــاعي در  ــسئوليت اجتم ــار م ــسب وك ــي ك ــود م ــسئوليت. ش ــتاندارد م ــاس اس ــر اس ب

ــازمان ــاعي، حاكميـــت سـ ــا بايـــد فراينـــدها، سيـــستم اجتمـ ــا هـ ــاختارها يـ ــا، سـ هـ

و تجربيـــات مـــسئوليت هـــاي ديگـــري پيـــاده مكانيـــسم كننـــد تـــا بتواننـــد اصـــول

 ســـازمان در رونـــدهاي 26000بـــر طبـــق ايـــزو. بگيرنـــداجتمـــاعي را بكـــار 

و زيرساخت تصميم :ها بايد قادر به انجام موارد زير باشد گيري

و اهدافي كه تعهد به مسئوليت اجتماعي را نشان دهد توسعه استراتژي• .ها

و پاسخ• .گويي رهبري سازمان را نشان دهد تعهد
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محيط فرهنگي مناسبي را در سازمان ايجاد كند كه در آن، اصول مسئوليت•

.تماعي به اجرا گذاشته شونداج

و غير مالي در خصوص مسئوليت پذيري افراد يك سيستم مشوق• هاي مالي

.ايجاد كند

به• و انساني و بهره از منابع مالي، طبيعي . نمايد ور استفاده طور مفيد

و اقليت فرصت برابر براي تمام زير گروه•  مانند زنان،،ها هاي سازماني

و قومي گروه و مشاغل ايجاد كند تا بتوانند پستهاي مذهبي را مديريتيها

ب .دست آورندهدر سازمان

و نيازهاي نسل آينده• اي،نفعان سازمانذيوبين نيازهاي حال .اد كندج توازن

ذي• يا حوزهونفعان ايجاد كند ارتباط دو سويه با و عدم توافق هاي توافق

حل،ره، تضادهاي موجودها را شناسايي كرده تا از طريق مذاك نارضايتي

.شوند

م• هاي مسئوليت ثر همه سطوح كارمندان سازمان در فعاليتؤبراي مشاركت

. ايجاد كندانگيزه،اجتماعي

و ظرفيت افراد را متعادل كند كه به نفع• سطح قدرت، حاكميت، مسئوليت

.كنند گيري سازمان تصميم

كن تصميمهاي شركت طوري برنامه اجرايدر مورد• مطمئن شودكهد گيري

و تعيينميحمايترا اين تصميمات مسئوليت اجتماعي  كند چه كسي كنند

و فعاليت پاسخ  هاي سازمان است، چه نتايج مثبت گوي نتايج تصميمات

چه باشند .منفيو
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و در دوره• هاي زماني مختلف، فرايندهاي حاكميت سازمان را ارزيابي

و سپس فرايندها را براس و تغييرات اس نتيجه بازنگريبازنگري كرده ها

.كندسازماني به روز 

يريگجهينتـ10ـ5

و عدالت است، اما كارايي،كليدي پايداري مؤلفه دو دوباره تعريف بايد كارايي

از مـؤثر جـاي اسـتفادههاز منابع محيط زيـستي را ب ـمؤثر هاي استفاده شود تا اولويت 

و فقط قل رضايت همه ذي عدالت نيز به حدا. كند مشخصمنابع مالي  نفعان نياز دارد

و سرمايه بينتقسيم سود   پـيش مقـدمات،ايـن مـوارد. نباشد شركت گذاران صاحبان

ــستند ــدار ه ــعه پاي ــك بخــش. توس ــست، ي ــيط زي ــواد در مح ــت م ــوع بازياف موض

و بهبـود،يك شركت پايدار. ناپذير از مباحث پايداري است جدايي  به منظور توسعه

ــه ــا هم ــط ب ــودنفذيرواب ــان خ ــه،ع ــاز ب ــرمايه ني ــذ س آنگ ــا دارد اري روي ــن. ه اي

ذي سرمايه . گـردد مـي بـاز از طريق بازاريابي به شـركتو نفع گذاري در ارتباطات با

ذي،بنابراين و از شركت نفع ببردبه،نفع اگر با  وي نيـز بـه شـركت،خوبي رفتار شود

 بهتـري داشـته باشـند، بهتـر شـرايط، وقتـي كـه كاركنـان،بـراي مثـال. رساند نفع مي

كنندگان نيز اگـر شـرايط خـوبي هنگـام دريافـت تامين،به همين ترتيب. كنند كارمي

مـشتريان نيـز بـراي كيفيـت، مبلـغ بيـشتري. كنند خوب عمل مي داشته باشند، متقابلاً 

.خواهند كردپرداخت 
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 فصل ششم

يت شركتيدر حاكمو رفتاراخلاق
■





 مقدمهـ1ـ6

ها همـواره دنياي شركت. براي مردم واژه جديدي نيست،كسب وكار اخلاق در

و معيارهايي براي انجام كسب وكار داشته اسـت   ولـي براسـاس،قوانين، استانداردها

و اجتماعي تغيير مي مي مباني فرهنگي و توانـد از يـك كـشور بـه كـشور ديگـر كند

تانداردها يـا ايـن اسـ،وقتـي شـركت. جهاني باشـند،متفاوت باشد، حتي وقتي قوانين 

مي معيارها را به عنوان بخشي از مسئوليت خود به  آنمي،برد كار ها را به عنوان توانيم

،عـلاوه بـر ايـن، اخلاقيـات. گذاري كنيم نام،مقررات اخلاقي راهنماي كسب وكار 

و كار ناچار بخشي از مسئوليت به و مـسئولانهدبايرفتار شركتي. است كسب اخلاقي

ذي به اين،باشد و شـركاي خـود قـول مـي علت كه شركت به دهـد عادلانـه، نفعـان

و البتـه اخلاقيـات  و منصفانه رفتار كنـد  بـه ناچـار بـه حاكميـت نيـز مربـوط،اخلاقي

.شود مي

اتيف اخلاقيتعرـ2ـ6

مي؛اخلاقيات آن به شركت نشان و دهد كه چگونه طور كه مناسب كسب وكار

و كارها به عنوان هدفنيزما بخصوصعملكردش است، رفتاركند  كه كسب

و از سوي ديگر با پديدهرا سود بايداصلي خود هاي مسئوليت به حداكثر برسانند

و خدمات اجتماعي روبرو   اخلاقيات كسب وكار با تضاد منافع.شوند اجتماعي

از مجموعه اخلاقيات،. شود روبرو مي ؛ به اين معنا قوانين تجويزي براي مردم استاي
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به عبارت ديگر،. چه چيزي خوب يا بد يا چه چيزي درست يا غلط استكه

مي هايي هستند كه پايه اخلاقيات ارزش و هاي ارتباط بشر را شكل و كيفيت دهند

و غلط بين انسان،اساس اخلاقيات مي درست اخلاقيات كسب. كند ها را مشخص

و رعايت انصاف در تمام،وكار  به معناي صداقت، اعتماد، درستكاري، احترام

و اعتماد تا حدي اما ارزش. شرايط است هايي همچون صداقت، درستكاري، احترام

مي. كه مرزهاي مشخصي داشته باشند بدون اين،مفاهيم كلي هستند تواند اخلاقيات

و اجرايي براي بهبود همه سطو و سلامتي به عنوان اصول اساسي ح خوشبختي

.بشريت تعريف شود

و طبيعي از عملكرد براساس قضاوت،اخلاقيات هاي اخلاقي فرايند ساختاري

و قوانين است مي. استانداردها با تواند از روش اخلاقيات كسب وكار هاي متفاوت

و در زمينه ،عملدر. مورد بحث قرارگيرد،هاي متفاوت درجات متفاوت اهميت

و تعيين محدوديتاخلاحيشرت بدين.و معيارهاي آن، كاري بس دشوار است قيات

در زيرا همه،ترتيب مشكلاتي هم براي بحث مفهومي آن در ادبيات وجود دارد جا

و در زندگي بشر وجود دارد چهبر. زندگي تجاري، در سطوح مختلف كسب وكار

و براي چه كسيمبنايي  مهمكه بايد يا اين اخلاقيات مهم است،، چگونه، چه مقدار

. پاسخ به اين سوالات آسان نيستمعمولاً. باشد

آن كسب وكاري كه به معيارهاي اخلاقي احترام نمي و براي بهبود ها گذارد

مي،كند تلاش نمي و اتحاد خود را از دست و دهد، به اهدافش نمي يكپارچگي رسد

و دروني مي  شامل درستكاري، اخلاقيات كسب وكار. شود دچار مشكلات بيروني

و نمايندگان آن در و رعايت انصاف است كه توسط كسب وكار صداقت، احترام

ال مهم اين است كه چرا كسب وكارؤس. شود همه تعاملات شركت به آن عمل مي

و نسبت به آن تعهد داشته باشد نويسندگان برخي. بايد به موضوع اخلاقيات بپردازد



و رفتار در حاكميت شركتي:فصل ششم V115اخلاق

ب و صرفاًه شدتب،1فريدمان خصوص ميلتونهو  مسئوليت مخالف اين موضوع بوده

.دندان دارانشمي وكار را در قبال سهام كسب

و پاين  بـدين صـورت،، مشكلي كه مديريت با آن مواجـه اسـت2به گفته جوينر

و نه قانوني،اصولا نماينده مالك در يك شركت«كه است  مجـاز، نه از نظر اخلاقي

 اسـتدلال، ميلتـون فريـدمان.»زد يـا هـدر دهـد نيست كه سرمايه شـركت را دور بريـ

كه مي در«كند فقط يك مسئوليت اجتمـاعي در كـسب وكـار وجـود دارد، از منـابع

مدت افزايش دهـد ريزي شده استفاده كند، سود شركت را در بلند هاي برنامه فعاليت

و كلاهو در رقابت  و آزاد بدون فريب ك.»برداري مشاركت كند هاي باز و سب رفتار

ذي،وكار اخلاقي  و شركا نه تنها بر در. دارد تـأثير جامعـه بلكه بر تمام اقتصاد،نفعان

، شودمي مسايل اخلاقي رعايت،گيري كسب وكار واقع، زماني كه در فرايند تصميم

و بهره .شده استور استفاده از منابع اقتصادي به شكل كارا

ياخلاقهاي فلسفهـ3ـ6

و پاسـختهاي لفهؤميكي از گـويي، پـي غيير نگرش مربوط به مسئوليت اجتماعي

و رفتـار ســازماني اســت  بخــشي مربــوط بــه. بـردن بــه اهميــت اخلاقيــات در فعاليــت

و بخش ديگر   شـناخت مـشكلاتي،تشخيص تغييرات محيط اجتماعي در حال حاضر

مي،هاي غير اخلاقي شركت است كه فعاليت هـاي زيـادي از قبيـل مثـال. آورد پديد

شدن نفت اكسيدكربن در بوپال هند، پخش آلايندگي محيط زيست توسط پخش دي

و زياده  خواهي مديران در شركت خام شركت نفت بريتانيا در خليج مكزيكو طمع

 باعث شده تا درباره نقش اخلاقيات در تئـوري،اين مسايل. توان نام برد را مي3انرون

. تفكري مجدد داشته باشيم،سازمان

1 - Milton Friedman 
2 - Joyner & Payne 
3 - Enron 
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كه چه رفتاري يك حوزه مبهم است زيرا هيچ توافق قطعي از اين،قياتاما اخلا

براي هركدام از ما لازم. از يك سازمان، اخلاقي يا غير اخلاقي است، وجود ندارد

است تا موقعيت اخلاقي خود را به عنوان يك نقطه شروع مورد توجه قراردهيم، زيرا 

و نتايج بات. است مؤثربر ديدگاه ما از رفتار اخلاقي  وجه به ارتباطي كه بين اعمال

 در ادامه به تشريح تضاد بين تطابق عمل با اصول اخلاقي،اعمال وجود دارد

و اخلاقيات غايت نسبت. پردازيم مي گرا با توجه به يكسري از اصول گرايي اخلاقي

و استدلال فلسفه اخلاقي،اخلاقي تعريف شده جهاني ، موضوعات كليدي بحث

نهب .قطه شروع بحث ما هستندعنوان

اياخلاقـ1ـ3ـ6 ياخلاق صولات مطابق با

بهاصولبر اساس معيارهاي عملي ارايه شده در خودي اخلاقي، بعضي اعمال

و در مورد آن ها استانداردهاي اخلاقي قطعي وجود دارند خود درست يا غلط هستند

و نگهداري شوند آيد اين پيشميي كه در اين حوزهلمشك. كه ضروري است حفظ

و بايد عمل اشتباه را تشخيص داداست كه چگونه  و چگونه بين يك عمل اشتباه

ما استدلال مي1فيلسوفاني همچون ناگل.شديك غفلت تفاوت قايل كنند كه اعمال

ميهب در،شوند طور معمول توسط اصول اساسي انساني محدود  ولي ممكن است

 ولي،عنوان مثال، كشتن يك فرد جايز نيستهب. شرايط خاص زير پا گذاشته شوند

.شود در هنگام جنگ اين قانون زير پا گذاشته مي

غاياخلاقـ2ـ3ـ6 يت نگريات

مي،تئوري غايت نگري و عمل خوب تفاوت قايل اعمال. شود بين عمل درست

در مفهوم استانداردهاي. خوب شامل اعمالي است كه حداكثر خوبي را دارند

مياخلاقي، نت اين. كند چه عملي خير است نه ورودي ايج اعمال است كه معين
 
1 - Nagel 



و رفتار در حاكميت شركتي:فصل ششم V117اخلاق

تحت چنين. بيان شده است، در تئوري عدالت،1ديدگاهي است كه توسط راولز

و اصول،اي نظريه  وظيفه هر فرد است كه اهداف نهايي خاص را مد نظر قراردهد

و شر، تلاش مي خير و سازماندهي . اهداف باشندكند تا در جهت هاي ما را هدايت

ت گراييفلسفه منفعـ3ـ3ـ6

 نتايج، بر اين منطق استوار است كه در همه موارد،گرايي منفعت اساس فلسفه

و خوب است تعيين مي هر شخص منافع، روشدر اين.كنند كه چه چيزي مفيد

آن خودش را دنبال مي و جامعه بر اساس  به هدف نهايي خود دست پيدا،كند

ف. كند مي مي،لسفهاين به بيان به كند كه تجمع همه اين منافع شخصي طور خودكار

ميكلحداكثر خوبي براي را،برخي از منفعت باوران. شود جامعه منتهي  اين تئوري

مي اصلاح كرده و چنين پيشنهاد كه اند كنند كه يك قاعده براي دولت وجوددارد

 آشكار شود كه بعضي نيازها گري كند تا اين حقيقت بين اعمال اين اشخاص ميانجي

به مي .به بهترين نحو برآورده شودو طور مشترك تواند

ي اخلاقييت گراينسبـ4ـ3ـ6

. گرايي اعتقاد دارد كه اصول اخلاقي ارزشمندي در جهان وجود دارد نسبيت

مي نسبيت كه بيان» پيروي از رسوم«: شود گرايي معمولا به دو دسته زير تقسيم

و اخلاقي هستند كه فقط درون يك فرهنگ كند يكسري مي از اصول ارزشي

و ديگري  و زمان ويژه ارزشمند هستند به» اصالت ذهن«خاص كه انتخاب افراد را

مياعتبار عنوان عامل كليدي تعيين كننده  .داند اصول اخلاقي

و استانداردهاي يك جامعه سنت،گرايي اخلاقي نسبيت،»پيروي از رسوم«در ها

ميرا تعي و اين ين در كند كه چه رفتاري اخلاقي است كه استانداردهاي اخلاقي

مي،اند جامعه تعريف شده و در گذر زمان تغيير درنتيجه، اگر. يابند ولي قطعي نيستند
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. ايم با استانداردهاي جامعه خودمان سازگار شويم، براساس اصول اخلاقي عمل كرده

اكهكنيم اما مشاهده مي ستانداردهاي اخلاقي درون يك جامعه تغيير در طي زمان،

و از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت است مي و درنتيجه، نگرش. كند ها

عملكردهاي قرن گذشته با آنچه كه ما امروزه به عنوان استانداردهاي كشور خودمان 

.يا ديگر كشورها مي شناسيم، متفاوت است

بـر روي بايـد ايـن اسـت كـه چگونـه گرايي اخلاقي مشكل ديگر با نظريه نسبيت

آن نمودو تلاش كردگيري تصميم،هاي اجتماعي اخلاق ، زيـرا شـد ها سـازگار تا با

كه مانند.ندا بسيار گسترده استانداردهاي جامعه  شغل انتخابي در مورد استانداردهايي

كه تا حد زيادي مانند قوانين درون جامعه است، استانداردهاي جامعه.ما وجود دارد

و تقديس مي به ارج نهاده طور جدي از قوانين ترافيك شوند، اما واقعا چه تعداد از ما

هـاي مختلـف درون كنيم؟گـروهو محدوديت سرعت كـشور خودمـان اطاعـت مـي 

و پـسنديده تمايل دارند استانداردهاي اخلاقي متفاوتي از رفتارهاي قابل،جامعه قبول

و ما نيز گرايش داريم  در تا با گروه داشته باشند و هاي مختلفي از افراد همراه شـويم

به زمان ي وقتـي كـه بـه كـشور،همـين دليـلبه. طور متفاوت عمل كنيم هاي مختلف

مي،كنيم خارجي سفر مي كنيم استانداردهاي اخلاقي كشور خودمان را همـراه سعي

. باشـند كه ممكن است با استانداردهاي آن كشور تـضاد داشـته درحالي؛داشته باشيم 

گرايـي اخلاقـي خـود را حفـظ كنـيم، زيـرا كه بتوانيم نـسبيت مشكل است بنابراين،

كـار كنيم خودمـان را بـا آن هماهنـگ كنـيم، پيداكردن قطعي گروهي كه سعي مي 

.آساني نيست

ي اخلاقييهدف گراـ5ـ3ـ6

و اين نظريه فلسفي در تضاد مستقيم با نسبيت  كندمي تأكيدگرايي اخلاقي است

اخلاقي، بعضي اصول. ها تفاوت كند ممكن است بين فرهنگ،كه اصول اخلاقي

دو. ارزش جهاني دارند، چه اين اصول براي جهانيان شناخته شده باشند يا نباشند
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. باشند» ضعيف«يا» شديد«: گرايي اخلاقي وجود دارد تفاوت كليدي در مورد هدف

ا،گويي گرايي اخلاقي شديد يا مطلق هدف يك سيستم اخلاقي تنهاكهستمدعي

گرايي اخلاقي ضعيف، يك هسته اخلاقي وجود دارد در هدف. صحيح وجود دارد

كه در آن اصول اخلاقي معتبر، جهاني هستند ولي يك محدوده غير قطعي كه 

مي نسبيت . كند گرايي پذيرفته است را نيز قبول

ييمشاهدات نهاـ6ـ3ـ6

از مشاهده مي و هيچ،هاي اخلاقي اين تئوريكنيم كه هركدام  مشكلاتي دارند

و چه چيزي نيست،كند اصل اساسي وجود ندارد كه معين . چه چيزي اخلاقي است

به با اين همه، در سال و استراتژي هاي اخير موضوع اخلاقيات طور جدي در تئوري

و همين موضوع  باعث افزايش علاقه به مسئوليت اجتماعي،سازماني وارد شده

.تي شده استشرك

 فسادـ4ـ6

اين. مساله فساد است، جهان را نگران كردههايي كه اخيراً يكي از پديده

و آمار سازمان بين هاست كه در سطح دولت سال،موضوع المللي ها مطرح است

مي،شفافيت در گزارش. دهد كه ميزان فساد در كشورها متفاوت است نشان

و كشورهايي كشور دانمارك با كمتنام،2010سال رين سطح فساد در صدر فهرست

و در انتهاي فهرست قرار دارند و افغانستان در بدترين وضعيت از. همچون سومالي

به،ديدگاه شركتي  مساله اين است كه در بعضي كشورها، پرداخت مقداري پول

و اين بحث تا به آن حد گسترده شده عنوان رشوه براي انجام كارها ضروري است

ميكه چني و پسنديده هايو فلسفهها حكومتدر برخي. نمايدن كاري اخلاقي

و نكته،اخلاقي خاص و عقلايي است، اما براي بعضي ديگر نيست  اين عمل منطقي

و چشم هاي اخلاقي موجود در كشورهاي غربي گير آن است كه ارزش برجسته
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.سادگي قابل انتقال به ديگر نقاط جهان نيستند به

 26000زوياـ1ـ4ـ6

 ارايه شده 26000يكي ازبهترين تعاريف در خصوص رفتار اخلاقي در ايزو

 به عنوان رفتاري كه مطابق با اصول پسنديده،اين استاندارد از رفتار اخلاقي. است

و خيريت را در محتو،باشد تفسيري يك موقعيت خاصا دفاع كرده است تا خوبي

و پيوسته بر معيارهاي بين و اصرار دارد،رفتارالمللي كند معيارهاي. پافشاري

و توافق بوده بين رداند اما توسط بعضي كشورها المللي رفتار، اگر چه مورد قبول

مي. اند شده و زماني كه يك اين كشورها داراي منافع مشتركي هستند خواهند به

ر و باقيأاستاندارد خاص رفي دهند، عدم تمايل خود را به پايداري تار ماندن بر

و زماني ديگر كه جهان برنده مدال صلح نوبل را از كشور اخلاقي نشان مي دهند

مي چين اعلام مي به. گيرند كند، جشن از بايد خاطر بسپاريم كه استانداردهاي جهاني

نظر مفهومي مشكل دارند، زيرا تعداد كمي از كشورها بر روي اين اصول جهاني 

مي. اند توافق كرده  مورد توافق،معيارهاي غربيتنهام كه در واقع گيري پس نتيجه

.اند المللي قرارگرفته بين

 فرهنگـ5ـ6

از مجموعهعنوان فرهنگ به و اعتقادات مشترك ها، ارزش تلاشاي ها، باورها

اي از سوابق مشتركو تجربيات استوار شود كه بر اساس محتواي گسترده تعريف مي

م و معيارهايي هستند كه درك و عكساست ،العمل مناسب به شرايطا را از رفتار

ب. كنند معين مي سوي الگوهاي رفتاريهبدين ترتيب مشتركات فرهنگي، ما را

و تفاوت ب مشترك مي سوي تفاوتههاي فرهنگي، ما را اين. كنند ها هدايت

كج،ها تفاوت و عدم درك متقابل هستند منبع فرهنگي رفتار مؤلفهاين. فهمي
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بت،شركتي وجود آورده كه قبلا شرح دادههعداد زيادي سيستم حاكميت شركتي را

و معمولاً و پيچيده هستندشد  در تجزيه،هاي فرهنگي تفاوتمعمولاً. بسيار متفاوت

هرو تحليل حاكميت شركتي جايي ندارند اما تفاوت ها مفهومش اين است كه

ميهبهاي مختلف گونه متفاوتي در فرهنگ مقررات جهاني به شود تا جايي كار برده

به عبارت. متفاوت با اصل اوليه ارايه شده استكه گاهي مفهوم اجرا شده كاملاً

.استترين بخش از اجزاي هر سيستم حاكميتي ديگر، مسايل فرهنگي مهم

1ايگافرضيهـ6ـ6

 خداي خدايان است، اعتقاد بر اين بود كه زمين دختر زئوس،در يونان باستان

ميو كه متفكرين تئوري زماني.شد لذا گايا يا همان خداي زمين تقديس

و پاسخ،سازمان ذي موضوع مسئوليت در گويي بيشتر به  دهه سالهاينفعان را

كه فرضيه گاياي خودش را ارايه2 مطرح كردند، لاولوك،1970 آنكرد  در

ويدر مدل بوم. مدل متفاوتي از سياره زمين پيشنهاد شد ي، همه شناسي

و،طريقي به يكديگر وابسته هستند موجودات زنده روي زمين، به  گرچه با شكل

مي،نوع متفاوت خود .دهند يك سيستم كامل را تشكيل

و همه اجزاي آن به هم متصل فرضيه گايابر اساس و بوده، اين سيستم كامل

ب و نگهداري زمين به يك اندازه ضروري هستند تا اين سياره تواند به براي حفظ

و دور،فرضيه گايا. زندگي خود ادامه دهد ازي يك بازگشت  آزاد فرضيه كامل

كه توجهي به مالكيت ديگر هاي شخصي است، بدون اين كلاسيك براي خواسته

و در نتيجه مي تواند بر روي خواسته اعضا بكند كه در آن مالكيت مستقل است

پا. شخصي خود تمركز كند هاي سازمان اقتصادي جهانيهديدگاه آزاد كلاسيك،

 
1. Gaia 
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و دليلي است بر وجود شركت را تشكيل مي به دهد عنوان يك عضو در سيستم ها

و منطق حسابداري تعريف شده در جامعهآزاد  كه پشت اين مدل قرار، كلاسيك

مي، گايافرضيه. دارد از ارتباط دروني اجزا را به صورت ضمني تاييد و شناختي كند

آنثيرأت مي اعمال در. اي از حيات است دهد كه نمونه ها بر روي ديگران را نشان

و رفتار سازماني نياز دارد نتيجه، اين موضوع به تفسير متفاوتي از پاسخ .گويي

به،يك ساختار اجتماعي كه براي فعاليت اقتصادي تشكيل شده دنبال كسب فقط

و  آز رساندنحداكثربه درآمد و مورد سود است كه در فلسفه بازار ييدأتاد پسنديده

 صرفا جهت، توسعه يافته است،آنچه كه تاكنون در قالب تئوري سازمان. است

و هر عملي از شركت كه نتايج ثيرگذارأتمديريت عوامل روي سازمان بوده است

.آن در بيرون از شركت تاثيرگذار بوده، مورد توجه قرار نگرفته است

، به اين معني كه حرمت داردتقدس وجود نوعي،درون ليبراليسم كلاسيكدر

و اين  انديشه،در واقع. كه هركس مسئول اعمال خودش است افراد نگه داشته شود

و به افراد اجراي مكانيسم بازار آزاد بود كه بين افراد به عنوان واسطه عمل مي كرد

ب اجازه مي و ارتباط داشته باشندهداد تا ن. صورت همسان تعامل گراني جدي بنابراين،

و ثيرگذارأتهاي روي فعاليت  مهمي دغدغهشركت بر محيط بيروني وجود نداشت

با كرد كه سازمان بيان،فرضيه گايا. آمد براي مديران شركت به حساب نمي ها

و  و ضروري است كه اعمال هر سازمان و روي هم تاثيرگذار هستند يكديگر مرتبط

 به طور،ها حتي برخي از فعاليت. سايي شودشناها آن بر روي ديگر سازمانثيرأت

تاثير ندارد،غيرمستقيم روي خود سازمان يا سازمان ديگري كه با آن ارتباط مستقيم

 از خروجي هر تنها بخشي،نتيجه اعمال يك سازمان بر محيط اطرافش.ردگذا مي

و حتي براي هر موجود زنده ديگري نيز،اين موضوع. سازمان است كه براي انسان

توان اين قياس را تا حدي با توجهمي. صادق است،كند روي اين سياره زندگي مي
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هاي دخالت. افتد، بسط داد به فعاليت اقتصادي سازمان كه در جامعه مدرن اتفاق مي

مي روي فعاليتبرها سازمان دهد كه منجر به كسب هاي يكديگر تا زماني معني

و سود شود هاي سازمان بر محيط است كه تاثير فعاليتنتيجه منطقي اين. درآمد

كهبيروني آن،  و مديران را در پي داشتههاي امروزي نگراني سازمانموضوعي است

.داشته باشندمشخص براي اين موضوع برنامه بايد

مهمي بر روي رفتار ثيرأت،اگر چه طرح چنين موضوعي كه توسعه فرضيه گايا

مي واقعي نيست،،سازماني داشته است رسد كه همزمان با توسعه ولي به نظر

 نگراني اجتماعي در ميان مديران كسب در كنارهاي سازماني، اين موضوع نيز تئوري

 عواملي،شايد دليلش اين است كه هر دو پديده. مورد توجه قرار گرفته است،وكار

و سازمان جامعه شدند كه تئوري سازماني. بودند كه باعث بررسي مجدد ساختارها

و نگراني به طور عمده، شكل گرفته1970از دهه  هاي پيرامون رضايت به مسايل

مي همه ذي ذي نفعان سازمان نفعاني كه هيچ مقام قانوني در سازمان پردازد، چه آن

.ها كه دارند ندارند، چه آن

1يرفتار شركتـ7ـ6

و هم در ارتب،رفتار شركتي براي موفقيت شركت اط بين هم در زمينه مالي

و منافع مرتبط با ذي و. اهميت دارد،نفعان شركت رفتار شركتي را جداي از اخلاق

1-6 طور كه در شكل همان. كرد تعريفتوان نمي مسئوليت اجتماعي شركتياصول 

همچون قوانين، مقررات هايي لفهؤمنشان داده شده است، رفتار شركتي داراي

و اصول مسئوليت اجتماعي شركت ،عبارت ديگر، رفتارسازمانيبه.ي استاخلاقي

وها لفهؤمبراساس همه اين  مسئوليت اجتماعي شركتي، يعني قوانين مربوطه، اخلاق

، بايد اخلاقي باشد يا حداقل اخلاقي در نظر گرفته شود،اين موضوع كه رفتار. است

1 - Corporate Behaviour 
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و استنباط بنابراين، برداشت. اهميت فراواني دارد .هستند بسيار مهمها ها

ي رفتار شركتيها مولفه:1ـ6شكل

و شركا، بلكه بر كل اقتصاد رفتار شركتي نه تنها بر ذي ثيرأت، جامعهنفعان

و از نظر اجتماعي نيز در مورد. گذارد مي زماني كه يك شركت، اخلاقي عمل كرده

و مسئولانه عمل،تصميمات تجاري خود آن استراتژيك داشته باشبرنامهكند د،

، رفتار شركتي مسئولانه شودميكه مشاهده چنان. خواهد بود شركت بسيار پايدار

و يك ضرورت اساسي براي بقاي شركت به در طور روزافزون مورد توجه است ها

.ها است برنامه بلندمدت آن

و رفتار شركتيت، اخلاقيحاكمـ8ـ6 يات

و ه هـــم مـــرتبط بـــسيار بـــ،مـــسئوليت اجتمـــاعي شـــركتيحاكميــت شـــركتي

: را بــا ايــن تعريــف شــرح داد مــسئوليت اجتمــاعي شــركتي،1كــارول.هــستند

و« و اخـــلاق بـــوده و كـــار شـــامل اقتـــصاد، قـــانون مـــسئوليت اجتمـــاعي كـــسب

 
1 - Carroll 
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ــازمان ــه از س ــارات جامع ــان اســت انتظ ــه از زم ــك بره ــا در ي ــف.»ه ــس از تعري پ

و همكــارانشكــارول،  ــتن ــسئوليت اجتمــاعي شــركت 2002در ســال،1وي ــهيم  را ب

 رفتــاري كــه.نــد تعريــف كرد،»انتظــارات اجتمــاعي از رفتــار شــركتي«عنــوان

ــط ذي ــي توس ــار م و انتظ ــت ــا اس ــورد ادع ــان م ــلاق نفع و اخ ــاع ــط اجتم رود توس

ــار  ــسب وك ــانوني از ك ــكل ق ــه ش ــل ب ــين دلي ــه هم و ب ــود ــت ش ــه درخواس مطالب

ــي ــسئوليت اجتمــاعي شــركتي متعاقــب آن، تعريــف. شــود م د گــسترش داده شــ،م

ذي،و رفتــار شــركتي را انتظــارات و در واقــع مــورد توجــه قــرار دادنفعــان بيــشتري

بــا عنــوان تنهــا،در برخــي تعــاريف كــه در حــالي،كــل جامعــه را پوشــش داد

.نفعان آورده شده است ذي

ذيدر واقع، ترين مفهوم در موضوع حاكميت مهم،نفعان رفتار شركت نسبت به

ذي زيرا سازمان؛هوم مهمي استمف،رفتار شركتي. شركتي است و جامعه ها، نفعان

و مسئولانه داشته باشند اين جنبه از رفتار شركتي منافع. بايد رفتاري اخلاقي، قانوني

و به اين دليل است كه با اخلاقيات،  مسئوليت اجتماعي بيشتري براي جامعه دارد

مي،و همچنين با حاكميت شركتيشركتي در.دكن ارتباط زيادي پيدا البته

ذي كتاب،هاي ديگر بخش  زيرا اين موضوع؛ايم نفعان به تفصيل پراخته به موضوع

هاي مهم حاكميت شركتي است كه روز به روز به اهميت آن افزوده يكي از جنبه

.شود مي

، بايد شركت را فراتر از يك شخص داشتن شركتي با رفتار مسئولانهبراي

و قانوني در نظر مي.گرفتاخلاقي و كراوتر مسئوليت اجتماعي«:گويند آراس

بهشركتي و و تعهد هميشه يك الزام قانوني نيست طور روزافزون به يك وظيفه

هر،تبديل شده است يكدبايشركتي يعني از نظر اجتماعي مسئول باشد، حتي اگر

ت مسئوليهاي ترين ويژگي يكي از مهمنكته اين.»الزام قانوني وجود نداشته باشد

. است كه اصول مسئوليت اجتماعي بر پايه آن ساخته شده استاجتماعي شركتي

1 - Whetten 
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1يشهرت شركتـ9ـ6

اهميتو براي مديريت كسب وكاراست مفهومي در حال رشد،شهرت شركتي

و نشان تجاري ابتداياز. بسياري دارد و يكم، شناساندن برند يا نام  قرن بيست

و رقابت،شركت تبي به مبارزه و رقابت. ديل شده است جديد به دليل تغييرات سريع

و محصولات شركت ها بر روي عوامل ها، امروزه سازمان شديد در بازار خدمات

تا تمركز كرده،غيرملموس خود آنااند وز طريق ها خود را نسبت به رقبا متفاوت

و به طبع اغلب مهم،شهرت شركت. متمايز كنند  ترين عامل در كسب مزيت رقابتي

و موفقيت اجتماعي است،آن . كسب منافع مالي بيشتر

اند كه ايجاد يك نام تجاري بسيار مشهور مانند گوگل يا تويوتا ها دريافته شركت

آن مي امروزه كسب. كند تا موقعيت خوبي را در بازار كسب كنند ها كمك تواند به

و فرهيخته بلكه با مقر وكار نه تنها با ذي و نفعان آگاه، منطقي رات شديد

وگير سخت هاي سازماناز سويهمچنين. است استانداردهاي مربوطه روبرو انه

و انجمن هاي مختلف كه نقش مراقب منافع عموم جامعه را بر عهده دارند، مستقل

.شوند نظارت مي

ب دست آيد، منافع زيادي در بر خواهدهادعا شده كه اگر شهرت شركتي خوبي

از. داشت كه،ممه مسائليكي ارزش بيشتري براي شهرت شركت بايد آن است

مي شهرت شركت، اعتماد سرمايه. نفعان خلق كند ذي به گذاران را جلب كند كه

باعث افزايش،مسألهاين. شود نوبه خود به بالاتر رفتن ارزش سهام شركت منجر مي

و نگرش مثبت مشتري  را نسبت به وفاداري مشتري به محصولات شركت شده

ميولات شركتمحص قدرتمند عاملي بدين ترتيب، شهرت شركتي،. دهد افزايش

را براي ايجاد شراكت و اتحادهاي استراتژيك است تا شريك تجاري، شهرت خود

و. افزايش دهد از طريق اين ارتباط به همين ترتيب، شركتي كه داراي شهرت زياد

 
1 - Corporate Reputation 
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و تصميم ،رندگان مقررات دولتيگي اعتبار خوبي است، بر نهادهاي قانونگذاري

.تاثيرگذاري فراواني دارد

و تعلق سازماني در شركت ،هايي كه داراي شهرت خوبي هستند اخلاق كاركنان

و اعتصابات. بسيار بهتر است به،در مواقع بحران عنوان حفاظي شهرت خوب شركت

و حتي تهمت  و اين شهرت كمكمي در مقابل انتقادها تا ها است ند بتواشركت كند

و حـضار نيـز تمايـل نقطه نظرات خودش را آسان  تـر بـا حاضـرين در ميـان بگـذارد

 كـولا مثـال خـوبي اسـت؛ شركت پپسي. دهند ها گوش به نظرات آن تا بيشتري دارند 

،ي هستندو سممحصولات اين شركت داراي مواد مضرّكه زماني كه شايع شده بود

و اين زنگخ  كه براي شركت بـه صـدا طري بودشركت با بحران بزرگي روبرو شد

و ارتبـاط سردرگم شده مردم. درآمد  بودند ولي شركت با برگـزاري يـك همـايش

طـور شـفاف شـرح مناسب با جامعه، توانست عملكرد درست فرايند توليد خود را بـه

و اعتماد مردم  .به شركت حفظ كندرا دهد

يريگجهينتـ10ـ6

و و كاررفتار ذي نه تنهااخلاق در كسب و سهام بر  داران، بلكه بر اقتصاد نفعان

ميكل جامعه گيري كردن در فرايند تصميم اخلاقي عملدر واقع.گذارد تاثير

و بهره،تجاري شد باعث استفاده كارآمد رفتارشركتي. ور از منابع اقتصادي خواهد

و پيشرفت سازماني  ميثيرأتمسئولانه، براقتصاد كلبر مطلباين. گذارد مناسب

مي. مشترك خواهد داشتيو منافعتاثير گذاشته جامعه كه در نتيجه، مشاهده شود

و ثيريأت،حاكميت شركتي بر خارج از شركت همچون جامعه در سطح وسيع

و جامعه يعني همه ذي ها علاوه بر اين. نفعان خواهد داشت ارتباط بين شركت

:كردتوان به موارد زير اشاره مي
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م سازمان• و حتي وسيعها بر و كارها در حيط خارجي، ديگر كسب تر از آن

.هستندثيرگذارأت،سطح محيط جهاني

يك• فرضيه گايا نشان داد، كل مجموعه اكوزيستي كره زمين، تشكيل

در كلاسيكليبراليسمدهد كه هيچ شباهتي به تئوري سيستم كامل را مي كه

. ندارد،شودفميآن هر واحد به عنوان يك مجموعه مستقل اساسي تعري

و مقرراتي توسعه يافته تئوري،1970از سال• ذي ها و اند كه تمام نفعان داخل

.شوند خارج سازمان را شامل مي

به،شهرت سازماني• .ها شده است براي سازمانعاملي مهم تبديل

 خود اصلياخلاقيات به عنوان استاندارد براي فعاليت سازمان به موقعيت•

.استبرگردانده شده

و موضـوعي امروزه به عنـوان، حاكميت شركتي• رفتـار در ثيرگـذارأتمهـم

و تنهـا بـه عملكـرد  و مسايل اجتماعي مطرح است سازماني بر محيط زيست

.كند مالي توجه نمي
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ريريمد يت شركتيو حاكمسكيت
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 مقدمهـ1ـ7

ياتيحاكم و موضـوعي دارداهميـتيشـركت هـر عملكردي برا،خوبشايسته

م. باشدمي شناخته شده،است كه در همه جاي دنيا  درباره هر شركتيكه روديانتظار

ذيخودو عملكردتيحاكمنحوه از نمونـه عنـوانهبنفعان ارايه كند، اطلاعاتي را به

 در آن كـهد شـو مـي منتـشر شـركتينترنتـياكـه در سـايتاي سـالانهيهـا گزارش

يكـي از ايـن موضـوع.تـوان نـام بـرد، مـي ايدنمميرا بيان خوديتيمكاحيها روش

ريـنظييهـا شـركت سـقوطو حتـيها عليه شركت شكاياتيااتهام ترين دلايل مهم

.بوده استدر دهه اخير1انرون

ــرما ــه س ــذارانهيواضــح اســت ك ــهگ ــور ب ــستمر ط و م ــزون ــه، روزاف ــل ب تماي

كه روي شركتبريگذارهيسرما يت شـركت ي ـحاكممناسبيها روشهايي دارند

آليدلبدين.اند را پياده كرده ميتشخهان كه  ارتبـاط،كـه ايـن موضـوع دهنديص

را در طـول زمـان شـركت عملكـردو پايـداري داشـته مستقيم با عملكـرد شـركت

خواهـد نيـز تـاثير زيـادي نـدهيآشـركت در سـهامو روي وضـعيت نموده تضمين 

دبه.شتدا بسيگذارهيك سرمايي برا،گريعبارت ميشتريود  اگـر شـودي حاصل

و منافع آن را هـم در برنامـهيگذارهيت خوب سرمايك شركت با حاكميدر  كند

هم كوتاه و  نكـات مثبـتو شدنيدرباره جهان. افت خواهدكردي در بلندمدتمدت

1. Enron 
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تو منفي جي از نتـايكي. نوشته شده استمطالب زيادي، كه خواهد داشتيراتيثأو

و سـازمان در اتحاد تثبيـت سـا،شـدنيجهان بـارهدريامـا نگرانـ. اسـت هـاهي ـختار

و ســاختارها كــردن روش هماهنــگ طر وجــودييهــا دادنق دخالــتيــدارد كــه از

ميت شركتي در حاكمي جهانيارهايمع  طـور بـهكهي از عوامليكي. شوندي آشكار

ويابي ـسك ارزيـر،رديـگيرقرارمي تحـت تـاثيتين حـاكميق چنـياز طر مؤثر شـدن

مكردهت را آسانيريسكمدير خوب،تيحاكم. استتيريمد .دهديو كاهش

رها نگرشـ2ـ7 سكينسبت به

ريريمد مديها از جنبهيكي،سكيت ويكـسب وكـار امـروزتيري مهم  اسـت

ايت برايحاكم مي موضوعني پرداختن به ازيكـه درك كـامل كنـد وقتي نقش ايفا

بايت شركتيحاكم از نظـر. دهـد سك را كاهشير خوددخالت داشته باشد تا بتواند

 كـه بـه شـونديبنـد توانند به سه گروه دستهيمها انسانسكيريكردهايرو،ييمعنا

ز .استريشرح

رـ1ـ2ـ7 پذي افراد ريسك

به است كه ارزش فرصتيفرد،ريپذسكير نتيعنوان ها را يلـيخ،جه مثبتيك

ا با ارزش رنيتر از م باشد داشتهيجه منفينت،سكيكه كيـ كـه بـايو هنگام داندي،

زيكـي كند كه حـق انتخـابت برابر برخورديموقع و و سـود ازيـ را داشـته باشـد ان

ايويريگميتصم م،جاد شوديژه او  احتمـالرايـز؛كند كه راه را ادامه دهـدي انتخاب

.شتر استيبيسودده

رـ2ـ2ـ7 زيگرسكي افراد

ر آن،زيگرسكيفرد ن بيشتر از تيجه مثبت يك فرصت بنگـرد، نتيجـه منفـي كه به

سعيطيو در شرا آن را محتمل دانسته  رايـز؛كند كه كـار را ادامـه ندهـديميكسان
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ز و .ان وجود داردياحتمال خسارت

مـ3ـ2ـ7 رو انهي افراد

ر،رو انهيمك فردي نت،سكي نسبت به راي هر دو يابي ـكسان ارزي طوربهجه حاصله

ا داشتت نخواهد او تفاويبرا. كند مي پيـن موقعيـ كه در ايـ كنـديريـگيت كـار را

ر مختلف نسب افراد.نكند تـسكيـت به و  هـاآنيريـگمي كـه در تـصميراتيثأكـردن

و ي متفـاوتيكردهـايرو،كننـديابيج حاصله را چگونه ارزينتاكهنياخواهد داشت

اريمات تجـاري تـصميق نشان داده است كـه بـرايتحق. دارند يابيـز مهـم، همچـون

مديسرماونهيهز ريـسك شان مخـالفيـهايريـگميل دارند كه در تـصميران تمايه،

ميبگيماتي تصم،ل دارندي تماهاآن.دنباش يهـاميرود نسبت بـه تـصميرند كه انتظار

. وجود دارديسك كمتريرهاآن همراهرايزد؛راديگر ارزش كمتريد

ــه صــاحبان آن تجــارت،تجــاريرانيمــد ــسبت ب ــه( ن ــال ب ــوان مث ) نفعــانيذعن

وييها مسئوليت ايكي دارند ا مـسئوليتني از آنن اسـت كـه بـه ي ـهـا عنـوان مباشـر

و ارزش آن تجارت تجارت عمل  آيداريپاتيو قابل كنند . كننـد نده حفظي آن را در

مدي كه وظ چنين تلقي شود شايد اين،ن تفكريا هدايت به سوي تصميماتي بـا،رانيفه

 بـه نفـع صـاحبان تجـارت عمـل جاي منفعـت شخـصي،هبرايز،ريسك كمتر است 

و مـديران گـرايش است خلاف اين موضوع ثابت شدهياما در دنياي واقع. كننديم

بهي پولرايز،بيشتري به ريسك كردن دارند نيم خطر كه !ستيافتد، پول خودشان

ريريمدـ3ـ7 سكيت

ر :بايد مد نظر باشدسك سه مرحلهيدر برخورد با

سكيريابيارز•

سكيرليتحل•
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ريريمد• سكيت

ميا بهنتواين موارد ريها عنوان گام ند و برخورد با سك موردي جداگانه در اداره

:است شرح هر مرحله در ادامه آمده.دنريتوجه قرارگ

سكيريابيارزـ1ـ3ـ7

كهيمييهاسكيرييمربوط به شناسا،ارزيابي ريسك ب شايدشود يادنافتي اتفاق

آيپديتيموقعدر ممكن استكهي خاصيهاكسير .مير هـستيـ با آن درگكهدنيد

ريزمان هـايي بـراي مـديريت امكان طراحـي اسـتراتژي شدند،ييها شناساسكي كه

تح ريسك و همچنين انجام و بررسي دربارهلها هـا كه شايد ايـن ريـسك تأثيراتي يل

.داشته باشند، وجود دارد

ريتحلـ2ـ3ـ7 سكيل

ري تاثي آمار تحليل طر، شدهيي شناسايهاسكيرات سك انجـاميريابيق ارزي از

طر. اسـتسكيـر يـي گرا براساس رفتار احتمال،ن روشيا. شوديم و ي ـاز ق عناصـر

ريخواص تاث زميرات هر و توجه به آن در  يـي گرا احتمال،عي توزيهانهيسك خاص

م .شوديانجام

ريريمدـ3ـ3ـ7 سكيت

رييهايط به توسعه استراتژ مربو مديريت ريسك، سك سـر وكـاريـ است كه با

ا. دارند ريابي ـهـا بـه ارزين اسـتراتژ ي ـتوسـعه آنيسك بـستگيـ انـواع  دارد كـه در

طرياحتمـال راتيثأتـتيخاص ـنيـزو هـستندريپـذبي آسـ،تيموقع ل ي ـتحلقيـ را از

.كنديمشخصم

ريريمدهايياستراتژـ4ـ7 سكيت

دهب،مطالب فوق با توجه به ميوضوح ريرينـد مـديدر فراشود كـهيده ،سكيـت
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و تكرار په ب ـبايـد،به همين دليل. دارد وجود هموارهك عمليبازخورد وسـتهيطـور

ريري مــديهــاياســتراتژراتيثأتــ . كــرد مجــدديابيــرفتــه شــده را ارزيسكپذيــت

ز، ممكنيهاياستراتژ :هستندريبه شرح

سكيرازاجتنابـ1ـ4ـ7

ري اجتناب م سك، از ازيشود كه در اوليباعث ريري ـدرگن مرحله ازسكي ـبـا ،

ثبـات را در نظـريبـي در كشوري ساختماناي پروژه، مثاليبرا.ديكني خوددار آن

خ   انجامي برايليچ تمايه،و شركت در گام اول است سك آن بالايريليبگيريد كه

.آن پروژه ندارد

رـ2ـ4ـ7 سكيكاهش دادن

بر،ن عمليا حـوادث خـاص وقـوع احتمـال كـه اسـتييهـا داشـتن گـام شـامل

رايغ ي قرارداد، مثاليبرا.هدد كاهش،دهندرخيابيدر طول ارز شايد كه رمطلوب

 بهتر است با مشاركت شركتي از آن كشور همراه، بدون ثباتي در كشوريساختمان

.باشد

رـ3ـ4ـ7 سكيمحافظت از

تييها مستلزم برداشتن گام،محافظت ر است  مثـالي بـرا.سك را محـدود كنـديا

ي در كارهـايكـارو خـرابيتـا از كارشـكن كردجاديايتي امنيها روشبايد فوق،

. شوديري جلوگيساختمان

ريريمدـ4ـ4ـ7 سكيت

بـا بتـوان تـا اسـتر مترقبـهيـغيشامدهايـپي بـرايزيـر شـامل برنامـه،ن عمـليا

پينيبشيپيهاتيموقع و .شد دوره قرارداد هماهنگ نشده در طولينيبشي شده
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رـ5ـ4ـ7 سكيانتقال

ازكي ري براهاي استراتژي اي مهار آنيسك د ي ـرا بـهن است كـه گـريك گـروه

اي بـراياديـزيها روش.ميانتقال ده  ازن كـار وجـود دارنـد كـهيـ انجـام دو مـورد

بهاآننيپركاربردتر ا كـه؛اسـتيمانكـارفرعيپو استفاده از كردنمهي شامل ن ي ـبـه

.كرددور سك را از خوديرتوانميقيطر

ا ي واقعـيابيـ مناسب به ارزيك استراتژي انتخابوي توسعه استراتژ،ن موارديدر تمام

تـسكير و بررسـي بـهأو عناصري از آينـد، دسـت مـي ثيرات ممكـن كـه از طريـق تحليـل

ري تحلاينك، به بررسي. دارديبستگ .پردازيمميسكيل

سكيرتشرح احتمالاـ5ـ7

 واضح است كـه مجمـوع،اي وجوددارد حادثهي برايج احتمالي از نتا طيفييوقت

و بـهيـد برابر با واحديبا،يج حاصله احتمالي همه نتاي براتاحتمالا عنـوانك باشـد

نتي هرت احتمالاصيتخص. جه ظاهر شوديك سازد تـايم ما را قادر،جي از نتا كدام به

اتع احتمالايتوز  مربـوط بـهتو احتمالايج احتمالي از نتا طيفكيوميجادكني را

بها آن و بررسـيـ اهميت انجـام تحليخوبهبيعين توزيچن.ميش بگذارينماه را رايل

ميياجهي نت شايدكند، اما روشن مي ب كند را انتخاب  نـه،ن احتمـال را دارديشتريـ كه

رينكه سطحيا رايهاسكي از ني بهتـر،در دو پـروژه، مثـاليبرا. دهد ارايه مربوطه

چنك از پروژهيهري برا،ت از احتمالايزن گمانه .ن استيها
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تع احتمالايشرح توز:2ـ7شكل

هريسود احتمال مـهاآناز كدام از ازي شناخته شـده اسـت امـا نگـاه تـوان آن را

ربررسيتع احتمالايتوز و در آن صـورت ي ـكرد كه با موضـوع سك همـراه اسـت

م كا باييها از پروژهيكي يعني؛شوديملا متفاوت سكو ضـرر همـراه اسـتيـر كه

ك شـركتيانتخابجهينت،ت احتمالايهاعيبدون توز.دشومي مشخص)Bپروژه(

ا م،كند را انتخابيا كه چه پروژهنياز عيـ كامل از توزي اما با آگاه،شوديمتفاوت

مير هم.شدبا آن شركت انتخابAتواند پروژهيسك مـورديهـا شه برگـشت ي ـامـا

.هستند از هر دو پروژه يكسان انتظار

و بررسيتحل رايها تواند ارزشيم،سكيريل  مورد انتظار از برگشت هر پروژه

و با اعداد نشانيسنج بيابياما ارز. دهد ده ري ارتباط ناچـار بـههبـ،سكو پارامترهـاين

روي شخصيتيريقضاوت مد ري كه .ي داردبستگكند،يصمسك را مشخيكرد

سكيرانواعـ6ـ7

و هدفيرنحوه مقابله با در رابطه با زيادييفشارها ها وارد بر سازمان،آنسك

ر،موضوعنيا.دشو مي و مـورد توجـه قـرارراسكيابعاد گوناگون يهـا جنبـه داده

ابا بررسي. كندمييبررسرا سك بر سازمانيرريثأتمختلف رتبـاط رفتار سازمان در
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ر تـان امكان وجود خواهد داشتيا،يداريبا پا ماننـد زيـر سك را ي ـانـواع مختلـف

:ميداشته باش

يسك جهانيرـ1ـ6ـ7

كهياي از جهان جنبه. است كپارچه شدهييشپبيش از جهان امروزه مد نظر شدن

طبهب،يسك رقابت جهانير.رديگي در فصل آخر مورد توجه قرارم ماست، يعـيطور

ــ ــمق،عــتيطب،جــهيدرنت. زون شــده اســتروزاف ري ــدازه و ان ــاس ــزا،هــاسكي شي اف

.اند داكردهيپ

محيرـ2ـ6ـ7 زيسك يستيط

زيسازمان بر مح ايمريثأتست اطرافشيط و  راتيثأت ـفقـط بـه راتيثأتنيگذارد

نميكيزيف زمي منحصر مييياينه جغرافيشود بلكه طين محـي، همچنگيرد را هم در بر

طري بوماييست محليز وي صـوتي هـوا، آلـودگي همچون آلودگيق مواردي را از

.دهديقرارمريثأت تحت، خودروهاكي ترافوازدحام

يسك اجتماعيرـ3ـ6ـ7

و نسبت به آن جامعه عكسي بخش،شركت و منفـ از جامعه است يالعمـل مثبـت

ايعيطب. خواهد داشت .ابدييشميسك افزاير،هان تقابلي است كه در

يسك فرهنگيرـ4ـ6ـ7

ز بياديمطالب و كاركناني درباره ارتباط غلـب هـم از ديـدگاهيا كـهن شركت

ري،ن ارتباطيا. نوشته شده است منفي بوده،  بـيـك منبع طـور قابـلهسك اسـت كـه

بي اهميتوجه ايژه زمانيوهت دارد، مي كه يايدادخواهو كار به شودين ارتباط قطع

.شوديمقضايي كشيدهيريگيپ
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 ماليسكيرـ5ـ6ـ7
عـت هـريطب،لعمـدر. اسـتي مـالاتي ـعمل شـركت بـر اسـاسيهاتيتمام فعال

ن  ريشركتي ايسك مالياز به انجام و ريكه نتاني دارد ،واقعدر.رديسك را بپذيج آن
و پاداشينتا ر،ريسكي ماليهاج هايو معمولا ريسكاستسكيمتناسب با سطح

مـ بـزرگ منـافع كسب باعث بزرگ كـه كنـيم تأكيـد بايـد جـانيـادر.دنشـويتـر
رحاصلجهينترساندن حداقلبهاييري جلوگي روشي برا،ت خوبيحاكم سكياز
.است

 مدتبلند مدت يا سك كوتاهيرـ6ـ6ـ7

ولـي تمـام، شـونديمنمايان مدت بلند در برنامه شركتيهاتيج فعالي نتا معمولاً

بيريگميتصم ربلندمدتياه برنامها توجه به ها . شونديم انجام،سكيو كوتاه مدت

 شـايد،شودميو فعاليتي آغاز گرفته شدهيماتيكه تصميزمان، حتي در موارد خاص

 وجـود داشـته هـاسكيـريبعـضيا آشكار نشوند بلندمدتيهاسكيرينتايج بعض

.باشند اما شناخته نشوند

 شركا/نفعانيذمنافعـ7ـ6ـ7

و ر،نفعانيذ مختلفيهاهگروتأثير قدرت  را كـهيسكيـ ممكن است سطح

و شركا يا بـين گـروه كه بين ذي توسط تضاد منافع نفعـان هـاي مختلـفذي نفعان

ميا مي.ش دهدي افزا،شوديجاد .كنيم اين موضوع را در ادامه بيشتر بررسي

 فنيسكيرـ8ـ6ـ7

شـامل توسـعه،ضـوعمونيا. رخ مي دهدها شركت همهيو توسعه برا شرفتيپ

ويخدمات، تول  كهيمنيزل كالاي تحويها سازوكارد يداريپامقوله توجه به با شود

با. دارد اهميت بسياري رراييها توسعهدياما در حال حاضر همـراه هـاسكيـ كـه بـا
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.ميكنيي شناسا،اند شده

ريزمان ب هـاي مناسـيمديريت توسـعه اسـتراتژ امكان، شودييسكي شناساي كه

ريريمد. وجود دارد كه است كسب وكاري مهم برااي مقولهاز نظر حقوقيسكيت

در حـال. اسـت يافتهشي افزا فعلي جهانيت اقتصاديت آن در وضعيقت اهميدرحق

رو،حاضر بي تمركز را بر ريـن حاكمي ارتباط و مـيـت و ابتـدا بـهميدهـيسك قـرار

.ميپردازمييسك مالير

و بررسيتحلـ7ـ7 هينه سرمايهز:كسيريل

هينه سرمايهزيها لفهؤمـ1ـ7ـ7

ر مـيه را معـينـه سـرمايهز،شركتهريسك برايسطح هـر چـه سـطح. كنـدين

پاير هزي درنت،تر باشدنييسك پاوهينه سرمايجه بدنيياستقراض و يهيتر خواهد بود

ريثأتـ دركيبـرا. شـركت در برخواهـد داشـتيبـرا بيـشتريياست كه منافع مال

روير كه مهم است.ت داردياهمبسيارهينه سرمايهز نحوه محاسبه،هي سرمايسك بر

هزيها با روش  .مي كنـيريـگه انـدازهينه سـرماي مختلفي عملكرد شركت را در مقابل

و بــدهيمــشاركت ســرمايعنــي،اصــليدو منبــع بــراي ايــن كــار،  در نظــر گرفتــه،يه

دوييه براينه سرمايهز.شوند مي :ل شده استيتشك مل زيرعاك شركت از

هينه سهم سرمايهز•

ينه بدهيهز•

حد،هينه سرمايهزيمحاسبه واقع پيبس تا ادهيچيار زيادي و مـديتر از رانين است

ك ي ـكننـد تـا بـهيو تـلاش م ـكـرده را صرفيا قابل ملاحظهيهانازمها شركت

هزيمحاسبه واقعـ بـيـا.ه شـركت برسـندينـه سـرمايتـر از ازياريبـسليـدلهن مـورد
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بهي استراتژيهاميتصم و محاسـبات مختلـف1سودخالص ارزشك شركت است كه

نتي بستگ آن و در مـيمات مختلفيتصم،آنجهي دارد هز. شـودي گرفتـه نـهيمحاسـبه

.است مالييريگمي از تصميو اساسي ضروربخشي،هيسرما

ه نفعانيذيژه برايوهب،ن محاسبهيا هيز بازگـشت سـرماايگونه نـرخ ثـابتچي كه

و ندارند پاآن محاسبه، مشكل است و صـورت سـهام قيمـتن شـدنيي بر اساس بالا

ق، سهاماين نوسانات،درهرحال. گيرد مي  اسـت كـه توسـطيمـت سـهاميبـر اسـاس

م رود بـا افـزايش عبـارت ديگـر، انتظـار مـيهبـ. شـوديانتظارات بازار سهام مشخص

نيبـيقـيارتبـاط دق بايد اما.نيز افزايش يابدهي از كاربرد سرمايبرگشت مال ريسك، 

ويتعرراهيسكو برگشت سرماير كنييعتف .مين

ق ازينين درجـات نـامعيبـي ارتباط روشن،هي ثابت سرمايي دارايگذارمتيمدل

و مـيه را شـرحيو سـطح برگـشت سـرماي ماليهايگذارهي سرمايدرآمد برا دهـد

تخيميكند تا چگونگيكمكم ويايهافيفزان سهاميگذار ارزشنحوه جاد شده

.مشخص شود

 مند نظامسكيرـ2ـ7ـ7

مـيتقـس منـد غيرنظـامو منـد نظـام سك سهام را بـه دو بخـشيرمعمولا .كننـديم

ميها از برگشتيبه آن بخش،مند نظامسكير نيـاز بـه تفـسير كند كـهي سهام اشاره

 مـسألهنيـا. كنـدير م ـييـ كل سهام تغ ها در بازار متفاوت است، برگشتي وقت.دارند

شيافـزا%10 تـا حـد1يك سـهم بـا بتـايـ. شـوديميريگ بتا اندازه شاخص توسط

تا برگشتكه اما زماني داشت خواهد يك سهم با بتاي،افزايش دارد%10ها در بازار

مي%20 به اندازه2 د. يابد تغيير ي بـالاتري بتـا هـا شـركت سهام هرچه،گريبه عبارت

1. Net Profit Value (NPV) 
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ر. هستندتر ثباتيب،باشند اشتهد توسط همه،ك شركتييبرامند نظامسكيعنصر

ر  ميعوامل مشترك حديسك مشخص .ا محـدودتر باشـنديتر گستردهيشود كه تا

تغين موارديچن، مثاليبرا دريي از  مبـادلاتيهـا با نـرخ،1يداخل دناخالصي تولرات

بييكامل از تغ طوربهيچ شركتيه. متفاوت است نميرات اياثر و درين متغ ي ـماند رهـا

قينت و تقرمتيجه و تغ باًيها ايجادشده ميي همه سهام با هم حركت  از جهتو كنندير

.مثبت به هم وابسته هستند

غيرـ3ـ7ـ7  مند نظامريسك

ر، مند نظامغيرسكير كهيسككليبخشي از  شـركتييبرااحتمال دارد است

بـ باشديانحصار، مي كند فعاليت صنعتي كه در حوزه  نـوع نمونـه شـامل طـوره كه

مـيـا اختراعـات جد ي ـزاتيتجهاستهلاك يا از بين رفتن، شركتتيريمد . شـوديد

ايدلهب انيل ريكه ن امكان وجوددارد كـهياواستك شركتي خاص،سكين نوع

اب انتخارانگذ سرمايهرايز؛گذاري را كاهش دهدهيها، سرما متفاوت بودن برگشت

دريهاهيهمه سرما تا كننديم دويـكي ـسهم اگر،ك شركت قرارندهندي خود را ا

بديدر بازار نت شركت ايجه گر با عملكـرديدين خسارت توسط سهامي داشته باشد،

م خوب . شودي جبران

گر را جبـرانيديكـ، در بـازار سـهام منـد نظامريغيهاسكير تنوع، در مجموع

ريا.كننديم من مورد دريا جا مشاهده3ـ7شكل توان رييكرد، غيكه مقدار ريسك

ميو به عنوان انواع سهام منفرد در بازار افزاافتهيكاهش مند نظام .ابدييش

1. Gross Domestic product (GDP) 
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و تنوع سهام:3ـ7شكل  تعداد

كـردن بـه خـاطر تحمـل نفعـانيذن است كـهيا سك سهاميريك مفهوم اصلي

پايه،مند نظامريسكغير نميدريداشچ طريمرايزكنند،يافت گوناگونق توانند از

ريا پورتفـوي كـهديگذار هـستهيك سرمايد كه شمايتصوركن. سك را دور كنندين

بـيو بازگشت سرما سهام نداريد  پـس بهتـر اسـت.دي ـرا انتظـار دار%40تـا%30نيه

روهاآنق برگشتيتا از طر پورتفوي مناسبي را انتخاب كنيد   منـد نظامسكيتوسط

غ بـين سـهاميچن ـالبتـه.جبـران شـود ريـسك شـما،منـد نظـامريو دايـپراحتـيه را

زديكنينم زراي، ني مـشتاق وجـود دارنـد تـا چن ـگذاران كـاملاًهي از سرماياديتعداد

ق. داشته باشند%40تا%30نيبسودي خاص طوربهتا بخرنديسهام نيمـت چنـيپـس

پايسهام راهيد سرماياهد آمد كه شما بتوانن نخويي هرگز آنقدر  گذاري مورد نظرتان

ق مـيـ سـهام در مزايشنهاديپيهامتيانجام دهيد يا يابنـد تـا فقـطيده آنقـدر ادامـه

. سود داشته باشد،مند نظامسكير

غيريزمان راير، مند نظامريسك عنـوان كـه بـه از بـين مـي بـرد سك سـهام فـرد

بهانحراف استاندارد برگشت سهام نب دريداريعنوان ناپا اشد بلكه  كامل سهام مربوطه

ا بتاشاخص،عنوان مثالبه. بازار باشد هاي سك تمام طرحير،فين تعريبا استفاده از
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ري بستگ،در بازاري امنموجود آنو برگشت مربوطمند نظامسكي به . دارد به

سكيريمحاسبه دائم:4ـ7شكل

قـ8ـ7  ثابتييه دارايرماسيمت گذاريمدل

عنوانبهو كنديميريگ بازگشت مورد انتظار را اندازه، مقدار سهاميبتاشاخص

 كه با سهامي وقت،نيبنابرا. استسهمي از كل بازار در ارتباط با بازگشت مورد انتظار 

د از،تر باشد هر چه مقدار بتا بزرگ، سه شوديگر مقايشركتي  بازگشت مورد انتظـار

و هر چه بتا بزرگيب، خاصك سهامي كيـه سـهاميتر باشد، ارزش سرما شتر است

ب ميشركت ز شوديشتر و سـطح بـزرگ، مـورد انتظـاريهـا بازگـشتراي، تـر اسـت

پاير منييسك .ديآيتر

از. شـوديمحاسبه م ـهاي مختلفو به روشها سازمانازيبرخ توسط،بتا برخـي

. آورنـد بدسـت مـي"ن جـذرهايتر كوچك" رمولفلهي عامل بتا را بوسها سازماناين 

قيب، بازگشت و شاخصجريم شده هفتگي تنظيهامتين  بـازاريهـا ان دادهيـ سهام

و ممكـن 1.00 حـدود، نمونهيها ارزش. استك دوره پنج سالهيمربوطه در  اسـت

م ازيانگياست پاو باشد 1.3 تا 0.7ن آن بـنيي اعداد و ر الاتر از ايـن محـدوده معتب ـتر

.ستندين
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ك تجارتيهيارزش سرماـ9ـ7

م  سـاده، ارزش سـرمايه يـك شـركت رسد كه محاسبه مربوط بـهيگرچه به نظر

ريبراكه بتايها اندازه. استدهيچيپ موضوع كمي در واقع است، كيسكي سطح

ميبراساس،شدسهم مشاهده  زمـانيو بتـا در ط ـاستن از عملكرد گذشتهيانگيك

ا. كندميرييتغ پيه، عملكرد گذشته،نيعلاوه بر آدرستيييشگويچ ندهياز عملكرد

پـيگذارهي سرمايابيكه ارزي درحال؛نخواهد بود  آينـيبشي بر اساس نـدهي عملكـرد

.است

 عملكـرد گذشـته،ت حاضـري در وضـع شـما شـركتي دانـستن بتـا بـرا،نيبنابرا

م شركت را دق،دهدينشان آكههينه سرمايهزازيقياما محاسبه مـورد ندهي بتواند در

ايوهب. دهد انجام نمي، قرار گيرد استفاده  پهيكه سـرمانيژه  را بـر خـود شنهادي ـگـذار

ميياساس عوامل .كه كاملا با گذشته فرق دارد كند ارائه

ب شده تنوع سهامشي كه منجر به افزاي عمل،عنوان مثالهب تواند باعـثيميخوبه،

بير ايدلهب. شوديجاراتي از عمليشتريسك  عـدم وجـودين مـوارديكـه چنـنيـل

ايآينان درباره تقاضايا عدم اطميتجربه و ن مورد ممكن استينده را به همراه دارد

هزهشـد مجدديابيبسيار ضروري باشد تا ارز دري از سـرمايار متفـاوتينـه بـسيو ه را

هزيو محاسبه چنـيابيارزمبنايي برايچيه،هيسك سرماير.بردب كارهبيابيارز نـهين

راهيسرما اي فراهم نم اي و در فيـ عامـل تخف بايـديتيرين مـورد قـضاوت مـديكند

.مناسب را استخراج كند

و مركـب ندارنـدي بـزرگ تجـاريها شركتاكثر از،، كارهـاي مخـتلط  بلكـه

ويخـوبهبـ، متفـاوتين واحـدهايا. اندل شدهي تشك، مختلفي واحد تجاريتعداد

بس،ن شدهيتضم  هـاآنيبـرا. هـستند بـه كـار متفاوت مشغوليهاتي از فعالياري در

ا بازگـشت ي ـدر واحد درصد سـود خـالصكههي متفاوتي از بازگشت سرمايها نرخ
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صـورتهبـين واحـد تجـارياگـر چنـ. اسـت مـورد انتظـار،انـد محاسبه شدههيسرما

آن، جداگانه مـستقل عمـل كننـديها شركت يكـه ارزش بتـا روديانتظـار م ـهـا از

ويمتفاوت ،يطين شـرايدر چنـ. باشـد متفاوتهاآنهينه سرمايهزمعمولا داشته باشند

ن توزيع شـدههينه سرماي هز دارايشركت ويـ مناسـبي هي سـرمايهـا نـهيهزي بـرا ست

اد جداگانهيبا،يمختلف هر واحد تجار دل اما. قرار گيرد ستفاده مورد ا ي ـبه كـهنيـل

ن جداگانه متفيواحدها ا، جداگانه وجود نـدارديستند، ارزش بتاياوت نيـ پـس در

و ارزييمبنـاچيهـهيسك سـرماير مورد ه فـراهمينـه سـرمايهزيابيـ جهـت محاسـبه

وينم ويا.ف مناسب استخراج شودي عامل تخف بايد،يتيريقضاوت مد با كند ن بحث

م دريگـذارهي سـرمايهـانيگزيتواند به ملاحظه جـايگفتگو  واحـدكيـ متفـاوت

ريازياگر سطوح مختلف.و گسترش داده شودهشدمنتهييتجار سك دخالتيك

و جا  يف جداگانـه بـرايـ تخفيهـاد نـرخيـبا، هـا متفـاوت باشـندنيگزيداشته باشد

. متفاوت استفاده شوديهانيگزيجا

يريگجهينتـ10ـ7

ازيا تا حد قابل ملاحظهيت شركتيف حاكميواضح است كه تعر  ابـطرو فراتـر

بههيسرما و توسـعه محـيط زيـست، از جمله نفعانيذرامون همهيپ روابطگذار است

ح بلندمـدتي بقـايبـرا مـسألهنيـا.اسـت شدهداده  ازيكـيو بـودهياتيـ شـركت

نيـا هـا شـركتازي وجود دارد كـه بعـضيشواهد. استيداري پا اصلييها لفهؤم

ا.ت اس ـكـمهاآن اما تعداد اند را متوجه شده مسأله ن امكـان وجـود دارد كـه ي ـپـس

 هـا شـركت اما همه، استهترا در نظر گرف نكتهنيا،يت خوب شركتيم حاكمييبگو

و آگاه نشدهيآن را تشخ اخين ترتيبد. اندص نداده  در مـورد شـفافيت،ريب در دهه

حدها شركتتيفعال كـه چنـانآن،ش داده اسـتي را افـزاي سرعت آگـاهياديز تا

مها شركت ني معقولانه خواهد بـود كـه چنـ،نيبنابرا. اند آگاه شدهآنينافع تجار از
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كنيمورد م، اطلاعات مربوط بـه ارتبـاطي مشغول انجام كاري هست كه اگرمي را استدلال

وين حاكميب  درك هـا شـركت نـه فقـط.ميش دهـيرا افـزا شركتي اجتماع مسئوليتت

ايتر روشن بي از مهن ارتباط ايـبسـازي شـفاف منافعهاآن بلكه،آورنديدست ن ي ـشتر در

بشدهنه را متوجهيزم اهو شديطمطلبنيتدريج . زمان آشكارتر خواهد

ويت شـركتيـن حاكمي ارتبـاط ب ـاي را كه بايد مد نظر داشـت،ن نكتهيتر اما مهم

ر ت ي ـحاكم.دنـريگي در معـرض آن قـرار م ـهـا شركتهمه زيرا،استسكيسطح

شر خوب، ركتخطر روبرو شدن مـي متغيهاسكي با تمام نيـا. دهـدير را كـاهش

و سرماهي توسط سرمايروشنهب نكته صيقابـل تـشخ، گذاران بـالقوههيگذاران موجود

نت.است نـهيهزت داشـته باشـد،يـ حاكمي بـراي خـوبيها اگر شركت روش،جهي در

پايسرما منييه شركت .ديآيتر
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□
 فصل هشتم

و نقش مقرراتيحسابرسكاربرد
■





 مقدمهـ1ـ8

پديكي برييهادهي از ن اسـت كـهيـا،گـذارديمـريثأت ـشـركت هاي فعاليت كه

و مد  راني مـد به اين معنـا كـه. دارندي اطلاعات متفاوت، اجرايي رانيصاحبان شركت

بيكلطوربه اجرايي ويشتريـ اطلاعات . گـذاران شـركت دارنـدهيسـرما از صـاحبان

اي را براي روش،يندگي نمايتئور مـن مشكل فراهمي مقابله با دريخـواهيكرده كه م

و بررســيــا و در ايــن زمينــه،.مي قــراردهين فــصل مــورد بحــث  موســساتمقــررات

آنيبند رتبه يحـسابرسن بـه مـورديهمچن. كنند ها به ما كمكمي براي بررسي بهتر

همزين و باياه پرداخته و بررس،تيمفهوم حاكمن موارد را .م كردي خواهي نقد

يحسابرسنقشـ2ـ8

كليتعر وي مـاليابي ارزي به معنيعيو در حالت طب استيابي، ارزيحسابرسيف

ب شركتبه نفع صاحبان عمليات كسب وكار  از متخصـصانيله تعداديوسه است كه

آن. مستقل انجام شود صـلحـصو،هـدف درهي ـارااطلاعـاتحت اطمينـان از  شـده

تا منتشر شدهيها حساب وي صـحيدگاهيـداست كـسبيهـاتيـ از فعال درسـتح

و تعهـدات قـانونيحـسابرس،يابي ـارزازياي واقعـو ترازنامه كرده وكار ايجاد  يهـا

و سـرماهبـ،كارنيا. فراهم كرده باشد،كسب وكار گـذاران انجـامهيخـاطر صـاحبان

ايابيه جهت ارزكي كسانيعني؛شوديم در كـشور.كننـد مـين اطلاعات اعتمادي به

ب  و  دارد كـهي قـانونو يـي جزاي كـاربرد،يحسابرسگر،يديشتر كشورهايانگلستان
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شايتوسط افراد بايد و .گيردسته انجامي مناسب

،نيهمچنـ. باشـد مجـربّو خـوب حـسابدار بايـد يـك،ستهيـ شا حـسابرسكي

ب اهاطلاعات را ا.ش دهديفزاطور روزافزون كهياگرچه فرض بر ،انحسابرسن است

و توسطيبيافراد وي شـركت انتخـاب م ـمديره هياتطرف هستند و حقـوق شـوند

ميدستمزد خود را از شركت در  چگونـهد كـه شـوميسؤال ولي معمولاً،كننديافت

ت را نگـرانيـ اسـت كـه حاكم اين مـسأله مهمـي. باشند واقعاً مستقل تواننديمها آن

هميبا. كرده است بهيد دقت شود كه يبـرا.ميرسـيطرفانـه نمـيبـيابيـك ارزي ـشه

ايها حساب،نمونه همن شركت  اگـر چـه.نددشـيم ـييدأتو شدهيحسابرسشهيرون

را كاريز، در همان زمان از كار اخراج شدند1ندرسونآ همچون آرتوريانرس حساب

ورشكست شـد، اخيراًكه را2برادرز شركت ليمن اما. شركت انرون را انجام داده بود 

.ه بودندنمودييدأتوه كرديحسابرس ديگريانرس حساب

يحسابرستهيكمـ3ـ8

كميـا. داشـته باشـديحـسابرستهيككميديهر شركت با  تحـت،يـي تـه اجراين

شـفاف سـازيوي مـال دهـي گـزارشيسرپرسـتو نقش آن بوده مديره هياتنظارت

كمياياعضا. است مديهي از اعضا،تهين ميات كميا. شونديره شركت انتخاب تهين

مدديبا ويتشكنيز ران مستقلي از ي از اعـضايكـيحـداقل كه است ضروريل شود

كم. باشدي متخصص مال آن و دگرگوني حسابرسيهاتهينقش حاكميتي در تحول

 در اكتبر3يكسلساربانزآگيري اين كميته به بعد از ارايه قانون شكل. استثرؤمبسيار 

 شـامل مـوارديحـسابرستهيكميها مسئوليت. آمريكا باز مي گردد در كنگره 2002

: استريز

 شفاف سازينديو فراي ماليحسابرسنظارت بر•

1. Arture Anderson Audit and Accountancy Company 
2. Lehman Brothers Company 
3. SarbanesـOxley 
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س• و اصول استينظارت بر يحسابرسها

يان خارجحسابرسعملكردو نظارت بر استخدام•

پ• و مرتب بر يلاقاخيها ارزشو از قانونيروينظارت منظم

و كنترل بر فرا• ي داخلسابرسيحندينظارت

 شركتينظارت بر عملكرد داخل•

واستيس• ريريمداجراي نظارت بر گذاري سكيت

نيندگي نمايتئورـ4ـ8  رمتقارنيغيرويو

م،يندگي نمايتئور مدي بيان بهيكند كه عمـل خـود سـازمان ولانومسعنوان ران

و فعاليم باييهايتو موقعياتي عمليهاتيكنند كننـد تـاي م ـتقبل خود مسئوليت را

بن منافع براي صاحبانيبهتر  تمـام،ينـدگي نمايبـر طبـق تئـور. دسـت آيـدهشركت

 هـاآن خـدمت بـهيبـرا كسب وكار اگر حتي،هستندتبط نامر كسب وكار نفعانيذ

بر،به همين دليل. باشد ييعنـوان افـراد نهـا كـه بـه كسب وكار داران سهامروي فقط

دريـنين تنها روشيا،در واقع.شود، تمركز مي هستندنفعيذ  كـسب وكـار ست كـه

م د شودياجرا بيازهاينهمهبتواندكه نيستيدگاهيو  بـرآوردهيطوركله جامعه را

به ميزان ارتبـاطي كـه بـاهاآن از كدامو هر داردي گوناگون نفعانيذ،سازمان. نمايد

ذي.د انتظار توجه دارن،سازمان دارند  نفعان، حداكثر شدن منافع شركت نتيجه تئوري

كه.است هـاي نتـايج فعاليـت، شـود مـي جـرااتيريله مـديوسهبكسب وكار زماني

بهبشركت  آن مـيمي تقـس داران سهامنيطور مناسب .هـا راضـي باشـند شـود تـا همـه

وردمـ وجـود نـدارد كـه نفعـانيذن همـهي ب ـنتـايجمي تقسي برايسازوكارسفانهأمت

و تئوريجهانپذيرش جامعه  ا طـور بـه نفعـانيذي باشد زميـ اخـص در چيهـ، نـهين

ا اينبا. ندارديشنهاديپ حدين تئوريوجود، وي تا  كـسب وكـار مورد قبـول اسـت

وه ب ـداران نتـايج مـورد انتظـار سـهام كند كه حـداكثرمي عمل شكليبه دسـت آيـد
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ايعنوان بخش به ديج نتا حداكثر،ندين فراي از .اعطا كندنيز نفعانيذگريرا به

بيمين تئوريا  شـركتيعملكردهـاويرقـابت هاي دليلي بر فعاليت عنوانهتواند

ويريـگ متفـاوت جهـت انـدازهيو كاربردهـاياتي ـباشد كه به مركز توجهـات عمل

ميريگ گزارش ديريمد.دشوي از عملكرد منجر گـرانيت شركت معتقد است به نفع

م  عملكـرد. شـودميتمامو شركا نفعانيذبه نفع همه چيزي كل طوربهايدكنيعمل

و دست  كه نتيجه آن هم تلاش بيشتر مزدي مناسب است آنان به دليل دريافت پاداش

مدكه ايناي؛براي انجام آن عمل خاص است   شـود در نظر گرفتـهيران پاداشيبراي

دا تا  همـانن موضـوعيـا؛شـته باشـند براي رسيدن به هدف مطلـوب انگيـزه بيـشتري

.استيندگي نمايتئور

يندگي نمايتئورـ5ـ8

كهيا آنصـاحبان رسـاندن بـه نفـع، شـركت دليل وجـودين تصور وجود دارد

مـيكسان يعني همان؛است فقـط بـه حـداكثر كـردن ثـروت خـود شـودي كه تصور

سو.علاقمندند و واضـحهـيريگميتصم ئولمس، ران در سازمانيمد،گريدي از ستند

؛ به نفع صاحبان شركت عمـل كننـد،ن نحويكو به بهتريطور اتوماتهبداست كه باي 

ايشا دليد به كهين بـه. شـريك هـستندآنا در منـافعيـ بوده صاحبان شركتهاآنل

د  مديا،گريعبارت مـيماتيران همـان تـصمين فرض وجود دارد كه رنـد كـهيگي را

چهه به اين بدون توج،صاحبان خواهند گرفت  شركت بر منافع كارمندان راتييثأتكه

.خواهد داشت

م،همچنين ب طوربهرانيمدكه شودي تصور و يابي را ارزعملكردطرفانهي متناوب

هميم و گزيكنند مينه مطلوبيشه  كنند كه به نفع صاحبان شركت باشـد،ي را انتخاب

يريـگميهمراه مدل تصمهب اطلاعاتي درست، مربوطهيت حسابداريريمد بايد پس

،در ايـن روش. نمايـد گيري درست مديريت كمكمي فراهم كند تا به تصم،حيصح
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 مديران در منـافع صـاحبانو به اين دليل است كه احتمالاً وجود داردي تضاد آشكار

م،يندگي نماي تئور.سهام شريك نباشند بهي تلاش طرياحل كند تا قيـن مـشكل از

.بپردازديريگمي تصمتريعرضه كردن واقع

از اي بــه چــشم هــيچ علاقــه كــه مــردم دهــد نــشان مــي،ينــدگي نمايتئــور پوشــي

د. گيري، ندارند منافعشان در هنگام تصميم  جديـا،گريبه عبارت ي بـرايديـن روش

آنياصول تا استيريگميل تصميتحل يهـا جنبـه، را فراهم كنـد كـه در چـارچوب

سيرفتار بيريگمي تصمياسيو مـورد توجـه،گيري اسـت خشي از فرايند تصميم كه

و كارآمد نسبتاٌ،ين تئوريا. رنديقرارگ  چـه چيـزي بايـد كـه تجويز ايـن جايبه است

مـ،اتفاق بيفتد مـيكنـد تـا تـشخيتلاش ،ريمـد. افتـديص دهـد در اجـرا چـه اتفـاقي

وينما و عملكرد آن نده صاحبان شركت است  گذارنـد كه بر شـركت مـي تأثيراتي ها

س . استيريگيپقابلتيريمديستم حسابداريدر

م،يندگي نمايتئوردر و كه شودي فرض  افـرادي،مـدير وي يعني ندهينمامالك

د. هستنديمنطقوياقتصاد ميمهاآن،گري به عبارت پيدانند چه كار و وسـتهيكننـد

آن اگرچــه ايــن تئــوري بيــان مــي. دارنــديو عقلايــيمنطقــعملكــردي   هــا كنــد كــه

شـود كـه هـر دو تحـتيفرض م ـولي، انتظارات اطلاعاتي واعتقادات متفاوتي دارند

پيـ خـود انگيمنافع شخص تأثير  ي بـرايالهي وسـ،ينـدگي نمايتئـور. كننـديدا م ـي ـزه

بـيا ميجـاد قـرارداد وينـديو نماالـك شـركتن كـه بـه انجــام اسـت يعنـي مـدير،ه

ميندگي نمايعملكرد مثبت از سو  نيـاآنن نتيجـهيتـر مهم. شوديمختم الكو نفع

بـياست كـه اطلاعـات بـه صـورت و صـاحبان شـركت توزين مـديكنواخـت ع ي ـران

دو»1 اطلاعــاتعــدم تقــارن«عنــوانن مــشكل بــهيــا. شــوديمــ و  عامــل شــناخته شــده

كهجداگانه .هستند ناسازگارو انتخابياخلاقمخاطره دارد

1 - information asymmetry 
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ي اخلاقمخاطرهـ1ـ5ـ8

ميهنگام،ياخلاقمخاطره كهي بروز  صـاحبانيران بـرايمـد محاسبه تلاش كند

راني مـدي بـرا،يتين مـوقعيدر چنـ. داردزيـادي در بـر نـهيهزيا بودهشركت مشكل

و  از كاركردن در چـارچوب قـراردادكه وجود دارديريناپذ زه اجتنابيانگ وسوسه

ريصوتـ بـه مـشاهده صاحبان شركت قـادررايز كنند،ياستخدام توافق شده خوددار 

آنايدرست ميبهزين رانيمد. نيستندز راير واقعـيشوند كه تصو همان اندازه وسوسه

هي ـارا، گـزارش شـدهيج واقعـيري اشـتباه از نتـايو تفس داشته نگهي مخف،از صاحبان

اي تفـسي را بـراين ابزاريچنيحسابدار. كنند و جـادير اشـتباه  تفـسيريي توانـا كـرده

به حوزهدر هر عمليات .كندميهيارا هاي مختلف روشرا

 ناسازگارانتخابـ2ـ5ـ8

ل عـدميـدلهبـيريگميج پس از تصميمربوط به نتا،ي اخلاق مخاطرهدر حالي كه

گيـري مربـوط مـي به نتـايج پـس از تـصميم ناسازگارانتخاب است، تقارن اطلاعات

را،يريگميدر زمان تصم اجراييريمد. شود دارد ولـي آن در اختيـار همه اطلاعات

ن  تواننـد مطمـئني صـاحبان نمـ،نيبنـابرا.ستياطلاعات در دسترس صاحبان شركت

ا. گرفتـه باشـديم درسـتي تـصم،تير در آن موقعيباشند كه مد  رين، مـد ي ـعـلاوه بـر

يكار را بـرا انه آگاهرايز، آشكاركردن آن اطلاعات نداردي برايازهيگونه انگچيه

من آسانيمسئول ديتر آور وقـت مناسـب كند تا اويدر يدسترسـ نـده بـه تـصميمات

ا.دنداشته باش بياو و دستههن عمل را م عنوان حفاظت .شناسديبندي اطلاعات

ا، تقارن اطلاعات عدم دسـتهبـين اسـت كـه صـاحبان شـركت بـراي مفهومش

 بـه اطلاعـاتديـ با هـاآن.ت دارنـديرياز بـه تـلاش مـديـن، آوردن اطلاعات مربوطه 

آنو كردهران خود اعتماديمدفشده از طر افتيدر ايـ باشـنديمتك ـهـا به كـهنيـا

هزيكي. نظارت را متحمل شونديهانهيهز  سالانهيحسابرس،ي نظارتيهانهي از نمونه
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جـاديايماليها از گزارشيحسابرس اين، در عمل.است شركتي ماليها گزارش

 كـهيكـسان يعنـي،اسـتكت افـراد شـريهايگذارهي جهت حفاظت از سرما، شده

در مفهـوم ارتبـاط. داخـل شـركت ندارنـد اجرايـييهاتي در فعاليگونه دخالتچيه

مديبيندگينما و مـدين هزينـه نظـارتيهز ايـن هـا، ران بخـشيران ارشـد نـهي شـامل

مديهور عاملياستخدام مد .ها نيز هست جهت نظارت بر عملكرد بخشرهيات

اينتاـ6ـ8 يتئورنيج مربوط به

اي را براياديزيها روش،يتئورنيا  امـا،ن مشكلات ابداع كرده استي غلبه بر

ا بودهيها تخصصن روشيا از،ينـدگي نمايتئور. هستندن كتابيو خارج از بحث

مـهو ب ـشـده امسون گسترش دادهيليويه شكست سازمانياصول اول رسـد كـهينظـر

را شاخص مديبتوانند كارهاها شركتتا، كنديمهيارا هايي ،ت كننـديريشان را بهتر

ي فرضپيشبراساس موضوعنيا. مشكلات احتمالي در اجرا موجب نگراني استاما

ت در آن است كه كنـد تـا عمـل مـييعقلايـ بـصورت، اجرايـياتي عمليم برايهر

كه.دي را حداكثر نمايور بهره دقت محاسبههبهر فرديور بهرهفرض ديگر اين است

شـوند كـه اگـر در شـرايط يكـسان قـرار داده شـوندو افـرادي انتخـاب مـي شود مي

مييتصميمات مشابه  كنـد تـا رفتـاريبـه مـا كمـك م ـايـن موضـوع.كنند را اتخاذ

.خوبي درك كنيمهبرايشركت

 رتبه بنديمؤسساتـ7ـ8

يهـايابي ـارزبـه همـراهراي اعتباريبند، شركتي است كه رتبه بندي رتبهمؤسسه

مي، با استفاده از ابزارهاي مالي متفاوتسك مربوطهير ، خـدمات گـاهي.دهد انجام

ن و بدهكاران مربوطه را  اسـتخراج،در اكثـر مـوارد. كننـديمـيبندز رتبهيدهندگان

وي محليها حكومتها، دولت. استها شركت تضاميني از موارديهان گزارشيچن
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اوراق قرضـه كـه شـركت ماننـد تـضامينيهـا از گـزارشيرانتفـاعيغيهـا سازمان

 بـراي ارايـه همچنـين. كنند، استفاده مي فروخته شود ديگري تواند در بازار به فرديم

گ وام به ويا واميـي پـس دادن بـدهكارييتوانابررسيو رندگانيوام نيـا توسـط

مـهبيبند رتبه از.روديكـار صـادر نيـز خـاص تـضامين مـواردي بـرا هـاآن اسـتفاده

ا. شوديم  انجـام، بـستانكاران بـالقوهي، بـرا بنـدي رتبـه مؤسـسه نقش،ين تئوريدر

بـ تا از استيقات كارشناسيطرفانه براساس تحقيبيابيارز نيعدم تقارن اطلاعـات

و وام وام ويگ دهنده و هماهنگهاآنرنده اجتناب شود .نمايد را متعادل

،در برخي موارد. اند مستند شدهيخوبهب،بندي موسسه رتبهنير چندياخاشتباهات

هايي پيـشنهاد داده بودنـد گذاري در بخش سرمايهي برارايي بالايهايبند رتبهها آن

قـهي وتعـداد وث هـاآنيگـذارهي سـرمايهـايبنـد درجه رتبه.كه خلاف آن ثابت شد 

 ايــن. انــدر بــودهيــاخ اقتــصادييهــا بحــراني علــت اصــله،يــ ثانويبانيضــمانت پــشت

كهيه خود را افزاي اجازه داده تا سرماها شركتبرخيبه، اشتباهيهايابيزار ش دهند

بييهـا شـركتهيكه سـرمايدر حال اند، را هدر دادههاآن بعداً يشتريـ كـه اسـتحقاق

جديايبتواننـد بـرا رفته نـشده تـايپذ، اند داشته . گرفتـه شـوند كار بـهد ي ـجـاد مـشاغل

اينيران تضم گذاهي كه توسط سرماييها خسارت اري بـس،جـاد شـدهي بـا اوراق قرضـه

و دولتيعظ اياريبسهام بوده است ي تا از فروپاش اند ها را جبران كردهن فرصتي از

يهـايابيـ ارزيهـا بـران فرصتيا راًياخ.دنكنيري جلوگي اقتصاديستم ماليسيكل

بيبند عجولانه توسط تنزل رتبه و شدي صورت گرفته است و تـاهش از حد جبران اند

 توسط دولت تـامين شـده، امـا هنـوز هـمهاآني ارزش اعتبار،يا ار گستردهيحد بس 

و مرج شديشتريبي اقتصاديها هرج .نداه را باعث

آي گزارش،ي اعتباريبند رتبه ،يگـذارهي سرمايبند درجه رتبه.نده استي درباره

ا ميبر از آنجـا كـهو بخورد شكستيگذارهيسرماكند كه احتمال نداردين دلالت

غيآ پينده نيامـا چنـ. احتمال دارد بـا شكـست نيـز مواجـه شـود است،ينيبشيرقابل
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كميرعاديغديباييها شكست خـاطر ارتبـاطهبـ بنـدي رتبهمؤسسات.دنباشو بسيار

بايكينزد . انـد مـورد انتقـاد قرارگرفتـه،انـد داشـته هـا مديريت برخـي از شـركت كه

را احتمالاً اطلاعـات. انـد قـراردادهيريپـذبيش از حـد در معـرض آسـيبـ خودشان

تغهبو معتبر بزرگهاي شركتيبند رتبه مييسرعت وير برخي. شوديمبه روز كند

، گـذاران باشـندهيفكـر سـرما بـهكه بندي خود به جاي اين نيز با خطاي رتبه مؤسسات 

راابـدهكار منافع ني چنـيبنـد كـه رتبـه باعـث شـده مـسألهنيـا.انـد تـامين نمـودهن

ريثأتـ تحـت، رنـد كـه توسـط وسوسـه منـافعي قرارگي مـورد اتهامـاتييهايندگينما

و ممكن است در و بـيي، صـح خـوديهـايبنـد رتبهارايه قرارگرفته طرفانـه عمـلح

.نكرده باشند

و پــورز،1يمــود بنــدي نظيــر موســسات رتبــهنيرتــ بــزرگبرخــي از 2اســتاندارد

نراها شركت نه كاركنـان،يهزنظير هاييتيكه چگونه فعال ساختندمتوجه كته به اين

 رتبـه رويممكـن اسـت،بلندمـدت توسـعهووتحقيـق رعايت موارد زيست محيطي 

 مؤسسات،گونهي يك شركت توسط اين اعتباركاهش رتبه.ها اثرگذارد اعتباري آن

مـ شركت بهرهيها نه تنها نرخ ديقراردادهـا بـر بـرد بلكـهي را بالا گـري شـركت بـا

و باعـث افـزا ثيريأت ـنيزيمالسساتؤم هزيمعكـوس خواهـد گذاشـت هـاي نـهيش

شدشركت  .خواهد

ميكشورها در مورد،موضوعنيا و نيز صدق شـدهي اقتـصاد بحرانموجب كند

مي اقتصادي بازسازو مانع از  سيـستم ثبـتكيـ مؤسـساتنيـا. شودي آن كشورها

و  پ سوابق گيرندگاني كه سابقه خوبي نداشته وامو از آن برايد دارنيريگيگزارش

و رتبه آن  مي باشند استفاده كرده در هـاآني نقـش واقعـ،نيبنـابرا. ورندآ ها را پايين

حدكاهش .استالؤس زيري عدم تقارن اطلاعات تا

1. Moody's 
2. Standard & Poor’s 
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دهـ8ـ8  مقرراتيسامان

پ آزاد اقتصاديتئور رين محـيط بـراي انجـام بهتـ،بازار آزادو رقابت داده كه شنهادي،

صنياقتصادعمليات  ايدل.استعتيو ييهـازهيـ هستند كـه انگي رقابتيروهاين،ن كاريل

ميو توزي مثبت اقتصاديي كارايبرا  كـه باشـد محتمـل اگـر. كننـديع منصفانه را فراهم

ا بايـد، دولـت نيـستها شركتي درست برايهازهيانگ به فراهم كردن بازار قادر نيـ در

بهيا. نمايدو دخالت كرده نه اقداميزم مـشهور اسـت»مقـرراتيده سامان«عنوانن مورد

جايكه به عنوان  هـدف. شـود مـي اسـتفاده، رفتـه بازار از دسـتيروهاينين برايگزيك

ا اطمينان. نان استيجاد اطميا،يده سامان اين هني از توانـد مـينيا گروهي حزبچيكه

سوت خودياز موقع  و بهره ناعادلانه ويبـردار ءاستفاده  كـه از ايـن نـاني اطم نيـز كنـد

. شوندميعيو عادلانه توزثرؤم طوربهيي كارايهازهيانگ

بهيده هاي سامان اغلب روش پذيدهـ عنوان سـامان كه انـد، رفتـه شـدهي مقـررات

ي، هنگـام حـسابرس گـاهي. هـستند در صنعتي اعضاي خود براثرؤمييداراي كارا 

و سپس سـامانثرؤمريغها اين روش مشخص شده كه  خـارج از شـركتيدهـ بوده

ميو تصود أييتمورد و متعـادل كننـدهي نقش بررس، دهنده هر سامان.رديگيب قرار

يدهـع سـاماني صـنا نفعـانيذ. مختلف در صنعت مربوطـه را دارد نفعانيذازهايين

ويگران شـهرلي، تحل فشار، شركايها گروه ان،يمشتر شامل مطبوعات،، شده بازار

ــه نفعــانيذ از كــدامهر. هــستندحكومــت  عملكــرد مختلــفيهــا از روشيكــي ب

ديعلاقمندند، در نت بـراي رسـيدن بـه نتـايج دگاه مختلـف ي ـجه عملكرد صنعت را از

ه مربـوط بـهيـ اولي نگرانـ،نفعـانيذفهرستدر. دهندي قرارم بررسيمورد متفاوت، 

و اصلي يعني سهام نفعيذ دو گروه انتظاراتنظارت بر .استانيمشترداران

 اسـت كـهييها شركت معطوف بر توجهات اكثر،ي غربيدارهيسرمادر جوامع

نت. كننديم ايجاد منفعت خود داران سهاميبرا آنيدر ، دار سـهام هـا شـركت جـه در
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 شـده بـهيدهـع سـامانيدر مـورد صـنا«:ديـگوي مـ1يولجانووسـك.ت دارديحاكم

ا دهندگ سامان وظيان  يعنـي؛ ان محافظـت كننـدي كـه از مـشتر شـوديم ـفه محولين

،اني در مـورد مـشتر.»شـونديمـ كه توسط سوء استفاده انحصارگران مغبونيكسان

رويتمركز اول بهيان بومي مشتريه بر و شتر اسـتيـب هـاآنتعدادكهنياليدل است،

 هـستندي افـرادهاآنكهنياليدلبهاين افراد هستنديترفيضعيزنت چانهيدر موقع

آ ميبرأي ندهيكه در انتخابات شعاع ال ـژه تحـتيـو طوربهيده سامان. دهنديشتري

ايا ازينان براي مشتريجاد اطميده و . شـودي نم ـداران كـسر سـهام سودان قرار گرفته

داران سـود بيـشتري نيـز بـه سـهام،هاي مصرف كننده كـاهش داده شـود اگر قيمت

نيا.رسديم راياي در كشور انگلستان در ابتدايده وع سامانن و مـشهوريـن قرن ج

اخيو علاقمندان شد انـد كـه ديگـر نـشان داده هـا بررسـي. جذب كرده اسـت راًي را

 شكــست ثــروت در جامعــه،ع عادلانــهيــل توزيــ تحوي بــرايدهــ هــاي ســامان روش

.اند خورده

 2008 سالي اقتصادبحرانـ9ـ8

هياخي اقتصاد بحران ويـ را در حاكمييهـا شكـست،ي قبليها بحرانمچون ر، ت

نوي تعداد،در عمل. مشخص كرده است مقرراتيده سامان بـلا سندگان، با سپري از

د  چنيقراردادن ازيدهنـدگان بـس كـه سـامان اند كردهن استدلاليگران، ار خطاكـارتر

بايعاملان اصل  و ا البته.د به همان اندازه مجازات شوندي هستند ستدلال خـالي از اين

نده خواهـد بـوديآي مال بحرانازيريشگيپبراي اقدام،تيري مد مشكل.نقص نيست 

به( ا)دي مراجعه كن2گرابلبه منبع مربوط و سـاماندهين نگرانيو ي در مورد شناخت

بـاي اقتـصاديسم بازارهايبراليل. وجوددارد نيزي بازار جهاني واقعيت اقتصاديوضع
 
1. Veljanovski 
2. Grabel 
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.شديجنبش آزاد اوراق قرضه دولتباعث ايجاد واشنگتنيعموم نامه توافق تحريك

همي ماليالبته اجراكنندگان همه بازارها و قماركردنيبند شه آماده بودند تا شرطي،

بيرا به ام و اين قماركردن در سهاميشتر بپذيد منافع .ع جواب داديسريليخ،رند

و وسـتيبقاتيج تحقيدهندگان بر طبق نتا سامان،ناچارهب يروديـ با1بـروك كـر

طر،يكه بخش اقتصادي درحال، تمركز داشته باشنديبازارمحل  خـودشييق تواناي از

سامان دهي مفهوم،در عمل.آوردي راجهت انتقال به سراسر جهان به پرواز درمها آن

و نمـيده از سامانيشكلي واقع يعني اينكهثرؤم توانـد وجـود داشـتهي وجود ندارد

. باشد

ن اسـت كـه فـساد گـسترشيـا مقـرراتيدهـج شكست سـاماني از نتايكيلبتها

و حركات مشكوك در بازار اقتصادييم گـريديو در بازارهـا زياد شـدهي ماليابد

راين ازيسريليخ آشكار شوند،ها بحرانكهي زمانناچاربه.دنشويمجيز ك كشوريع

د  بحـرانريثأت ـتحـت كـها را اقتـصاد كـشوره وجهـهو گسترش يافتـهگريبه كشور

و بـالطبعيجهـان،پـس اقتـصاد. كندمي مخدوش اند، در نگاه عموم گرفتهقرار  اسـت

مقرراتيده هرگونه قدرت سامان. باشدي جهانديبامقررات نيزيده هرگونه سامان

راي اقدام قهرآميي توانا،يجهان و برابايدز  گردانندگان بازار كـه شـامليداشته باشد

ميملياه دولت زي توجه به سـاماندهي محـ،هستنديلحو ي ضـروريست جهـانيـط

.است

يده سامانيها شكستـ10ـ8

 اسـت،يه مـوارد قبلـيار شـبيبـسوشـد مـشخص اخيـري مـاليهـا بحـران در آنچه كـه

و بـه شكـست در حاكميـتيده شكست در سامان ايـن.شـود نمـي مربـوط مقررات بـوده

رايب،موضوع سمب شترين توجه و استدلال مقررات دهندگان سامانته متمركز كرده

 
1. Becker & Westbrook 
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كهيم بايشتر از اجراكنندگان اصليبهاآنكند و  به همان اندازه مجازاتدي مقصرند

پ،1نيبر طبق نظـر لـوك. شوند ،روسـو ژاك ژاني قـرارداد اجتمـاعيسـاز ادهيـ اصـول

در ضـعيفدو محافظت از افرايي، مهاركردن قدرت اجرايده ساماني برايا مقدمه

ا.استات بازارهايعمل ا،ن كاري واضح است كه مـشكل كـه اصـول دليـلنيـ نه بـه

ار كرده است،ييتغيت اقتصاديكه واقعنياليدلبهدارند بلكه  .ندانجام شده

بيق مجمع عمومي تشوليدلبه مسألهنيا و پيوسه واشنگتن  مانند،شگاميله افرادي

پينخست وز  در افـراد بـسياري،در عمـل. انجام شـد،ردن براونوگ،ن انگلستانيشير

ايـن كـشور بـراييهـا بانـكو براون را اجـرا كردنـديها استيس انگلستان،كشور

مين موقعيا. قدم شدند دهي به بحران پيش سامان يك خانـه كاغـذ ي ـتـوان بـهيت را

وزيتشب ا.زديـري فرومـيمين نـسيتر دن كوچكيه كرد كه هر لحظه با مين نـس ي ـامـا

شايوزيزودهب و به شكل وزطرفازيده عه واميدن گرفت كـاي بـه آمريرينخست

شايا. رسيد ازين ديعه و اقتصاد كـشورها توسـطيگر انتقاليك كشور به كشور افت

بهبي به دليلويده ات واميج مشكوك عملينتا ،بحـرانيده سامانعمليات اعتمادي

.قرارگرفتثيرأت تحت فوراً

كننـدگان نظـارت. اشتباه اسـت،دهندگان مقررات سرزنش كردن سامان،نيبنابرا

ايبانيز  ا. رنديرا بپذ مسئوليتنيد و ماليولخرج استيسبا بحراننياما يريـگ وامي

هـيدهندگان بانك وام.از بانك بدتر شد رچي مطمئن بودنـد كـه  وجـوديسكي ـگونـه

بهاآن نجاتيرا دولت برايز،ندارد ا عواقـب وحـشتناك،يـيئوليتمـسي از هرگونه

هـا تـلاش كردنـد تـا روزنامـهي دولت بـا همكـاري اعضا،در عمل. كرد حمايت مي

غ،اعطاي چنين وامـي در اصل كه جلوه دهند قت را وارونهيحق ولانهر مـسويـ كـاملا

ب«اي با عنـوانق سرمقالهياز طر آنان.بوده است  ،»ني يـا وام زهـرآگيمـاريبرگـشت

1. Lockean 



166Vو مسئوليت اجتماعي شركتي حاكميت شركتي، پايداري

غيواقع همهدادولانه نشان مسوريت را كاملا بو هـايي واژه. كردنـداني ـمرز با حماقـت

ا بيكه و با استفاده كردن افكار عمومي بود براي منحرفيالهيوسكارگرفتندهن افراد

با بانكيريگ است واميستا از اين ابزار تلاش كردند يهـاتي ـواقعسـازي آشكار را

.مخدوش كنند،موجود

جايتيكفايبان جبري برايده نقش سامان ويگـاه بـازار ضـروريو عـدم تعـادل

دبه. استياساس ايـبا،گريعبارت  شـانس،نـان حاصـل شـود كـه هـر فـردين اطميـد

م مقرراتاز تعاملرايشتريب وي بدست هز بر اين است سعي آورد نيچنـدرهانهيتا

بـه حـداقلي دسـتور طوربه كارمزدنهيهز، تأسفبا كمال. برسدحداقلبهييكارها

چنديرس ويو خواهـد هـا عادلانـه نـهيهز،صدور حكـمن تصور شده بود كه با فرمان

چيقـسمت اصـل زيرا از مشكل است تنها بخشينيا اما. شد  اسـت كـهيزيـ مـشكل

 معمـولاًن مـدليـا. استشدهنشناخته نيز مقصريست وحتينهيچكس تحت نظارت

ويت اقتصادي فعاليبرا پيردف مبارزه جويانه است چيـ كـه ز را در ي ـروز شـود همـه

مياخت و شـدهيمنته ـدر كسب وكار اخلاقي انحطاطي به نوع موضوعنيا.رديگيار

.ميكه شاهد آن هستشده است باعث بحراني مستقيم به طور

يريگجهينتـ11ـ8

ايموارد اري بـسها شركتتي حاكمي برا،ن فصل مورد بحث قرارگرفتي كه در

م.ت داردياهم ي درمورد بعـض طور كليبهز است چونيمشاجره برانگ،وضوعاتاين

ه مشكلات توافق شده كلياما . ممكـن وجـود نـدارديهـا حـل دربـاره راهيچ توافق

پديا،هرحالهب بسدهين ميت تاثي حاكميها از جنبهياريها بر اير ن ي ـگذارند كـه در

و در فصلهاآنفصل كتاب به نيديها پرداخته شد بهيگر .ميپردازيمهاآنز
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يانتفاعريغيها سازماندريت شركتيحاكم
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 مقدمهـ1ـ9

اي جايگـاه ويـژه وضعيت بخـش غيرانتفـاعي در موضـوعات حـاكميتي، توجه به

ايـنصيتـشخ. شـوديمـ روز بـه روز بيـشتر،ت آن در سراسر جهـانياهمزيرا، دارد

خ عموميبراموضوع  در اروپـا شده كـهيابيارز نمونه طوربه. پيچيده استيليافراد

ا. كـشورهاستيد ناخالص داخلـي تولاز%40ن بخش حدودياارزش افزوده  ن ي ـدر

م طوربه، اين حوزه فصل به و كاربردهـايپردازي مجزا ت را مـورديـ آن در حاكميم

م .ميدهيتوجه قرار

غ، روزافزونيحركت غيرانتفاعي درون بخش يف شـده كـه راهـيـ تعريردولتيو

ويصح كـه ايـن بخـش، نـداهشنهاد كـرديـپ هـا سـازمان برخـي. ار سازنده استيبسح

جد از واژه،تعريف شود) غير(كه با واژه جاي اين به اي تعري برايديهاي ن بخشيف

 در حـاليها سازمانازيله تعداديوسهب1ي شهريواژه سازمان اجتماع. استفاده شود

آن. رشد استفاده شده است نيهمچنـ. اسـتيت جهـانيـه حاكم جمله بخش مطالع از

كيـص داده شـده كـه عنـوانين بخش تخصيا شرحي برا2يواژه سازمان شهروند

بيشهروند برا ميه كل شهروندان  بـا هـا در بخـش اسـاميو هـانان عنـويـا. رود كار

ميهبكاري مشخصتيماه تنهاييبههاناعنوتغيير مطرح كردند كه برخي. روند كار

و  نيمفكافي بيدر حق زيرا اين عبارت،تندسيد يرانتفـاعيغيهـا سازمانبراي شتريقت

1. City Social Organization (CSO) 
2. Citizenship Organization 
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و موجود كه . اطلاق شده است،اندس شدهي تاسها شركتتوسط دولت

فيتعارـ2ـ9

غم كـهيح شـروع كنـيضتونيا با بايدابتدا  اسـت كـهيي جـا1يرانتفـاعيسـازمان

و نامزدشدن در فعالتيهدفش حما علاي عموميهاتيكردن ،اسـتي خصوصقي با

ا هنيبدون  بعـضي، از كـشورهاياريدر بـس. داشـته باشـديو پـوليچ منافع مـاديكه

ميي به حماها سازمان زت از محرومان ني چن ـهـاآنازياديپردازند اما تعداد . ستنديـن

ا هايم شناخت چنين سازمانيعلا نيي ا منـافعيـ منافع نباشـنديست كه در جستجوين

كميبس كيار زهاآنازياريبس.نند را فراهم ميادي منافع بـه دنبـال كنند امـاي كسب

گونـه ايـن،نيبنـابرا. نيـستند گـذارانهيا سـرما ي ـبه صاحبان كسب منفعت براي ارايه 

. داشته باشندي متفاوتيتيساختار مالكتادارند ها تمايل سازمان

غ و اسـت كـه بـدون نظـاريقـانونو سازماني تاسـيس شـده،2يردولتيسازمان ت

مييمشاركت افراد دولت ازيا بخشييكلطوربهها سازماننيايدر موارد.دكن كار

 هـا سـازماننيـاي نگهـدارينـد امـا سـاختارهااهس شـديها تاسـ له دولتيوسهبها آن

و در ساختار سازمانيردولتيغ  عنـوان عـضو بـهيدولتاز بخشاي ندهينماآنهاي است

.نخواهد داشت حضور

ير دولتيغيها سازمانشنقـ3ـ9

اياتي نقشحيردولتيغيها سازمان مي در جامعه ي فاصـله برجـا، اغلـب.كننديفا

ب طرين شهريولمسونيمانده رفتـهيپذيشخـص مـسئوليتوي دولتـينـدگيق نماي از

مـيشده توسط  ت ي ـحاكم مـدرن،يدهـ در سـازمان عمـلاً. كننـديك خانواده را پـر

و اكثراًيكاهش مـها سازماننيچنبهشهيمل واند با تا افته و سـرماييي اعتماد هيكننـد

1- Non Profit Organization 
2- Non Governmental Organizations (NGOs) 
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عهـد والتـزام توسـط نماينـدگيت،تي ـدر حاكم. نمايندميلازم را طبق معمول فراهم

و اهم،شوديمانجام  ويش مـييب افـزايـن ترتي بـد هـا سـازماننياتيپس نقش ابـد

باها سازمان گونه ايني رشد انفجار،متناسب با آن  در منطقـه ثيرأتآن رشدو همزمان

.ميا مشاهده كرده،اند كرده را چنانكه خودشان ادعاهاآنو نقش 

ت پـريـ حاكمينينـشن نقـش بـا عقـبيـا، از مواردياريدر بس1مبوايبه گفته كاج

و رنگ از سبب رشد تعداد زيادي از اين سازمانشده و پرشدن شكاف ايجاد شده ها

 آورد يـا،يت جـاريـ از موقعينينـش نـوع عقـبنيـا. ها شده اسـت نشيني دولت عقب

م استت اواسط قرن نوزدهميموقع بيكه از ثروتمندان انتظار نيرفت  فقرايازهايشتر

و ايـنهي ـتوسـط اهـدا كننـدگان ارا يي بايـد هـا البته شـاخص. برطرف كنند را  شـود

ما را بـه هرچه دورتر برويم.رديفقرا قرارگيا افت كنندگانيدري قبولي مبنا امتيازات

نيبـود، چنـ دينبرگرفته از گرداند كه هرگونه اهدا به فقراي برميدوران قرون وسط 

ن و ويكوكارياحسان گونـهچيهـي مذهبيها سازمان در دسترس همگان قرارگرفت

بيليتما اي نداشتند كه قاين حالت تماين فقرا با ،ريـاخيهان در ساليبنابرا.ل شونديز

زي اهمباها سازماننيانقش .افته استيشي افزاياديت

نم درحال يردولتيغ هاي سازماناز اين چه تعداد گفت كه نانيتوان با اطميحاضر

مي اما،در جهان وجود دارد تـوان بـرآورد كـرديم. رسد تعدادشان به چندين ميليون

اونيـليم2كه فقط در كشور هندوستان امروزه حدود   وجـود هـا سـازمانن نـوع ي ـاز

بـي بـسيهـا سـازمان هـاآنازي بعض.دارد و تعـداديالمللـنيار بـزرگ  هـاآن هـستند

و سازمان تعداد سازمانكهي درحال،شوديمچندهزار هاي ايالتي بسيار زيـاد هاي ملي

ايبعض. است ويبسها سازمانني از ه در عمل ار كوچك هستند يچ نقطـه خاصـيدر

و شـده ادتريـز هـاآن هـر روزه تعـداد گفـت كـه تـوانمينانيبا اطم.ت ندارنديفعال

1. Kajimbwa 
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ا شونديمسيسأتدي با اهداف جد تازهيها سازمان ليـ تحلينه را بـرايزم مسألهنيو

و مـشكلاتيردولتيغيها سازمان ما كه مربوط به رشد تعداديمنطق  اسـتيموجـود

ميشوند كه پديدار مي .كند، آماده

يدولتريغيها سازمانتورمـ4ـ9

گونه مقرراتچيهباًي تقر.كرد سيسأترايردولتيغك سازمانيتوانيميبه آسان

و پاگيرييادار و تقر دست نهاآن در مورديچ كنترليه باًي لازم ندارد . شوديم اجرا

. اسـتي از مقررات اداري جدا كاملاًها سازمانگونهنياسيسأت، كشورهايدر بعض

نچه تمام آن وي تعر،از استي كه يردولتـيغسـازمانين هـدفي بـرا كـرد مشخصف

ميا. است ت از محـيطيـ حماي بـرا،يتواند ماننـد سـازمان صـندوق جهـانين هدف

كلي بس1زفرانتيرنزسييا سازمان دارويزيست و  توانـديمايف شودي تعريار گسترده

ح قيـ در انگلـستانيزلـيوانات برنيمانند سازمان نجات دريـومميا سـازمان ت معبـدها

بس لانكا،يسر و خاص باشديهدف سازمان چ. ار محدود  كـه ضـرورت دارديزيتمام

كهيا غن است و در جـستجويرانتفـاعيسـازمان جـاد منـافعياي هـدف داشـته باشـد

حق. نباشند از ار سـادهيبـس،يردولتـيغسازمانكيسيسأت،قتيدر كيـ انحـلال تـر

در حـاليردولتـيغيهـا سـازمان همه روزه تعداد در نتيجه،. استيردولتيغسازمان

و چونيافزا آنش است مي تصاعدطوربهها تعداد و بررسـي رودي بالا ، قابـل بحـث

مي. است و از همين جـا بـود كـه واژه تـورم»تورم سازماني«توان اين پديده را  ناميد

بساين پديده. سازماني ابداع شد به جنبهيارياز ن ها ن از جامعه،يعنوان  انهكوكاريعملي

ا اهـداف خـدماتيـيتيت حماا با اهداف خدمها سازماناين باًيتقر. استيو ستودن

،گــريدياز ســو. وجــود دارنــدنــدگاني نمايا اهــداف جلــب توافــق آرايــيعمــوم

ميمشكلات ن مشكلاتيا. وجود آيدهب تواند همراه با تورم سازمانيي وجود دارد كه

1. Medicine Sans Frontiers 
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آ .خواهد گرفتقرارينده مورد بررسيدر فصل

دلايكـي. بخـش بـسيار اهميـت دارد ايـن موقعيـت توجـه بـه ل رشـد بخـشيـ از

غيردولتيغ اياهميرانتفاعيو  هـا اين سازمان،علاوهبه. در جهان استها سازماننيت

 نمونـهيبـرا.ص آن براي عموم سـخت اسـتيتر دارند كه تشخ ار بزرگياهدافي بس

اشوديمبرآورد را كشورهايلص داخلدناخاي تولاز%40ن بخش حدودي كه در اروپا

ميهرچه فعال. شود شامل مي ايرود فعاليت دولت كم شود، انتظار بيت شتريـن بخش

باي بعـض،در عمـل. نمايـد تا كمبود آن بخش را جبران شود  د مـورد بحـثيـ مـوارد

ا حكومـت زيرا كـه،قرارگيرد ايـدل بـه،ن وضـعيت ي ـهـا بـه ويمنـدتيجـاد رضـايل

ن برآورده .كننديماعتماد،كيلوژدئويايازهايكردن

پديتشخـ5ـ9  بخشيهادهيص

چياول ايزين باي كه درباره گونـهچيكـه ه ـايـن اسـتميبسپار خاطربهدين بخش

مع بايـد ماتيو تـصم داشـته باشـد وجـود نبايـديزه سودخواهيانگ يارهـايبراسـاس

دل بر جنبـه فـراهم بايدديكأت،درعوض. گري گرفته شونديد لي ـكـردن خـدمات كـه

چنياساس  عدم ارتباطيعيطبطوربه،نيعلاوه برا.، باشداستين سازماني موجوديت

ازيب و استفاده  طـور بـه كـهي پـول،گـريد عبـارت بـه. وجودداردهاآنن شناخت منابع

مي خدمات ارايهي برايعيطب گآيـد، بدست . شـوديمـننيمأت ـرنـده آن خـدماتي از

ب اغلب جلو،از به خدماتين،علاوه برآن و بتوانـد سازمان است كـهييشتر از توانايتر

ن  رايآن همنيمأتازها و ت منـابعي عمليات با محـدودي هنگام اجراها سازمانشهيكند

 بــيندري متفــاوتيهــازهيــايــن اســت كــه انگ معنــاي ايــن گفتــار. شــوند روبــرو مــي

كه اين آن مفهوم ديگرو داردوجوديرانتفاعيغهاي سازمان متفاوتي نفعانيذ است

م درادامهكه،نيز وجود دارند  بهيز؛ميپردازي به آن در متمركزكـردن هـاآنرا توجه

چنيحاكم .ت داردي اهمييها سازماننيت
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يرانتفاعيغانواع سازمانـ6ـ9

اهدافيكهركهميكنيميبند دستهي را به انواع مختلفيرانتفاعيغيها سازمان

. دارنديمتفاوت

يمومعياعضاـ1ـ6ـ9

سـلامت وضـعيت،بعضي موارد غيرمستقيم به دولت ارتباط دارد كه از آن جملـه

بـه ايـن نحـو. داردرا جامعهي اعضايكردن خدمات برا فراهم كه وظيفه استمردم 

و قـدرت كه سرمايه  مـستقيم از دولـت ملـي كـسب بـه طور هاي آنان دريافـت شـده

.شود مي

يگروه شبه عمومـ2ـ6ـ9

غو معمولاً شونديم شناختهيبا عنواني ظاهروهگرنيا،اغلب يردولتـيسـازماني

مـيوندك هدف شهريرا با جامعه عموم به خدمت هستند كه  بـدون،دهنـدي انجام

هنيا هي شـبيهاي شهر از انجمنياريبس. مي با دولت داشته باشنديچ ارتباط مستقيكه

و نمونهيا ايگريديهان هستند اغلـب. اسـتيساز خانهيهاتها مانند مشاركني از

ميه را مستقي از سرماين موارد بخشيا .رنديگيم از دولت

يآموزشيها سسهؤمـ3ـ6ـ9

از همچنان رايآموزشـو يـي اجرايكارهـا مؤسساتنيا،داستيپهاآن نامكه

داهـا هـا، هنرسـتان مدرسـه همچـونييهـا سازمانو شامل كننديمهيارا هـا شگاهنـو

يا خـصوصيـي عمـوم بـه شـكلتيـ ممكن است از نظر مالكها سازماننيا. هستند

. مختلف فرق داردين شاخص در كشورهايا.اداره شوند
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هيريخ سساتؤمـ4ـ6ـ9

 در حال حاضـر.خواهيم كردي بررس بعداً،هاآناتيرا با تمام جزئ سساتؤمنيا

خـ،هيـريخ سسهؤمكيدليل وجودكهمي بدان بايد اصو فـراهم انجـام امـور اجرايـي

.كردن خدمات است

غيبراهازهيانگـ7ـ9 يرانتفاعيسازمان

و بايد مورد توجه قـرار گيـرديرانتفاعيغزه وجود سازمانيانگ .حائز اهميت بوده

و متفـاوت اسـت، هستندي سودآوري كه در جستجوييها سازمانبا اين نوع سازمان

يرانتفـاعيغك سـازماني اولاً. را دربر داردتي حاكمي براي ضمنيمفهوم مسألهنيا

نيـاي تـا حـد معمـولاً. شـوديمـقي تـشو،ي اجتمـاع مسئوليتنياز طريق انجام چند

ونيمأتبهها مسئوليت كه عموماًخدمات مربوط است بهنيمأتافرادي هاآنخدمات

.كنند آن خدمات پرداخت نميي برايهيچ وجه،شوديممربوط

ازكي ويايرانتفاعيغ سازمانهايزهي انگي  را هـاآنن است كه از منابع آگاه شود

و تعهـديه خـدمات را تـضم ي ـتملك كند تـا ته  در مـوردي نگرانـ،نيبنـابرا. نمايـدن

كهيبردار بهره  چنين منابعي محـدودصي حتم تخص طوربه مثبت از منابع وجود دارد

هم. استابيو كم هز در مورد حداقليب نگرانين ترتيبه  معـاملاتيهـا نـهيكردن

بي در جستجو، انتفاعييها سازمان ها مانند نوع سازماننيا. وجوددارد يشتريـ سـود

و در روش تصميم هستند اما در ايـنرايـز. با هم فـرق دارنـد كاملاً،اثربخشيگيري

ي بــرايچ روشــي وجودنــدارد، پــس هــيزه ســود طلبــيــگونــه انگچيهــنــوع ســازمان 

عمزهيكردن انگ فراهم و پاداش و ران وجـودي مـدي بـرايلكار با نداشـته دي ـدرنتيجـه

د. فراهم شوديگريديهانيگزيجا بايگريعوامل سـپرده شـود ايـند به ذهـني كه

كساست كه  ي سـازمانيبـرا.و چه عملكردي خوب اسـت بودهرندهيگمي تصمي چه

ميي با انتخاب خودش تصمي سود است مشتريكه در جستجو ا ي ـكـالا رد كـهيـگم
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و كـسانيچ مشتريهيرانتفاعيغ در سازمان.ا نخرديخردبرايخدمت ي وجـود نـدارد

يچ وجهـيه ـدر مقابـل خـدمات دريـافتي، كننـديم ـافـتيكه منـافع خـدمات را در

ن ني كننديمپرداخت .كننديما حداقل كل وجه خدمات را پرداخت

ايريگ اندازه هاي شاخص تعيين،نيبنابرا و مهم اسـ،ها سازمانن نوعي عملكرد ت

زياهم اياديت و گزارش عملكرد دادهي به ا شوديمجاد استانداردها بـه مـسألهنيـو

طريعيطبطور  ،اغلـب. شـونديمـني در اجـرا معـي عملـيها شاخصق گسترشي از

ريـز كـه شـامل مـوارد گيـرد، مورد اسـتفاده قـرار مـيي گوناگوني سنجشيارهايمع

:هستند

ينگيان نقديجر/ كنترل بودجه•

 اجرايي عملكردياه شاخص•

يراقتصاديغيريگ اندازهيها شاخص•

ك• يتيفيعوامل

يحـسابداريها شاخصنيبي در اجرا، ارتباط كمترهاآن عملكرديابي ارزيبرا

ازيب،ت مربوطهيبلكه اهم وجود دارد . شـوديم لحاظيرماليغيها شاخصطريق شتر

ك مسألهنيا ناچار به نيبـيريـگميضرورت تـصمو شوديم مربوطيتيفيبه مشكلات

انيگزيجا ميها را ليـ تحل، اسـتيطين شـرايچنـبه كه مخصوصيروش. كنديجاد

باآن اثر بخشيوييكارا كه استيانهيمنافع هز هزنظارت بر را هـا نـشان نـهيبخش

د استفادهيجديهايگذارهيتواند جهت جذب سرمايمنتايج اين موضوعوميدهيم

.شود

 رانيمدي برايميمفاهـ8ـ9

نياولـ. جهندامومختلفي هاي ها با پديده كه مديران سازمان آشكار است اين نكته

 در رابطه با تملك اطمينان شاياني. از منابع استيبردار مورد مربوط به تملكو بهره
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ب نداردمنابع وجود  ايـن افـق،جـهيدرنت. نمايـديمـ را مـشكليزيـر ژه برنامـهيـوهكه

اياگرچـه بعـض؛شوديممدت سوق داده كوتاهيسوبهيزير برنامه هـان پـروژهيـ از

كهيرانتفاعيغيها سازماندر  اجـرا بلندمـدتي در برهـه زمـان ناچاربه دخالت دارند

.شونديم

د مديگريموارد و انـدازهمي شامل تنظ،شوديمران مربوطي كه به يريـگ اهـداف

بو كنترليالبته بودجه مال. استييعملكرد اجرا ايـوه آن تيـ اهم،طين مح ـي ـژه در

د. دارد ا.است نفعانيذريثأت،گريعامل گـذارهيكو سـرماي، شـرينكه مشتريبدون

بـسيارو داشـتهت ي ـگـر هـستند كـه اهميد نفعـانيذازيكـسري وجود داشته باشـد، 

و دريافت نفعانيذنيا. تأثيرگذارند ننـدگان را كـه در تمـام جامعـهكاهداكنندگان

مي گسترده .شود اند، شامل

بيتا آنجا كه به مح و شاخـصي وجـود پديـده، شـوديمرون مربوطيط هـاي مهـم

ي ضـروريزير برنامهيبرا مسألهنيا.در مورد شناخت بازار استالؤسنياول. دارند

و روشني اما،است نيـا،ح داده شـديكـه قـبلا توضـو همچنـان نـدارد كـافي وضوح

خديقت وجود دارد كه تحويحق بل ذيوسهمات رايز؛شوديمنيابي ارز،نفعيله افراد

دررايچ پوليهاين افراد، نميدر مقابل وجود زيادي نفعانيذ. پردازنديافت خدمت

زينيريثأتو داشته عملكردي اجراي خاص درباره چگونگي نظرهاآندارند كه همه 

ميابيبر ارز رايموقعنكتهنيا.گذارندي كار ميچيپكاملاًت .كنديده

نيرانتفاعيغيها مانل ساز حداق،يدر تئور ا كننـديم ـبا هم رقابـت  مـسألهنيـو

يي شناسايرقابت برا در مواردي.دشوميبيان نفعيذ به عنوان كمك به افراديگاه

ا استمنابع در سازمان. سازمان را شامل شود از خدماتيكه بخشني تا هـاي زيـادي

و همكـاري دارنـد به جاي رقابت، اين زمينه  حـوادث در معمـولاً. با يكديگر تعامـل

يهمكـار هـاي خيريـه بـزرگ در ايـن خـصوص سـازمان،و جهـانيدي شـديخيتار

ايكـيامـا. دارنـد مـشتركيگـذارهيو منـابع سـرما كننـديم ،ن بخـشيـ از عوامـل
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كهيرانتفاعيغيها سازماننيرت بزرگ ييالعـاده را شناسـا قادرنـد منـابع فـوق هستند

 بـه منـابعيابيـ از آنجا كه رقابـت در مـشاركت بـازار وجـود دارد پـس دسـت. كنند

دل. شوديمتر آسان نو ادامه فعاليت وجودي برايليپس دو.ستي ـآن سازمان بـه ايـن

مدها سازمان، افرادير انسانيضم،دليل شيتـا بقـا شدهو عامل تكاپو كندميتيري را

و همچن تويرا حفظ كند نت،سـعه دهـدن هدف آن را و سـهمي در جـه انـدازه سـازمان

م .ابدييآن از بازار گسترش

 منابع قابل دسترسـ9ـ9

سو،يه اصليمنابع سرمايرانتفاعيغيها سازمانازياريبسيبرا نيمأت دولتي از

حديت عمومي اكثريبرا مسألهنيا به طور حتم. شوديم  مـوردي شـبه عمـوميو تا

يبـرا.ح اسـتيز صـحينيآموزشسساتؤمي كشورها براازياريو در بس بودهقبول

نيري بزرگخيها سازمان ايـنيهـا قابـل قبـول اسـت كـه از اهـداز از نظر دولـتيه

و برنامههيريخ بي كمكيها ها استفاده كنند . نمايندعي توزهاآنني خود را

سپـ. اختصاص دارد بزرگيها پروژهبهكهر سرمايه، گرفتن وام است منبع ديگ

طري سـرمايگر منـابع اصـليد،يرانتفاعيغيها سازمانازياريبسيبرا ايـه از جـاديق

و، موقوفـات هـا يـه ا، ارثي هدايآور تواند به شكل جمعيمموضوعنيا. استهيسرما

ا بزرگيها سازمانيبرا. شودتأمين امانات طر،هاهيجاد سرمايتر ق تجارت استي از

 مثـاليبرا. را مانند كشور انگلستان دارديريپذ تداومو بودنزيآمتيو احتمال موفق

خي از نماي تعداد قابل توجه، انگلستانيمراكز تجار . دارندياهيريندگان

خيساختارـ10ـ9 هيريك سازمان

يهـا سـازمان را در بخشها سازمانازيه تعداد مهميريخيها سازماناز آنجا كه

مي تشكيرانتفاعيغ  ات بيـشتريـ جزئي را با بعـضهاآنكه ساختار است لازمدهند،يل
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و مكانيط قانونيمح مسأله قابل توجه،نياول.ميمورد توجه قرارده  هـاآن كـهي است

بيم مسألهنيا. كننديمتيفعال در مقابل خارج سسهؤميارات قانونيعنوان اختهتواند

: استريزد در موارهاآنشرح داده شود كه تفاوت سسهؤميارات قانونياز اخت

يارات شخصيخارج از اختهاي سسهموـ1ـ10ـ9

ازراين قدرت را دارد كه هركاريا،يارات قانونيك سازمان خارج از اختي كـه

و بر اساس قانون يا مـصوبه  آن سـازمان تأسـيس هـاي قـانوني انجام آن ممانعت نشده

ايشبي تجاريها سازمانتمام. انجام دهد است،  تواننـديو م ـانـد شـدهسيسـأت،نيـه

ناتاقدام مسئوليت محيازهاي خودشان را با توجه به و  گسترش، اطرافيهاطي بازار

تغيداده .ر دهندييا

يارات قانونيبا اختسسهؤمـ2ـ10ـ9

 را انجـام دهـد كـهييهاتيفعال توانديم فقط،يارات قانونيبا اخت سسهؤمكياما

آني اخت،طبق قانون ب،ييها سازماننيچنيپس برا. را داراست ارات يشتري مشكلات

تغيهاتيفعالوجود دارد كه ا.ا گسترش دهنديرييشان را  بـه عنـوانها سازماننيتمام

 بـه عنـوان هـدف توانديمن موارديا. اند شدهسيسأتيارات قانونياختبايها سازمان

و پشتي تعرياهيريخ . شوديبانيف

ــ خي ــريك ســازمان ــه مالي ــا بهــرهواتي ــايه ــزينون ق ــا در عــوضيادي  دارد ام

خ ي ـاز آنجـا كـه. انجام دهد توانديمرايخاصهاي محدوده ه قـادريـريك سـازمان

نـك گروه فشار عمل كنديست مانندين  افـرادـVن كنـديچنتوانديم حداقل آشكارا

چني در حوزه فعالياسيس تواننـد داوطلـبيم ـهـاآن. ندارندييجاييها سازماننيت

ايالهي وس بعنوان از تجارت حال با اينه شونديجاد سرمايا منـع،هيجـاد سـرماي جهـت

بـ. شونديم ازهممكن است تعجـب آور نظـر برسـد كـه در حـال حاضـر چـه تعـداد

ا.ت دارنديه در كار تجارت فعاليريخيها سازمان طرياما يندگيك نمايقين كار از
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بي هد شـوديمـ انجـامي تجـاريله شركت فرعيوسها واسطه يه بـرا ي ـكـه بـه حالـت

خيپ ا؛ه داده شده استيريشرفت امور  هـستند تـايهـا قـانونتين محـدود ي ـاگـر چـه

خيمطمئن شوند كه منافع ويريك سازمان آنيعواه مي به سازمان،د رد كـهيگي تعلق

خطور به . داردياهيري موثق هدف

ميينكته نها چني كه اسـت كـه ايـن، گفـتياهيريخيها سازماننيتوان درباره

نيـا. كننـد، استفاده مـي حقوق بگيرانو نيز به حد گسترده از داوطلبان خدمتها آن

ازيـ امـا. كمتـر شـود هـاآن يـي اجراي كارهايهانهي كه هز شوديمباعث ك گـروه

ميمربوطه به سازمان مسايل گر با علاقهيديشركا چگونه بعنوان مثال،.كنند را دنبال

ــازمان  ــور س ــريخدر ام ــركته ي ــد ش ــكن ــود را ي ــالا عملكــرد خ و در قب ــدمات خ

و كنندگان منافع افتيدر ب گاهي. نظارت كند مديريت وي ارتباط ن داوطلبان خـدمت

دريكاركنان و اختلاف سرچشمه،كننديمافتي كه حقوق .شوديم مشاجره

يج حسابدارينتاـ11ـ9

زب بودجه موايو تصويزير برنامهيهادهيپدي برا ما قبلاً ي از حـسابدارياديرد

و ارزيريگ اندازهيم، كه برايا را دخالت داده . هـستندجي نتـايابيـ گزارش عملكـرد

د مـيگرينكته مهم  مـدت زمـان، دخالـت دارديرسـد در آن حـسابداري كه به نظر

ا  هـستند در بلندمـدت ها ذاتـا از پروژهيبعض. استها سازماننيانتخاب شده توسط

ك افقي،نيبنابرا. اغلب كوتاه مدت استهاآنيگذارهيو سرمايكه منابع ماليحال

كـه افـق درآمـد كوتـاه مـدتي درحال شوديمها در نظر گرفتهنهيهزي برا بلندمدت

ا ياريبسيها برايزير مشكلات در برنامه سرچشمهو بودهساز مشكل مسألهنياست،

.استها سازماناز

اها سازمانازياريبس دچـار،كـه قـبلا ذكـر شـد همچنانهياد سرماجي در موضوع

پ همـين مـسأله،. شـونديمـيگرفتار ني چنـي حـسابداري بـراييهـايدگيـچي باعـث
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يكـيبه. بگذاردريثأت آن سازمانيي اجرايها بر روش توانديمو استييها سازمان

ا  اهـداف خـاص آن پـوليا بـرايـي عموميهاتيفعاليتوان برايمها سازماننياز

ات يــ عمليتــر بــراه بــزرگيــريخيهــا ســازمان نمونــه مكــرراًيبــرا. خــت كــردپردا

ويـژهي هـدفي بـراي كـه پـوليزمان. دارنديي خاص تقاضاهاي در بلاهايامدادرسان

بايآن پول فقط بـرا،شوديمداده اختصاص  ،نيبنـابرا.د اسـتفاده شـوديـ آن هـدف

سي تامين هدف خاص برايل دارند تا چندي تماها سازمان .ه داشته باشنديرمان

نيزمان ايـن، بمانـدي مـازاد بـاقيو مقـدار برطرف شـدهين پوليچنياز براي كه

مي مسأله  هـدفين پـول را بـرايـا شـوديمـ پس مـشكلـ ساز شود تواند مشكل نيز

دـ نه كرديهزيگريد هـايگـذارهي سـرماي كه بعـض شوديمجادياوقتيگريمشكل

 مـوارد خـاصيل دارنـد بـرا ي ـمـردم تما. از استينموردي عموميهاتيريمديبرا

ا . نماينـديگـذارهي سـرماي كلـتيريو مـدي سرپرسـتيكـه بـراني ـكمك كنند نـه

هزهبييها سازماننيچني حسابدار،نيبنابرا  كـه شـوديمـ هماهنـگييهـا نـهيدنبـال

.نه هزينه كردن غيرمستقيمم داشته باشديكردن مستقنهيامكان هز

حاـ12ـ9 دريكمموارد يرانتفاعيغيها سازمانت

ا . شـونديمـت دارنـد كـه بـه آن مربـوطيـ بـه انـدازه حاكميمين عوامل مفاهيهمه

خيـي اهـداف عمــومي بــراين تفكــر وجـود دارد كــه اگـر سـازمانيـا،اغلـب ياهيــريا

و حاكمياجتمـاع مسؤولك سازمانيدي پس با موجوديت پيدا كرده است، تيـ باشـد

ا.ه دهدي را ارايخوب ديمتوجـه شـوتا اين است،ن موارد در سراسر كتابيتمركز ما بر

ا نينيكه و عمليـاتتي هـداي چگـونگ،تي ـحاكم.ستيـك ضرورت  سـازمان اسـت

بانيا گونـه كـه همـانيرانتفاعيغيها سازمانيبرا.ش برخورد كندنفعانيذكه چگونه

م  ويديكنيمشاهده و متفاوت وجود دارد آن را در تـامياز دارينماك تمركز جداگانه

وت مـورد توجـه قـراري واژه حاكميم ضمنيمفاه را عملكـرد آن داده ا هـا ن ي ـبـر طبـق
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.ميكنيابيارزارهايمع

 نفعانيذـ1ـ12ـ9

خي كي در آن شـر بدون نگاه به سـودكه داردي متفاوت نفعانيذهيريك سازمان

و در فـراهميت قـدرت متفـاوي دارا نفعـانيذ مختلـفيهان گروهيا.هستند كـردن

 يـي از نظر اجراينفعانيذني مراوده با چن ناچاربه. جهت سازمان هستند، سوديريگيپ

اختلافـات سرچشمه،نيعلاوه برا. اهميت زيادي دارديرانتفاعيغك سازمانييبرا

 ناچـار بـه. متفـاوت باشـد نيـز هـا حل آن تناقضيو اقدامات برا متفاوتممكن است 

. متفاوت خواهد بودز نسبتاًينيريگميند تصميفرا

يداريپاـ2ـ12ـ9

ب انجامنهيدر زم و به منبع،شتر با منابع كمتريكار انجام. مراجعه كنيد كراوترآراس

زم. است نوع سازمان يكي از اهداف اين كار بيشتر با منبع كمتر،  يرگـذاريثأت نـهيدر

حقيرانتفاعيغنسازماكي،ندهيآيها نسلي موجود برايها انتخاب قت تـلاشي در

ايم ب دادهن كار را انجاميكند تا ك ي ـپـس.ع كنـديـ توزيشتريـو منابع را با عدالت

حقيرانتفاعيغ سازمان باي در تايقت و رقابت كند داشـته جـاودان موجوديتد تلاش

نت. باشد زمي اما مفاه،است مهمها سازماننياي برايداريپا،جهيدر زهينه انگيم آن در

. تفاوت دارنديليخيريگميو تصم

ييگو پاسخـ3ـ12ـ9

امـا در ايـن. اسـت حـائز اهميـتاي مسأله نيزها سازمانن نوعياي براييگو پاسخ

 به ايـن معنـا كـه ايـن نـوع.متفاوت است گو باشد پاسخ توانديمكهيفردها سازمان

اها سازمان شرني بدون  اهدا كنندگان،يگو اسخپديبا، داشته باشنديا مشتريكيكه

ويذ ييگـو پاسـخ فرايند بر بايد،نيعلاوه برا.ن باشندانفعيذازيعي وس طيفنفعان
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 متفاوت خواهد بود،مختلف نفعانيذي براالبته اين فرايند. نظارت وجود داشته باشد

ا دهاند اقداماتشنكه قادر باشنيتا .دن را ادامه

تيشفافـ4ـ12ـ9

دري منافع قابل تـوجههاآن كه همهي كسان نفعانيذمتفاوت هاي وجود گروه با

زيت سازمان دارند، آشكار است كه شفافيفعال از استينها سازمان همهي براياديت

و رقابتيبرا آنان نيزو  . كننديم آن تلاش

نيوهب مسألهنيا ايژه با رايكه سرمانياز به خـاصو اهـداف محـدوديبـرا بايده

مي وخيم حفظ كنند  سو. شود تر  اسـت كـهيرانتفـاعيغيها سازمان گر به نفعيدياز

سيدر جستجو و هـايي كـه هزينـهو روشيستم حـسابداري استفاده از هـاي مـستقيم

نتودنباش،كنندميبندي غيرمستقيم را دسته  يجاد شده نظارتيايهانهيهزآن،جهيدر

 امـا بـودهي مخـالف اصـل آشكارسـاز كاملا مسألهنيا. را به حداقل برساننديظاهر

. قابل قبول استكاملاً

 يا افشايآشكارسازـ5ـ12ـ9

.اسـت شـركت توسـط دهـي گـزارش موضـوعاتازيكيي آشكارسازشيافزا

از ايـن كـار بايـد باشـند نفعـانيذيمنـدتيكردن رضا برآوردهپيدر آنانكه چنان

و پاسخيش شفافيق افزايطر گييگوت ازايدهيـپديشه آشكارسـازيـمه.رديـ انجام

كه بوده است،يرانتفاعيغيها سازمانتيفعال براي رسيدني آشكارساز به اين دليل

ذيهـا گـروه جلـب رضـايتنيهمچنو بيشتربه سود  نفعـاني گونـاگون متـشكل از

و جنجال .ي، ضروري استقدرتمند

ا پسياز هـاي به سازمان هاي سودگرا چندان شباهتي سازمان،بايد توجه داشتن

.غير سودگرا ندارند
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يريگجهينتـ13ـ9

بييها سازمانتيط فعاليمح نه كه  امـا متفـاوت اسـت؛ي تا حـد،ستنديدنبال منافع

زي نظارتيميهنوز هم مفاه پايادي دارند كه تا حد  هـاآنييگـوو پاسـخيداريـ بـه

چنيويهادهيپد.شوديممربوط محيژه :ندهستريز از مواردييهاطين

غيموجود• ويت منابع  بلندمدتيهايزير آن بر برنامهريثأترمطمئن
هاآنو دخالت نفعانذيقدرت•

هارتي مغايهاتياولو•

ي قانونيهاطيمح•

يتيريمداتابهام•
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□
 فصل دهم

يت شركتيو حاكميسازيجهان
■





 مقدمهـ1ـ10
اخ استيمفهوم،يسازيجهان و ييـتغي بـراي عامـل اصـلبه،ريكه در چند دهه ر

دنيتحولات اساس پديا. شده است تبديل وكار كسبياي در ، كسب بر اقتصاد،دهين

زيمحو كارها، و جامعهيط بـا همـهيو تقر شـته گذاريثأتـ مختلـفيهـا به روش ست

تغياريثأتتحتها شركت ا. اند رات بودهيين تغياكثر شيرات را در رابطـه بـا افـزايين

سرييتغ، رقابت ميع تكنولوژير پديـا.ميدانيو انتقال اطلاعات  را هـا شـركت،دهيـن

و بقـاي بلندمـدتمي ترغيب شتريب يدر جهـت سـودآور،كند تا بـه دنبـال پايـداري

حيها شركت اما.شوندتيهدا نازياتيك بخش از است بـه طـوري جامعه هستند كه

و اصولي، قواني اجتماعيارهايمعيكسريبه،نيبنابرا. شونديده سته سازمانيشا ن

و و كارهادر جامعه . شوديمدهي نام»تيحاكم«،ن قانونيا.ميازدارين كسب

ي سازيجهانـ2ـ10

و سرمايجنبشبه توانديميسازيجهان اما.ف شوديه تعري آزاد در كالا، خدمات

نين تعريا تغيـيسـازي جهـانيهـا همه جنبـه توانديمف .رديـ را در برگيجهـانرييـا

، فرهنـگويت، تكنولـوژيـ باشـد كـه حاكمينـديفرايستيبايسازين جهانيهمچن

 در انتقـال،يسـازي است كه جهان بدان دليل مسألهنيا. كند كپارچهياقتصاد جهان را

وي ماليهايگذارهيان سرمايجر،ير، مبادله تكنولوژ كاركنان ماهيياياطلاعات، پو
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و كــشورهايــپين كــشورهايبــورس ســهام بــ پيشرفته . داردثيرأتــشرفت يــ در حــال

وسيسازيجهان ازعيمحدوده زي اجتماعي،ابعاد اقتصادي محي، يو مـذهبيطـيست

تغي شـگرف طوربهجهان. دهدميپوششرايجامعه جهان هـرور اسـت ييـ درحـال

و بازار محل مسئوليتيمتحكو ايدارد تا تمام اقتصاد تغيـ خود را از ،عير سـر ييـن

نيرا بـا چن ـخـود توانـد مـيين است كه چگونـه سـازمانياسؤال. محافظت كند

چ. هماهنگ كنديرييتغ يمختلـف جهـان تـأثيراتيستيـباها شركتزيقبل از هر

و چنديچنديسازيجهان. را بشناسند بايـدك شركتي. اردد تهديدنين فرصت

ويمنفــ تــأثيرات كــه چگونــه خــودش را از باشــدآگــاه   چگونــه از آن محافظــت

و كارها بر اقتصاد،يسازيجهان.ت استفاده كندين موقعيامثبتيها فرصت ، كسب

و مح :گذارديمريثأتي مختلفيها ست به روشيزطيجامعه

ش رقابتيافزا•

كيتوسعه تكنولوژ•

توانتقال اطلاعات•  سعه دانش بشريو
بيانتقال سرما• و بازارهاي توسعهين كشورهايه  نوظهوريافته

يالمللنيبياستانداردهاو مقرراتايجاد•

 هاي جهاني بازاريساز كپارچهي•
يي عقلاطوربههي سرماييايپو•

 جهانيي اقتصادبحرانتاثير بر•

 رقابتـ1ـ2ـ10

رقيـا. شـوديمـش قـدرت رقابـتي باعـث افـزايسازيجهان  بـه توانـديم ـابـتن

قيهز،محصول ك،يـ تكنولوژيسـاز مت اجناس، بازار هدف، هماهنگينه خدمات،

و توليپاسخ سر سريع ا. مربوط شودها شركتع توسطيد ،ن مـوارد ي ـعـلاوه بـر تمـام
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كي مشتريمندتيرضا نيفيو ،ك شركتيكهيزمان.ز به همراه خواهد داشتيت را

مينه كمتر توليمحصولش را با هز و ارزانيد م كند نت،فروشديتر جه قادر خواهدي در

.ش دهديبود سهم بازار خود را افزا

زيمشتر م. در بازار خواهد داشتيادي حق انتخاب و خدماتي او خواهد كالاها

مفيرا سر  و به روش كي مشتر. بشناسديترديع وييت بـالايـفيان انتظـار مايلنـد دارنـد

بي برايتر مت ارزانيق ا. پردازند آن اجناس نيتمام العمـل از بـه عكـسيـن انتظـارات

نت،اگر فروش شركت كمتر شود. شركت دارد  مي در دهـديجه سود خود را از دست

ن  همي.ز از دست خواهد داديو سهم بازار را بايـك شركت يهـا رقابـتيد بـرا ي ـشه

و خدماتشيمتيق و بـراي آمادگ، جهت محصول و ييـتغي داشته باشد رات عملكـرد

ارايز،مهيا باشدزينانشي مشتريها ستهخوا نيـ همه ي بـازار جهـانيازهـاين مـوارد از

.است

يرات در تكنولوژييتغـ2ـ2ـ10

د است كـهيجدي استفاده از تكنولوژ،يسازي جهانيهادهيپدثرترينؤمازيكي

ديـجدي تجـاريهان فرصتيااز سراسر جهان، متخصصان لازم كمكباها شركت

ا ايكي تجارت الكترونيها روش. كننديمجاديرا راي امكانات بالقوه خاصينترنتيو

ايها شركتيبرا ي از ابزارهـايكي،ي تكنولوژ.جادكرده استي كوچكو متوسط

كيابي دستي رقابت براياصل و خدماتيفي به سو. استت كالا يابي دست،گريدياز

هزهاآن به زي مستلزم پي آخرايدبشركت. است شركتي برايادينه يهـا شرفتيـن

ــوژ ــزايتكنول ــت اف كي را جه ــفيش ــد ي ــتفاده كن ــود اس ــروش خ و ف ــصول .ت مح

پيسازيجهان و انتظـارات.ش داده اسـتي را افـزايشرفت تكنولـوژيـ سرعت انتقـال

نيمشتر ميان هي سـرما بحـراني كـه بـا در بازارها شركتشتريب. دهديز به بازار جهت

ا كنند مي خطرمواجه است بيو دلن نيـه آن  خـود را بـا از دارنـد فـوراًيـل اسـت كـه
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و انتظارات بازار هماهنگ كنند انشي مشتريها خواسته تيريمدديباي شركتنيچن.ان

مفؤميتكنولوژ و مديثر و و توسعه خوبيتحقتيريد . داشته باشديق

و دانشانتقال اطلاعاتـ3ـ2ـ10

و با ارزشيتر اطلاعات گران درين عامل توليترن اطلاعـات. استيكنون دنيايد

ديازي به آسان توانديم ياگـر شـركت.ا منتقل شوديگر مبادلهيك شركت به شركت

 خـودش توانـديماست كه اين مفهومش،فرصت استفاده از اطلاعات را داشته باشد

دريه انتقـال تكنولـوژيكـاملا شـب مـسألهنيـا. نمايـد هماهنـگيرات جهانييرا با تغ

و استفاده م ـسريع در راتييتغ كه در اثر استين جهايبازارها ازؤانتقال اطلاعات ثر

.داردازيندانشو اطلاعاتبه،آن

)ي اقتصاديگذارهيسرماانيجر( اوراق بهاداريگذارهيسرماـ4ـ2ـ10

بيگذارهيتا سرما شده باعثيسازيجهان . ابـديشي افـزا،يالمللـني اوراق بهادار

يگذارهي سرمايهاانيجريروبهي روزافزونطوربهي اقتصاديا بازاره،نيا علاوه بر

ي از مـشكلات اصـليكـي، اوراق بهـاداريگـذارهي سـرما لذا،. شوديم بازيالمللنيب

مـين تنهـا روشـيـا باًيتقر. در حال توسعه استيكشورها زانيـمدتوانـي اسـت كـه

و اقتصادهاينگينقد يهـاهيتـا سـرما هـددشي نوظهـور را افـزاي كـشورهاي بازارها

ا نكته.دنشو جذبيخارج  توانـديمـ كوتـاه مـدتيگذارهين است كه سرماي مهم

دريهــا كــه اقتــصاديوقتــ. بگــذاردي اقتــصادي بــر بازارهــابزرگــيريثأتــ  نوظهــور

ــ داشــته باشــنديشان مــشكلاتيــكشورها اي ــا ازيگــذاران ســود كــافهيكــه ســرماني

ايگذارهيسرما كه در گذاران ممكن است بازار را ترك كنندهين سرماي خود نبرند،

 سـقوط بـازار فـوراًي اقتـصاديهـاو شـاخص يافتـه بازار كـاهشينگينقد نتيجه آن 

.كننديم
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يالمللنيبيو استانداردهاييمقررات زدا/يساماندهـ5ـ2ـ10

نيشتريبيده به سامانيسازيجهان و اقتصاد و روشيوسا. از داردي از بازار يهال

زيــجدودهيـچيپيمـال ل اثــراتيـدل بــهين ابـزاري چنـ. در بـازار وجــود داردياديـد

ميدي به كشورهايسادگهب، تجارتيسازيجهان س. ابندييگر انتقال ستم، ي ـهرگونه

جديابزار، وسا  جديد به قوانيل و مقررات تـينيدين  هـاآنراتيثأاز دارد تا محدوده

كيرا مع و بحـران تـا كـشورها را در مقابـل هـستندين مقـررات ضـروريـا. نـدنن هـا

پديـدريبحرانكهيزمان. محافظت كنندي جهانيهاسكير ،دار شـوديـك كـشور

و كانالليدل به  منتقـل نيـز گـريديراتش به كشورهايثأتي تجارت جهانيها انتقالات

سو. شوديم ي از كـشورهاياري بـسيو شـركا نفعـانيذ هـا شـركتنيا،گريدياز

د ي بـزرگ در بازارهـايها شركت سهام،يسازي جهان در اثر ارند كه مختلف جهان

ب بـيقـوان. شـونديمـ معاملـهيالمللنيسهام و مقـررات گـذارانهي از سـرمايالمللـنين

دريكوچك در مقابل مشكلات پد  مـها شركتد آمده ازيا نمونـه. كنـدي محافظت

ديرياخي مالبحرانن مورد،يا شدي است كه در جهان .ده

و بازارها،يالمللنيبيتانداردهااس بي اقتصادها بـيوسه جهان را يالمللـنيله اصول

اي مــيســامانده يحــسابرسوي حــسابدارين اســتانداردهاين قــوانيــكنــد، از جملــه

. اسـت شاهده قابل م ـهاي جهاني در گزارش شركت كارنيانتيجه. هستنديالمللنيب

اسيقوانبهيجهان اقتصاد لذا و بايشتريبيالمللنيبيتانداردهان، مقررات در مقايسه

.داردنياز گذشته

 بازاريساز كپارچهيـ6ـ2ـ10

و اقتصادهاياريبس،يسازيقت با جهانيدر حق بهي از بازارها وي جهان ك بـازار

ايالمللنيبيهدف استانداردها. شونديمليك اقتصاد تبدي ن اسـت كـهيو مقررات

ا ن. كنـدياندهن بازارها را ساميتمام نيـاي مـاليدر سـاختارها كـه داردازي ـاقتـصاد
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جديتر را داشته باشد كه سطح بزرگييتوانا .د را تجربـه كنـديـ از خطر با اقتـصاد

سـيد وسـيباي مالين منظور بازارهايايبرا و يدرحـال حاضـر بازارهـا. ال باشـنديع

ي اقتـصاديسـاختار بتواننـد بزرگ هستند تـايكا به اندازه كافي كشور آمرياقتصاد

 بـازاريساز كپارچهيو پروژهيپروژه بازار سهام جهان. فراهم كنندي بازار جهانيبرا

اي بخش،اروپااتحاديه سهام تغيـ از ي بـراياديـزيهـا هـا مثـالنيـا. رات هـستند ييـن

ش رقابـت در اقتـصاديج افزاي كه از نتا هستند بازاريساز كپارچهيدريت جاريموقع

.است

يفيكي فكريهاهيسرماييايپوـ7ـ2ـ10

ديثأت ق انتقـاليـ كـه از طر اسـتيانـسانيهـاهي سـرماييايپو،يسازيگر جهانير

دلايكـي. گيـرديم ـانجام دانشو اطلاعات يهـا شـركتن اسـت كـهيـاآنليـ از

ملويالمللنيب يكو شـعبات فرعـي شـر،ينـدگيگـر نمايدي در كـشورهايتـيچند

ن،يالمللنيبين به كاركناهاآن. دارند و ماهر  مختلفياز دارند تا به كشورهايمجرب

ايهمچنـ. را اجـرا كننـدي مناسـبيالمللـنيبـيو اقـدامات تجـار كـرده سفر نيـن در

زبايرات به كاركنانييتغ از دارندين، انجام سفرييو توانايلات عالي تحص،اديمهارت

.ط مختلف بازار هماهنگ شونديتا بتوانند با شرا

شايثأتوي اقتصادبحرانـ8ـ2ـ10 ي جهانبحراندرعيرات
طر اكثراًي ماليها بحران تـيو نت شـونديمـ مـشخصيسازيق جهاني از و ريثأجـه

ياديـزي مـاليهـا بحـران شاهد جهانر اقتصادياخيها در سال. هستنديسازيجهان
يهـاهيسـرماانيـجر،يالمللـنيبـيگـذارهي از سـرماي ماليها بحراننيا. بوده است

و سـامان جهـاني، در بازار سـهاميگذارهيسرماو شناور يدهـ عـدم وجـود مقـررات
و استانداردها سر،يده اقتصاديچيپيمناسب ي عدم هماهنگ،ي ماليع بازارهاي توسعه

و انتقال دانش ميپد،و تقارن اطلاعات اي ملي يا منطقـهي اقتصادبحرانهر.نديآيد
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ت توانديم ريثأ با  منـد نظـامسكيـر.ل شـودي تبـدي جهـانيبحرانـ به مند نظاميكسير
ديـازيكردن اقتـصادتيمفهومش سرا يدر برخـ. اسـت گـريك كـشور بـه كـشور

ب بحران،موارد بهشوديم مختلف پخشين كشورهاي در ه كه گونـه مـشكلچيظاهر
ه استر جهان نشان دادياخيها بحران. ندارند مقرراتيياي مشترك اقتصادييربنايز
دلايكيكه اي از و عدم سامان،ها بحراننيل .است بازارهايده نامنظم بودن

يت جهانيمفهوم حاكمـ3ـ10

س وو نظــارت بــر مــشاركتتيريت از ابتــدا بــه مــديــ حاكميهــا ستميــتمــام هــا

ميهمكار راييو كنتـرل نهـاي سـازمان،ياسـيس جه اقتـداريو در نت شونديها مربوط

مهب ايحاكم.ندآوريوجود زميت در سؤم،نه خاصين ايجـادراي رسـمياسيسسات

و كنترلهاآن كه تلاش كند مي ي درون سـازماني ارتباطات اجتمـاع ايجاد هماهنگي

ا.ها را داشـته باشـند گيري تا توانايي اجراي قدرتمند تصميم است  اقتـصادن ي ـامـا در

و ارتباطـات شـوديم ـاستفاده به اين معنيتي واژه حاكم،شدهيجهان كـه مقـررات

سيدرون سازمان  بـيـكسيـ هماننـدياسي را بدون وجود قدرت  شـرحيالمللـنيستم

.دهند

و بدون وجود هر شـكليت فرايري به عنوان مد توانديميت جهانيحاكم ازيندها

 وجـود دارنـديالمللـنيبـي ساختارهايبعض.ردي مورد توجه قرارگ،يحكومت جهان

ويكه در جستجو ا نظارت پديارجاع ميميداهاي نمونه.ها هستنددهين هاآناني در

و سازمان تجـارت جهـان اكـدامهر. هـستنديسازمان ملل متحد  تـا هـا سـازماننيـ از

زميتي موفقيحدود تي در دسـتهبـيت در ارتباطات جهـاني از حاكميس شكليسأنه

ا،اند آورده و تـلاشين فقط شناخت بخشي اما  تـا كننـديمـ از مشكلات جهان است

و كنترليمشكلات جهان و ملـتييفراتـر از توانـا ايـن كـار كـه كنند را نظارت هـا

. براي حل آن مشكلات استها حكومت

نم،يت جهانيالبته استفاده از واژه حاكم سي چن ـكند كـه واقعـاًي دلالت يستميـن
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توير آن را در عملكردهــايثأ تــييوجــود دارد تــا اجــازه دهــد بــه تنهــا جــهش مــورد

م.ميقرارده ايتوانيفقط پيم به اي ببرين مورد دنيـم كه در ازيـن، شـدهي جهـانيايـن

پدي حاكمياست تا به شكل ملوي جهانيهادهيت و اداره كنـيتـيچند .مي را نظـارت

راو توصيفي است براي شناخت مفهوم ايـن واژه تنها،يت جهانيپس واژه حاكم  مـا

م مي بر قوانتادهديارجاع و توجه داشته باشي جهانتشكلان حل .مي مشاركت

بگيو شـكل قـانون بـودهيم رسـييهـا سازمانها ممكن استنيا ا ي ـرنـدي بـه خـود

بـيس شـوند كـه امـور اجتمـاعيسـأتيسساتؤم  مختلـف از جملـهياني ـله مجريوسـه را

،يان جوامـع شـهريـا مجرييردولتيغيها سازمانوي درون دولتيها سازمان،ها دولت

و گـروه،ي بخش خصوصيهانسازما س، فـشار اداره كننـديهـا افـراد غيـ البتـه ر ي ـستم

 موقـتي سـازمانيا واحـدهايـو مـشاوره كننـدهيي راهنما،ييموارد اجرا شامليرسم

 بـه عنـوان توانـديمـيت جهـانيـ حاكم،نيبنـابرا. وجـود دارنـدزينيمانند موارد ائتلاف

ــه ــچيپيا مجموع مي ــمؤده از ــسات رس غيس ــو ــي ــازوكار،يمر رس ــا س ــات،ه ، ارتباط

و،ها ان حكومتيميندهايفرا غيا دولتيها سازمان شهروندان  در نظـر گرفتـهيردولتيو

طر شود و تعهـدات اخلاقـ،در سطح جهان مرتبطي منافع جمعهاآنقيكه از ي حقـوق

.نماينديمحل وفصل را تضادهاو

نيقــت چنــيحقدر ولــي ست يــني مــشابه حكومــت جهــانيت جهــانيــالبتــه حاكم

ي خاصـي انحصار قانون،ملييها حكومت،حاضر اما درحال.استي ضروريستميس

بهيت جهاني حاكم،جهيدرنت. دارنديي اجراي استفاده از قدرت در كارهايبرا  اشاره

س و انفعالات  بتوانـد مـشكلات را حـل بايـد وجود حاكميت جهـاني. داردياسيفعل

ت كن و دامنه بيثأد ازير آن  حـلوي بهـسازياز بـرايـن.اسـتو منطقه كشوركيشتر

ا،ي جهانتمشكلا بي جهـاني رسـميهـا سازمانجادي البته مستلزم يشتريـ بـا قـدرت

متسين بيمع،يتوان با توافق عمومي بلكه و الزامات مربوطه را البتـه. كـار بـستهارها

جرياقدامات اي در ايا نمونه.ن الزامات را اجرا كننديان است تا ،جـاد شـدهياراًيخ كه
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. استي جهانيها سازمانبهييگو پاسخيها سازوكاراصلاحات در

ميبرا بهيتوان معاهده جهاني نمونه ن آغازيتر عنوان بزرگ سازمان ملل متحد را

خيهمكار مسئوليت ويمليهايندگي نما،ها شركت.كردانيب،يه جهانيري داوطلبانه

دي تجاريهاهي اتحاد،يالمللنيب ازيهاو ارگاني كارگريها سازمانگريو  مختلف

مح گرد هم آمدهيجوامع شهر زياند تا از و اصول حقوق،يست جهانيط  حقوق بشر

ه.ت كنندي حماياجتماع و و دخـالتچيمشاركت كاملاٌ داوطلبانه است يگونه اجبـار

قوياي اجراي برايخارجوي قانونيتيق شخصياز طر و اصولينان ها ركتش.ستينن

ا م موضوعاتنيبه  نفعـانيذو كـرده را دنبـاليم اقتـصادي مفاهرايز؛ماننديوفادار

اها آن پدي با ب كننديم را فراهميسازوكارهاآن.ر هستنديها درگدهين يسـادگه كه

پيمــ هــا همچــون ســازوكارن يــا. نظــارت داشــته باشــندهــا شــركتيرويــتواننــد بــر

كهي جهانيها معاهده و جوامع محلييتوانند توانايم هستند گو پاسخي را براي افراد

. اصلاح كنند،ها شركتماندن

ي جهانيدورنماـ4ـ10

شديب كه قبلاً همچنان ي عملكرد خوب شركت ضـروري برا،ت خوبي حاكم،ان

بسيات خوب در هر حوزهي البته حاكم.است طيار مهم اسـت چـه در محـي از جامعه

جايشركت باشد دريمعها در كل سيا ايبا مـرور.ياسيك حوزه ن فـصليـ كـه در

م،شوديمانجام  مسئوليتويت شركتيم حاكميم تا گسترش حوزه مفاهيكني تلاش

كني شركتياجتماع .مي را آشكار

و كارهــادر حــوزه گــستردهميزمــان مفــاهن وجــود هــميهمچنــ و جامعــه كــسب

و برداشـت جوامـعو هـا را در فرهنـگيشـهر آ هـاي مختلـف هـا را نــشانن متفـاوت

كهياستدلال خواهو دهيم مي . وجـود نـدارديچوب مـشخص جهـانك چـاريم كرد

ا دنياما در اسـتيزيـچ رود، كه روز به روز به سمت جهاني شـدن پـيش مـييياين
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و ارتباطات درونيكه برا و سـرانجامؤد ومـيـمفيالمللنيبي تعاملات ثر خواهـد بـود

 متفـاوتيهـام كـرد كـه فرهنـگي اسـتدلال خـواه،نيـاعلاوه بـر. شوديمداريپد

پهيارا را جهتيموارد و ايـ به توسـعه ا. هـستند داراين اصـول جهـان ي ـشرفت ن ي ـدر

دهادهيپد،كتاب له مشاركت در جهـت توسـعهيمتفاوت به عنوان وس هاي دگاهيرا از

پ ايو سيشرفت بي بررسيستم جهانين .ميكنميانيو

 گذارديمريثأتتي بر حاكمي سازيچگونه جهانـ5ـ10

ميثأتتي بر حاكميسازي كه چگونه جهان شودالؤسممكن است امـا. گـذاردير

سيا پاسخ ب فقطالؤن ن ستمي به ربع آخر قرن ن،شوديم مربوط زيـ بلكه بـه قـرون قبـل

طـ كـردهيريـگجهينت1نزيناردكيم جان. مربوط است ، چهـار هـزار سـالياسـت كـه

دگاهيكديتياسم آدام.شرفت داشته استيپ% 100تاها انساني زندگياستانداردها

و مكتبينواند . داده اسـتهيارا 1776 در سالين در باره ثروت جوامع بشريآفرش

مي را توصيطياو شرا و درآمـد مـاليكنـد كـه بـه افـزايف ي جوامـع منتهـيش رفـاه

هم. شوديم  وجود دارد كه منافع رفتاري اقتصادخي از تارياديز شواهد،بين ترتيبه

مياخلاق  هـردو از كـشور3تااسـتردهيـجدو2اوون مثال رابرتيبرا. دهدي را نشان

بهيمنافع اقتصاد، انگلستان ميلتـون طـورنيهم. انـد شـرح داده نفعـانيذ را در كمك

و توسعه جوامع را مـورد توجـه قـراردادهيرات اخلاق در رشد اقتصاديثأت4نادميفر

.است

جدمــساضــح اســت كــه وا و يــپ، توســعه،ي در بــاره رشــد اقتــصاديديــله شرفت

نتي رشد اقتصادي كل طوربه. وجود ندارديسازيجهان پديجه را براي چند ديـ جامعه

1 - John Maynard Keynes  
2. Robert Owen 
3. Jedediah Strutt 
4. Friedman 
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پدياو آورديم كه،ن موارديتر از مهميكي. شوديميده جهانين  را هـاآن آن است

ــه ــا از جنب ــاعيه ــذهب،ي اجتم ــي م ــهيو اخلاق ــورد توج ــ م ــيقرارنم ــض.ميده يبع

ا نظريه تغيپردازان اثر سريين بيرات ازيع را مـكي ـشتر رشـد. داننـديصـد سـال قبـل

و نتايبدون مفاه،يو توسعه مالياقتصاد نيو اجتماعيج اخلاقيم .ستي ممكن

دؤس ايال كسيگر اييول پاسـخگو مـسوين است كه چه پاين فرايـ بـه و ي ـنـد دار

آاسـتي از مواهب اجتمـاعيت برخوداريو امن افتن از رفاه عمومينانياطم ايـ؟ نيـا

ا همـه افـراد جامعـهي نفعيذ، مصرف كننده، تجارتيايدن،عهده دولتبه مسئوليت

ا ي ـاست؟ دولت سيـك بخـش از و قـوانيـن و مقـررات رايستم اسـت كـه بازارهـا ن

و،رانيمد. كندمييده سامان سـي اقدامات دنياي كسب وكار تجار اختار را در مـورد

و شرا رفتار مصرف،بازار ميط تجاريكنندگان ا. دهندي انجام  در هـاآن،نيعلاوه بر

ب ئول مس نفعانيذبرابر درهاآن بلندمدتو منافع كرده فراهميشتري هستند تا سود  را

نت. شركت حفظ كنند و منـافعيز جهت رسـيآم مخاطرهي اقدامات،جهيدر دن بـه سـود

م ريا. دهنديانجام  كه استيو اجتماعي مذهب،يكردن مخالف اصول اخلاقسكين

مسيبرا. اعلام كنند شركتدريستيبا شـركتدريو اخلاقـيولانه اجتمـاعؤ رفتار

بسيدلا غي هم از بد اخلاقياديز اما موارد. وجود داردياريل يرقـانونيو چند عمل

در تجـ،هـاش رقابـتيافـزا. مـشاهده شـده اسـتها شركتي در برخيرفتار ارت را

م ار سختيبس، شدهيسازي جهانيايدن .كنديتر از قبل

دابراي آنچه كه ما انتي خوبيخبرها كه بـر اثـر آن هم اين؛وجود داردشتيم، ظار

نيـدهـا شـركتدريگـر مـوارد بـدرفتاريد،رقابت مع. شـوديم ـده يارهـايبـر طبـق

ازيي اجرايالمللنيب ب آنان،ها شركتو انتظارات زيه مـسا موظفند محيـل ،يطـيست

دلايكي. شتر از گذشته توجه داشته باشنديبيو اجتماعياخلاق بي از شتر ي ـلش رقابت

دل طلبي بيشتر است جاي منفعت به هـيانتظار مـشتر آن هم،گريدليو چيان اسـت كـه
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قيارتباط كي به د مناسـب ي ـنـد تولي فرا،ت محـصوليـفيمت محصولات ندارد بلكه به

و حساس محبودن محصول زي نسبت به .شوديمست مربوطيط

ا دريدهـو منفعتيشتر به سودآوريب،نفعانيذ،نيعلاوه بر  بلندمـدت شـركت

كل. شنديانديم دريرين مفهوم فناپذيايدينكته  اسـت بلندمـدت يا نابودي شـركت

 جاي به كه خواهنديمزينشركا. استك شركتيبراييداريپامفهوم انگريكه نما

پايـو بلندمـدتيك دوره سـودده ي ـدهي كوتاه مدت، يك سود داريـك شـركت

زينه تنها به سودده مسألهنيا. داشته باشند  محي شركت بلكه به عملكرد ويطـيست

باي مـد،نيبنابرا. شوديم شركت مربوطياجتماع كي اسـتراتژيهـا برنامـهيستي ـران

د نفعانيذن كنند كه تمام انتظاراتي تدوها شركتيبرا ن انتظـارتيـا.ردير برگ را

و پا بلنديفراهم كردن سودآور همانا اما. استهاآنيگذارهيدار جهت سرمايمدت

د توانديميداريپا ها را به روشي عادلانه دربرگيرد، كه درخواستگريديدگاهي از

د، منصفانهيها روش،ع عادلانه كالاي مانند توز بررسي شود؛  گـراني احترام به حقوق

ويد تا فناناپذنسازي را قادرمها شركتكه هستندي مواردها اين.ياجتماعو عدالت  ر

شويپا .دندار

ا، شركتيداريپا آي عـدالتيهـان است كه ارزشي مستلزم ني بتواننـد در ز ي ـنـده

و از نقطـه نظـر افـراد كنـون1به اعتقاد دوور. ابنديتداوم  جامعـهياگر درحال حاضـر

آ،عادلانه باشند ازيـا، شـوديريندگان از آن رفتارها جلـوگي اما توسط ن نقطـه نظـر

ا ي ـگـذارانهي وسـرمات شـركاا انتظار،نيابنابر. شوديم مردود شناختهيداريلحاظ پا

ازيبتي حما نفعانيذ همه باًيتقر  نـسبتيو اخلاق شركتي اجتماعيها مسئوليتشتر

بسيثأت،يسازيجهان. استگريديها شركتبه سرير  دارد امـايرفتار شركتبريعيار

م زيهنوز هم ايادي ـتوان مشكلات زميـ را در بـين  درحـاليژه در كـشورهايـوهنـه

ام. استيسازيجهاننديفرايهاتي از واقعيكينيا. كرد توسعه مشاهده ميدواري ـاما

1. Dower 
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آ پيكه در و روش شرفتينده م كـهيشـاهد باشـرا نـديفرانيـاي بـراي متفـاوتيها ها

معي قوان، اصولي به بعض عتاًيبطهاآنازيبرخ و  شـونديمـ مربوطيالمللنيبيارهاين

پاهاآناما اكثر سياني به معيافتن . گردديمبريدارهيسرماوبيستم ناقصو

دني حاكميمبارزه رقابت و مـشورتيـ از انديندي به فرا، شدهيسازي جهانيايت در شه

و تنظـيا، كـه هـدف آن شـوديمـ مربوطياسيس ي اخلاقـيدو بـاره اسـتانداردهاميجـاد

ا نفعـانيذتيريكـه مـديحـالدر. اسـتيتجارت جهان  تقاضـاهايسـازيده داخلـيـ بـه

و علائق ارزش،پردازديم يسـازمي هـستند كـه در تـصميانيـا مجري ـگراني بـاز هـاآنها

تيثأت و  هـا شـركت كـه حركـت كننديماستدلال2و پلاتزو1رريش.ر هستنديرپذيثأرگذار

محيزي اجتماعيها رقابت در ازيزمـ شـدن كـره گـرم، همچون حقـوق بـشريطيست و ن

.رديگ مورد قبول قرارتوانديم،ها بردن جنگلنيب

يت شركتيو حاكمي شركتيها شكست،ي سازيجهانـ6ـ10

يهـا شـركتيهـاو شكـست5پارمـالاتو4ورلدكام،3انرونرينظييها شركت

ديجهان پدي از حاكميد موار،گري متفاوت زيت را و توجه  را بـه نقـشيادي ـدآورد

درياخلاق نيـارهيمـدتئـهييو اعـضا عامـل رانيمـد. معطوف كرد كسب وكار ات

ا مسئوليتيستيباها شركت بهن شكستيهمه بگ ها را ا رنديعهده ازيها مـواردنيو

ا از افـرادياريبـس. هـستند»ي شـركتييگوو عدم پاسخيريپذ مسئوليتعدم« ن ي ـبـر

ز، برخورد كندئولانهمسياند كه اگر شركتدهيعق شاي به احتمال و بدگوياد هاييعات

نهاآندر مورد . خواهدشد ومتوقف شوديم پخش

.است مدتو زيان بلندباعث محافظت شركت در مقابل ضرر،يت شركتيحاكم

1. Scherer 
2. Palazzo 
3. Enron 
4. Worldcom 
5. Parmalat 
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يهـا نـهينند هز توايم،داشته باشند ئولانهمسي اجتماعييگو پاسخها شركتكهيزمان

وير  مـسئوليتيستيـك شـركت با ي ـابتـدا. شكست خودشان را محاسبه كننـد سك

وييگو پاسخ گوبـودن بـه همـهن مفهومش پاسخيا.ردي خود را بپذ نفعانيذ به شركا

، مهـم برهمـه جامعـه خواهـد داشـتيري تاث،ي شركتيها شكست. افراد جامعه است 

وي شا عنوان نمونههب  بـريعير سـريتـاث در مورد شركت انـروناديزيهاييبدگو عات

و اقتـصاد گذاشـت وي مـشتر،ل كاركنـان شـركتيـ مختلـف از قب نفعـانيذ. بازار ان

و همچننيتام و قوانيكنندگان يدارند كه عملكـرد خـوب مسئوليتن شركتين شركا

بهيت شركتي حاكم،نيبنابرا.ن كنندي شركت تضميرا برا ك شركت بلكـهي نه تنها

تغي در نت گردد،يم جامعه بر به همه  تمركـز،گوبودن شـركت ردادن نقش پاسخييجه با

نياز مشكل واقع . گردديم بازو نظارت مقرراتبه، جامعه استيازهاي شركت كه

دلايكي بي رقابت فزا اي، رسيدن به چنين نتيجهلي از و بازار استينده .ن شركت

ويـبل دارند تا نسبت به قبل هرچـهي تما،رانيمد شتر در رفتارشـان بلنـد همـت باشـند

دنيتيموقع بيسازي جهانياي در با. دست آورنده شده يتيري بـر رفتـار مـديستي ـپس

اؤســ. شــندباشــركت تمركــز داشــته ر بــه روشيك مــديــن اســت كــه چگونــه يــال

اي اجتماعييگو پاسخ و چگونه مسي رفتار كند حأن دري تجاري را در زندگياتيله و

مع،نيشه قـوانيـهم،در جهـان تجـارت. يـد نماجامعه حل و و همچنـي اصـول نيارهـا

و ا. وجود دارندي قانونيها درخواستيبرخ مقررات يگـوك فرد پاسخيكهنياما

پا ار سادهيبس، باشدياجتماع ويتر از آن است كه قانون او را  آن فـرد.وفاداركند دار

و عملييد توانايبا ويدر تـصمييگـو پاسخكردن . اعمـال خـود را داشـته باشـد مات

استنب به كار،مهمتمشكلاازيكي و جهتين مفاهي همه  رفتاريها در شركت برام

سو. استيتيريمد راايهيـ نظر،گـريدياز حق« وجـود دارد كـه شـركت »يقـيفـرد

رايوظاو كه حقوق داند مي و گـردديمـت شـركت بر ي ـكه به موقع داشتهف خودش

ران بـه همـهيمـد، در مـورد شـركت انـرون. شـوديمزينيع اجتماييگو شامل پاسخ
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ــد ــ،مقــررات آگــاه بودن ــسا مــسئوليت همــهي حت و م ــا غيه ــيل رايراخلاق  شــركت

تغ باز هم روشيول،شناختنديم و رفتارشان را .ر ندادندييها

هميا،يريگجهينت چنين است كه و فعالين امكـانيشه تيـ وجـود نـدارد تـا رفتـار

معي قوان، مقرراتيدهن با ساماها شركت و ا. ارها كنترل شودين تيـن موقعي ـپـس در

دؤكسي نديها مسئوليت اگر افراد،شوديمگر مطرحيال و انند كه از شان را نشناسند

و در آن صورتشمسئوليت چگونهينظر اجتماع  ،عمل نكنند ئولانهمسان را اجرا كنند

. نمايـد را كنتـرلين مـشكليچنـ،و در بـازاري تجـاري در زنـدگ توانـديميكس چه

درياينگران طري اجتمـاعييگـو مفهوم پاسخ،ك شركتين است كه ق قـانونيـ از

ن مديبيك قرارداد اجتماعين تنهايا.ستيقابل كنترل و، رانين  هـر نفعـانيذجامعه

.داشته باشند ئولانهمسيشركت است تا رفتار

ن تايآگاهانه اها شركتاز است اها جاد ارزشي بر و نـه كـهني ـتمركز داشته باشند

مليفقط به مفاه  ريـنظيشناسـي بـوميم اجتمـاعي بلكـه مفـاه، بپردازنديو اقتصاديم

آني كـه بخـش تجـاريا مبـارزه. شناخت عادات مردم را مورد توجـه قراردهنـد  بـا

و بـرآورده،روبرو است بـه گفتـه.ن انتظـارات اسـتيـا سـازي چگونگي همـاهنگي

ستيـزطي بلكه روش تعامل با محـ، نه تنها خودشانها شركتدر تا از استين1كارمر

.ر دهندييتغزينخودشان را

يريگجهينتـ7ـ10

م همچنان و زنـدگير شـگرفيثأتـيسـازي جهـان،ميكنـيكه مشاهده ي بـر جامعـه

بي تجاريپس زندگ. دارديتجار و مناسـبي به مقررات دريتـر شتر  نـسبت بـه قبـل

ن پاسخو ئولانهمسي اجتماعيرفتارها ا.از دارديگو ب،ن فصلي در تين حاكمي ارتباط

1. Carmer 
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و اشاره كـردي را نشان داديسازيو جهانيشركت بـيم گيشكـستورنيم كـه ارتبـاط

و نيز شركت و بدگويشاها و حاكميشي افـزايسـازيها بعد از جهانييعات ت ي ـافتـه

بينيخوب ايخوبهاز است تا .نظارت كندراهاآنو كردهن مشكلات برخوردي با
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